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  دربارة مجموعه
  

ويژه   به گواه معتبرترين مورخان دانش بشري، مسلمانان و به        
گيري در پيشبرد و گسترش و دانـش بـشري            ايرانيان سهم چشم  

اي بـه     هـاي تـازه     بكهـا و س ـ     هـا و جريـان      اند و ديدگاه    داشته
هـاي   هاست كـه پـژوهش    اند و چون سال     معرفت بشري افزوده  

جانب در پيرامون فرهنـگ و تمـدن اسـلام و ايـران بـوده                 اين
را با كمك ياران همدل و اهل فـضل         » آفتاب«است، مجموعة   

تدارك ديديم كه هر عنوان آن بـه معرفـي يكـي از مـشاهير               
  .افته استفرهنگ و تمدن اسلام و ايران اختصاص ي

امت اسلامي مدت هزار سال مهد علم و تمـدن و فرهنـگ              



                   فلسفه6

  

حكـيم  . دار اين نهضت بزرگ اسلامي       پرچم جهان بود و ايران   
، عمـر خـويش را بـر سـر عـزت            بزرگ ما، ابوالقاسم فردوسي   

:  گذاشت و ديگر حكيم سترگ، نظامي گنجـوي، فرمـود          ايران
  .» عالم تن است و ايران دلهمه«

در دو ســه قــرن اخيــر، هجــوم فرهنگــي، نظــامي، سياســي و  
افتادگي جوامع مـسلمان      اقتصادي استعمار موجب رخوت و عقب     

شد، ولي بيداري اسلامي قرن گذشته و معاصر، و خيزش اسلامي           
  . چند دهة اخير موجب حركت مسلمانان گرديد

كه در آن به معرفي     در طي تأليف و انتشار مجموعة آفتاب،        
ايم، لازم  بزرگان علمي و فرهنگي ايران و جهان اسلام پرداخته       

هاي علمي و فرهنگـي       اي از موضوعات و زمينه      ديديم مجموعه 
شـود و   » آفتـاب «و انديشگي تدارك يابد تا مكمـل مجموعـة          

هـاي علمـي و فرهنگـي مربـوط بـه        سير تكوين و تطور زمينه    
هاي   هرعنوان از كتاب  . رسي شود ايران و جهان اسلام در آن بر      

مربوط به يكـي از ايـن موضـوعات         » آفتاب معرفت «مجموعة  
» آفتاب«و  » آفتاب معرفت «هاي    در واقع، مجموعه  . خواهد بود 

بـه  » آفتاب معرفت «در مجموعة   : مكمل يكديگر خواهند بود   
هاي علمـي و فرهنگـي ايـران و           سير تطور موضوعات و زمينه    

بزرگـان ايـن    » آفتـاب « در مجموعة    اسلام خواهيم پرداخت و   
  .ها و موضوعات را معرفي خواهيم كرد زمينه



  7دربارة مجموعه               

 

براي تحقق چنين حركتي، از جمله اقدامات اساسي معرفي و          
بازشناساندن علوم عقلي و نقلي و  دقيقـه و تجربـي و ادبـي در                

هـاي اعتقـادي       و بـازتعريف ارزش    تاريخ تمدن اسـلام و ايـران      
در اين جهـت، مؤسـسة انتـشارات        . يت ملي است  اسلامي و هو  

الاسلام دكتر سـيدمهدي      گام شد و جناب حجت      اميركبير پيش 
را » آفتـاب «نهاد تأليف مجموعـة       خاموشي به اين كمترين پيش    

نگاري در معرفي بزرگان تاريخ علم و  در يكصد و ده جلد تك     
عـزّ  « به ياري خـداي       فرهنگ اسلام و ايران را نمود و اكنون،       

را در معرفي علوم و معارف      » آفتاب معرفت «مجموعة  . »ذكره
اميدواريم بررسي سـير   . دهيم  در ايران و جهان اسلام انتشار مي      

اي از معارف بشري در ايـران و          مجموعه» درزمانيِ«تاريخي و   
هاي شاخص هريك از اين معارف        جهان اسلام در كنار چهره    

دوسـتان قـرار    دانـش شاءاالله مورد اقبـال      اي شود كه ان     مجموعه
هنوز راه درازي در پيش داريـم و ايـن راه جـز بـا نقـد                 . گيرد

  .نظران پيموده نخواهد شد صاحب
گزارم كه در اين طريق از ياري بـسيار           خداوند متعال را سپاس   

ارزشــمند و حيــاتي همراهــاني چــون دكتــر محمدرضــا شــمس 
 اردكاني، فريد قاسملو، دكتـر محمـود مـصدق، هـومن عباسـپور،          
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هـا سـارا كلهـر و         پي، خانم   نيا، حسن صميم نيك     صطفي ناظم م
اي چون آقاي احمد  مهناز مقدسي، برخوردارم و افراد پرانگيزه     

نثاري رئـيس محتـرم، و ديگـر همكـاران ايـشان در مؤسـسة               
انتـشارات اميركبيـر ازجملــه آقايـان ســجاد محمـدي، مهــدي     
ساروخاني، اميرحسين حيدري كه بـا اخـلاص و شـوق مـا را              

  .كنند مراهي ميه
  

  اكبر ولايتي دكتر علي
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  مقدمه
  

و نـه   تاريخ علوم عقلي در اسلام به قدمت تاريخ اسلام است           
ديـن يـا مكتـب      هيچ  . از زمان ترجمة متون فلسفي يونان قديم      

هـايش    اني و آمـوزه   مانند اسلام نيست كه كتاب آسم      اي  انساني
 عـالم آل محمـد، امـام        .باشـد تعقل و تفكر و تـدبر       ار از   سرش

چنـان در برابـر    آنكـه   ،، در مجالس مناظرة مـأمون )ع(هشتم  
استدلالات ارباب مذاهب و مكاتب و فـرق بـا منطقـي قـاطع               

  فرمودند، كدام متن يوناني را مطالعه كرده بودند؟ پاسخ مي
هـاي اسـلام بـر     پايـه در حالي كـه  بگوييم  اگر  است    منطقي
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از ديگر ابزارهاي فكري موجود نيز براي       ،  عقلانيت استوار بود  
 دهنـدة   ؛ امـري كـه نـشان      كـرد   پيشبرد اهداف خود استفاده مي    

دليـل  نيـز   و  هـا     اعتمـاد بـه نفـس آن      و  صـدر مـسلمانان        سعة
زبـان روز و    ايـشان از    . عقلانيت حاكم بر جوامع اسلامي بـود      

هـاي منكـران و شـكاكان و          منطق مخالفان خود عليه استدلال    
و در يك كلمه مهاجمان فكري و فرهنگـي اسـتفاده           التقاطيان  

 كاربرد سلاح فكري ديگـران عليـه تفكـرات خـود          . كردند  مي
تـا قبـل از ظهـور      . اسـت خاتم  ها نشانة كمال عقلانيت دين        آن

ه بـا نـداي يـا       اسلام، هيچ دين و مكتب فكري ديگري نبود ك ـ        
يح  چنـين واضـح و صـر       الكتاب، يا ايهاالانسان   ايهاالناّس، يا اهل  

  . كل بشريت را با منطق به راه حق دعوت كند
ترجمة فلسفة يونانيان، اعم از مشاّئي و رواقـي و شـكاكي و             
سوفسطائي و اپيكوري، به زبان عربي و گسترش آن در جهـان            
اسلام سبب ترديد اساسـي در مبـاني فكـري و اعتقـادي عامـة               

  .ها نشد مسلمانان و يا خواص آن
 قوي نبود، بايـد، از مـشرق،        اسلامدر حالي كه اگر منطق      

 فلسفة دنياگريزي بوداييان و، از مغرب، دنيـاطلبي دهريـون         
رومي و، از درون، بقاياي جاهليت آميخته به فلسفة يونـاني         



  13مقدمه               

 

 را از بـين     آنهـاي     مثل موريانه پايه  ) سعبا   ه و بني  امي   بني(
  .بردند مي

 و  آوران فلسفة اسـلامي، اعـم از مـشائيان          بزرگي از نام  هيچ  
شناسيم كـه بـا غـور در           و متعاليان و عرفانيان، را نمي      اشراقيان

فلسفه و منطق و اشـراق و عرفـان اصـل اعتقـاد خـويش را از                 
، )الـرئيس   شـيخ  (سـينا  ، ابـن  )معلم ثاني  (فارابي. دست داده باشد  

 ، ملاصدرا )شيخ اكبر (ي  الدين عرب   ، محي )شيخ اشراق  (سهروردي
 و شـارح حركـت      صدرالمتألهين و صاحب حكمـت متعاليـه      (

كمــت و  و حمكــري قــرآنهمگــي در برابــر منطــق ) جــوهري
. ــ خاضع بودنـد    السلام  عليهم بيت ـ ـ  مانده از اهل    معارف باقي 

 بـه ترجمـة لاتينـي       كـه اروپـاي قـرون وسـطا         اما پس از ايـن    
 دست يافت و آن را در تفكـرات         آثار فلاسفة يونان  ) عربي از(

 از مسيحيت دست كشيد و ،ماترياليستي خويش بازتعريف كرد   
ران هزارسالة حاكميـت كليـسا را قـرون تاريـك و دوران             دو

 را، كه آغاز رانـدن مـسيحيت بـه گوشـة صـومعه و               رنسانس
  .كنارگذاردن دين از زندگي انسان بود، عصر روشنايي ناميد
تـوان    با تأمل و بـازنگري در تـاريخ عقلانيـت اسـلامي مـي             

 در اسـلام را     تـوان سـير فلـسفه       دريافت كه با نگاه غربي نمـي      
  .بررسي كرد
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 منطـق  در ابتدا بخشي از كتاب        كه پيش روي شماست    يكتاب
نيـز  سبب اهميت موضـوع و        اما به .  بوده است  كلام و   فلسفهو  

بـر آن شـد كـه بـه سـه كتـاب             تـصميم   حجم مطالب   افزايش  
  . تغيير يابدكلام و فلسفه و منطقجداگانة 

مي بـه   با مطالعـة فلـسفة اسـلا      در كتاب حاضر طي نه فصل       
ــا و ــرق،    معن ــسفه در ش ــز فل ــلام و ني ــسفه در اس ــوم فل  مفه

الخصوص فلسفه در ايران پيش از اسلام، و فلسفة يونان تـا              علي
 در ادامه نهضت ترجمه و تأثير آن        . است پرداخته شده لوطين  ف

 آراي  اين حوزه و نيز   در فلسفة اسلامي و عقايد فلسفي بزرگان        
ائي، صفا، مخالفان فلـسفة مـشّ  ال ائي، اخوانفلاسفه در فلسفة مشّ 

 ي پايـان  بخـش . ، حكمت متعاليه بررسي شده است     عرفان نظري 
  .دارد  فلسفة معاصربه  نگاهينيز 
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل اول
  زمينة فلسفة اسلامي

  معنا و مفهوم فلسفه در اسلام
اند،   در تواريخ فلسفه كه عمدتا به دست غربيان نگاشته شده         

طراز با فلـسفة مدرسـي در          هم شود كه فلسفة اسلامي      مي گفته
 باستان و زيـر     قرون وسطاي مسيحي، پس از پايان فلسفة يونان       

اين سخن بـه لحـاظ      . نفوذ فلسفة نوافلاطوني شكل گرفته است     
تاريخي درسـت اسـت زيـرا از طريـق نهـضت ترجمـة متـون                

ي در قرون سوم و چهارم هجري، علوم و         منطقي، فلسفي و علم   
هـاي اسـلامي رواج و گـسترش          ي يوناني در سـرزمين      ها  فلسفه
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با اين حال، فلسفة اسلامي خـود در طـول تـاريخ چنـان              . يافت
تحول يافت و دگرگون شد كـه ضـمن انتقـال علـوم و فلـسفة                

، خـود سرشـتي خـاص و        يوناني به غرب در طول قرون وسطي      
 نيـز در    بدين معنا، فلسفة اسلامي پس از ابن رشد       . تمايز يافت م

هاي اسلامي، بـه ويـژه ايـران، رشـد كـرد و اقـسامي                 سرزمين
  .متفاوت از تفكر حكمي و فلسفي را پديد آورد

برخلاف سخن غربيان كـه فلـسفة اسـلامي را چيـزي جـز              
داننـد     نمي  و فلوطين  و ارسطو  هاي افلاطون   بازگوكردن انديشه 

خوبي بازگوكنندة اين حقيقت      بررسي آثار فيلسوفان اسلامي به    
 نه تنها فقط بازگوكنندة آراي يونانيان       است كه فلسفة اسلامي   

فـرد اسـت كـه        ها و ابداعاتي منحـصربه      بلكه صاحب نوآوري  
تـوان آن را مـشاهده كـرد از ايـن             نديشه مـي  فقط در اين نوع ا    

گانـة وجـوب و امكـان و امتنـاع            توان به تقسيم سـه      جمله مي 
الـرئيس و نتيجـة غـور او در فلـسفة             اشاره كرده كه ابداع شيخ    

از ديرباز، بسياري از مفسران مسلمان با استفاده از         . ارسطوست
اصطلاحات و تعـابير قرآنـي كـاوش در طبيعـت و تفكـر در               

اين تعاليم و تعابير    . كردند   خلقت را ستايش و تمجيد مي      اسرار
تنهـا از انديـشه و تفكـر نگريزنـد،            موجب شد تا مسلمانان نه    

ــز      ــذاهب ني ــر م ــروان ديگ ــوام و پي ــين اق ــه آن را در ب بلك



  17               زمينة فلسفة اسلامي

 

در عالم  » حكمت«و  » فلسفه«به اين ترتيب،    . جو كنند   و  جست
ز ايـن نكتـه ا    . اسلام سـازگار شـد و بـا يكـديگر درآميخـت           

آنـان  . شـود   آشـكار مـي   » فلـسفه «تعاريف حكيمان مسلمان از     
، »علم به اشياي موجود از آن حيث كه موجودند        «فلسفه را به    

بـردن    داشتن مرگ يا پناه     دوست«،  »علم به امور الهي و انساني     «
ــه آن ــه«، »ب ــي   خداگون ــوان آدم ــت و ت ــد طاق ــدن در ح ، »ش

» تياق به حكمت  عشق و اش  «و  » الصناعات يا علم العلوم    عهًْصنا«
نخـستين فيلـسوفان   ). 45-44: 1389نـصر،   (كردنـد     تعريف مي 

در [«كردنـد كـه        تأكيـد مـي    مسلمان، همچون كندي و فارابي    
 و  ]تر اسـت    ميان فنون آدمي، فن فلسفه از همه والاتر و شريف         

تعريف آن عبارت است از علم به حقايق اشيا به اندازة توانايي            
غرض فيلسوف در علم خود، رسيدن بـه حـق و در            آدمي؛ زيرا   

  ).97: 1369كندي، (» عمل خود، عمل كردن به حق است
فلسفه و حكمت از طريق تصور امور و تصديق حقايق نظري 
و عملي به انـدازة طاقـت ذهـن بـشري نفـس آدمـي را كمـال                  

تنهـا    آموزي نـه    اين تلقي از علم   . كند  بخشد و آن را منزه مي       مي
 تأييد شده است بلكه در نـزد فيلـسوفان يونـاني          كريم قرآندر  

مطابق با اين تلقي، فلسفه فقط علمي معطـوف       . شود  نيز ديده مي  
ارتباط با نفس انساني و اخلاق در عمل فـردي   به امور ذهني بي  
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و اجتماعي نيست بلكه ارتباطي وثيق را بين علم و عمل برقرار            
حكمـت  « را   ان فلسفة اسـلامي   تو  از اينجا است كه مي    . كند  مي

نيز خواند؛ زيرا حكمت نه فقط بر علم نظـري بلكـه            » اسلامي
آغاز «: به گفتة اخوان الصفا. بر كاربرد عملي آن نيز ناظر است   

داشتن علوم و ميانـة راهـش معرفـت بـه حقـايق       فلسفه دوست 
مي و سرانجامش، موافق سـاختن      موجودات به اندازة توانايي آد    

  ).48، 1ج: 1403اخوان الصفا، (» گفتار و كردار با علم است
هـا و     بنابراين، نيل به درجات بالاي حكمت نيازمنـد تأمـل         

  .هاي نظري همراه با تزكيه و تهذيب نفس است تعمق
در اين بخش و بخش پسين، فلسفه و كلام اسلامي از طريـق             

هاي مكاتب اصلي فلـسفه       و ديدگاه معرفي و تحليل اجمالي آرا      
در جهان اسلام و فيلسوفان برجسته و مذاهب مختلف كلامـي     

 در اين معرفـي و تحليـل ارتبـاط ايـن مكاتـب               .شود  معرفي مي 
هـاي انديـشة      ها با ديگر جريان     فكري با يكديگر و ارتباط آن     

رسد فهـم   گيرد زيرا به نظر مي اسلامي نيز مورد توجه قرار مي  
هاي غيرفلسفي يـا      لام اسلامي بدون توجه به نگرش     فلسفه و ك  

ضدفلسفي موجود در جهان اسـلام، همچـون نگـرش عرفـاني،            
كـه گفتـه آمـد،        اين بدان علت است كـه چنـان       . ناممكن است 

فلسفه و حكمت اسلامي در فضايي رشد يافته است كه در آن،            
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بسياري از فيلسوفان خود به كلام يا عرفان يا علم اخـلاق نيـز              
رسـد ايـن مـسئله مقتـضاي معنـاي           به نظر مـي   . اند  ور بوده مشه

  .است» حكمت«حقيقي 
همچنــين، ضــروري اســت پــيش از طــرح انديــشة حكمــاي 

هاي آنان با نظر به فلسفة شرق و     مسلمان زمينة تاريخي ديدگاه   
. ها به جهـان اسـلام آشـكار شـود           غرب و چگونگي انتقال آن    

 تـاريخ فلـسفة     بنابراين، در اين پـژوهش نخـست مختـصري از         
هاي تفكر فلسفي پيش از        به عنوان خاستگاه    و يونان  ، هند چين

ظهور اسلام طرح و سپس، چگونگي ترجمـه و ورود آثـار آن     
  .گيرد هاي اسلامي در مد نظر قرار مي به سرزمين

  فلسفه در شرق تا پيش از اسلام
 بـه حـساب آوريـم       1ي را طالس  چنانچه اولين فيلسوف يونان   

زيــسته اســت،  كـه در حــدود قـرن شــشم پـيش از مــيلاد مـي    
توان گفت كه بسيار پيش از اين تـاريخ، يعنـي در              جرئت مي   به

» فلـسفه « در معنايي مـصطلح از       حدود دو قرن قبل از آن، هند      
د تفكر فلسفي در هن   . صاحب انديشه و تفكر فلسفي بوده است      

 آغاز شد هرچنـد كـه صـورت كـاملاً فلـسفي             زودتر از يونان  
                                                
1. Thales of Miletus ( c. 624 BC – c. 546 BC) 
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. شـد   هايي شعرگونه بازگو مـي      نداشت و بيشتر به شكل انديشه     
در واقع، در قرن شـشم پـيش         ) 24، ص   1380،  1كاپلستون، ج (

 شاهد تحول انديشة فلسفي بود نـه        1از ميلاد هند با ظهور بودا     
بودا به عنـوان يـك فيلـسوف و نـه يـك             . آنآغاز و پيدايش    

دنبال حل مسائل پيچيده و عميق زندگي با روشي غير  پيامبر، به
اي بـه وجـود خـدا         گونـه   انديـشة دينـي بـه     . از روش ديني بود   

هـاي خـود      مربوط است، اما روش بودا در تـأملات و انديـشه          
او با كمك نگـرش فلـسفي خـود بـه دنبـال           . روشي خاص بود  

جالب توجه است كه آيين جِـين       . اي بنيادين بود  ه  پاسخ پرسش 
زمان با بودا ظهور كرد، بـه انـدازة بـودا بـه               نيز كه تقريباً هم   

ايـن روش   . روش فلسفي بودا در دستيابي به حقيقت وفادار بود        
هـا اسـت      كه بيش از هر چيز گواه رويكرد فلـسفي ايـن آيـين            

كه حتي دهندة سابقة نگرش فلسفي در سرزمين هند است   نشان
ايـن  . تـوان آن را تخمـين زد        تا قرن ششم پيش از ميلاد نيز مي       

براي يبـان   . ها بعد نيز در يونان ظهور نكرد        قسم تفكر تا مدت   
هاي هندو بعـضي از خاورشناسـان         عمق انديشة فلسفي در آيين    

اند از آن جمله رنه گروسه فرانسوي است          اظهارنظرهايي كرده 
                                                
1. Siddhārtha Gautama Buddha 
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آيـد كـه آيـين        بـه نظـر مـي     «: ويـسد ن  كه در بلرة آيين شانكارا مي     
  )70، ص 1923گروسه، (»  استشانكارا نمونة هندي فلسفة كانت

هـا    ، فلسفه در چار چـوب آكـادمي       ، برخلاف يونان  در هند 
اي   محصور نبود بلكه چنان با دين افراد آميخته بود كـه گونـه            

در واقع، در يونان عناصـر      . دآم  دين براي همگان به حساب مي     
ديني خصوصيات فلسفي يافتند، اما در هند فلسفه خود مبدل به      

 بـين   دين شد و هرگز گسستي كه در اروپا دوران قرون وسـطا           
، 1383شـايگان،   ( دين و فلسفه ايجاد شد در هند اتفاق نيفتـاد           

 و آن   بدين ترتيب، بايد يك نكته را در خـاطر داشـت          ). 1ص  
. كه مقصود از دين و فلسفه در هند همواره يكي بوده اسـت              اين

به ديگر سخن، هنديان خـود تفـاوت و تمـايزي معنـادار بـين               
ها صورتي    فلسفه براي آن  . ديدند  تفكر ديني و تفكر فلسفي نمي     

  .خاص از زندگي و تفكر همراه با يكديگر بوده است
 تقريباً   در يونان   و سقراط   در چين  1فوسيوس، كن  در هند  بودا

كنفوسيوس بيشتر رهبري اخلاقـي بـه شـمار         . اند  عصر بوده   هم
رود كه در مقام مصلح، براي خود رسالتي اجتماعي نيز قائل             مي
يـق كـرد و     او به اين دليل، افكار و آراي زمان خود را تلف          . بود

                                                
1. Confucius (551 BC – 479 BC) 
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آموزة اصلي كنفوسـيوس    . اي جديد عرضه كند     كوشيد تا فلسفه  
تنظيم روابط انساني با توجـه بـه خيـر اعلـي و تكامـل يـافتن                 

رفتن بـه اعتـدال     «از منظر كنفوسيوس،    . شخصيت انساني است  
زرين طريقي مطمـئن بـه كمـال فـردي و همـاهنگي اجتمـاعي          

  ).570، ص 1382راداكريشنان،(» است
 به وجود آمـد،     هايي كه در دل آيين كنفوسيوس       ينيكي از آي  

اي   بود كه با وجود آراي مابعدالطبيعي خود فلـسفه        » آيين دائو «
آيـد كـه بـر محـور تجـارب بـشري و               حـساب مـي     تجربي به 

آيين ديگري نيز با عنـوان      . هاي طبيعي شكل گرفته است      پديده
رفـت كـه بـرخلاف      در مقابل آيين دائو شكل گ     » آيين موتزو «

. گرايانه تأكيد داشـت     آراي مابعدالطبيعي دائو بر رويكرد عمل     
اي محوري داشت كـه از        آموزة عشق جهاني در اين آيين جنبه      

  .كنند  را استنتاج مي2 و ترويج ديگرگرايي1آن نفي خودپرستي
هاي اساسي در انديشة چيني وجود دارد كه آن           بعضي ويژگي 

 ـ   را از ديگر شيوه    از جملـة ايـن     . كنـد   شه متمـايز مـي    هاي اندي
نظـام  . اشـاره كـرد   » بـشردوستي «توان به آمـوزة       ها مي   ويژگي

                                                
1. Egoism 
2. Altruism 
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.  بيـشترين تأكيـد را بـر رابطـة انـساني دارد            اخلاقي كنفوسيوس 
يـا  » انسانيت«مطابق با اين نظام، غايت تربيت نفساني هر انساني          

ايــن ) 17، ص 1386جــاي، .(اســت»  نــوع عــشق بــه هــم«همــان 
آيـد و بـه زعـم         انسانيت از طريق مجاهده با نفس به دسـت مـي          

كننده   بخش و هماهنگ    كنفوسيوس، موسيقي كه خاصيتي آرامش    
از . تواند در اين جهت نقشي موثر داشته باشد         براي نفس دارد، مي   

هاي انديشة چيني آن است كه تأكيد بـسيار آن بـر              ديگر ويژگي 
طبيعـي    اي جدا از مسائل فوق        ينهدوستي و زندگي انساني زم      انسان

ــراهم كــرده اســت  ــشة چينــي ف ــر . را در اندي ــشتر ب ــان بي چيني
كـردن آن در ذهـن و تخيـل           شدن بـا طبيعـت، جـذب        هماهنگ

ديـن بـدان معنـا كـه اديـان          . مندنـد   شاعرانه و هنرمندانه علاقـه    
. اي نـدارد  ابراهيمي ظهور كرده است در بين چينيان جايگاه ويژه    

ر به اين متمايل بوده است كه بردبارانه و دنيـوي،           ذهن آنان بيشت  
  ).21-17، ص 1386جاي، (نه ماوراءالطبيعي، بينديشد 

  فلسفه در ايران پيش از اسلام
ايران باستان، تا پيش از ورود اسلام، خود به دليـل موقعيـت       

هـاي    جغرافيايي و اقتدار سياسي محل تلاقـي افكـار و انديـشه           
ايرانيـان  . آمـده اسـت     شمار مـي    هگوناگون شرق و غرب عالم ب     
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كـه در     انـد، چنـان     تمايلي چندان به افكار فلسفي محض نداشته      
بـا ايـن    . آيين زردشتي نيز غلبه با الهيات بوده است تا با فلسفه          

تـوان از     گرا داشـتند، مـي      اي عمل   حال، هرچند ايرانيان روحيه   
هايي نيز نام برد كه به طور خـاص، بـه حقـايق عميـق                 انديشه

هـاي ايرانيـان را    رد پـاي برخـي انديـشه     . اند  پرداخته  ي مي هست
از جملــة ايــن نــوع . تــوان در آثــار يونانيــان باســتان ديــد مــي

» مانويـت «و  » مهـر «هـاي     توان به آيـين     هاي فلسفي، مي    انديشه
اشاره كرد كه از ايران وارد جهان غرب شدند و تأثير و نفـوذ              

، 2ا كريـشنان، ج   راد(ها تا امروز نيـز قابـل مـشاهده اسـت              آن
قــوت تأكيــد  همچنــين، برخــي محققــان بــه). 3-1، ص 1379

 باسـتان، همچـون     كنند كه برخي فيلـسوفان بـزرگ يونـان          مي
اي زيـر      هريك به گونه    و افلاطون  2 و فيثاغورس  1هراكليتوس

، از يونيـان  نومينوس. اند يراني بودههاي ا ها و آيين  نفوذ فرهنگ 
آپامي، يكي از كساني است كـه بـه گفتـار او در مـورد سـفر                 

بـه گفتـة او، از      . شـود   افلاطون و فيثاغورس به ايران استناد مي      
رهاورهاي اين سفرها آشنايي اين فيلسوفان با آيـين زردشـتي و            

                                                
1. Heraclitus of Ephesus (c. 535–c. 475 BCE) 

2. Pythagoras of Samos (c. 570–c. 495 BC) 
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 ايرانيان بـا  همچنين، حكمت برهمنان هندي است كه از طريق    
ها و انديـشه      او معتقد است كه معرفي اين آيين      . آن آشنا شدند  

ها به يونانيان اثر فراواني در فرهنـگ و فلـسفة يونـان داشـته            
  ).3رادا كريشنان، همان، ص (است  

» گرايي  ثنويت «1يكي از مسائل اصلي و اساسي آيين زردشت       
هـاي يكتاپرسـتي       آيـين  تـرين   آيين زردشت يكي از قـديم     . است

شود عرف عام به چه دلايلي  است، اما اين پرسش غالباً طرح مي 
شود كـه در ايـن آيـين،     گفته مي. داند گرا مي اين آيين را ثنويت 

آنچـه مـسلم    . وجـود دارد  » شر«و  » خير«دو خدا يا دو مظهر      
اســت ايــن اســت كــه ايــن ســخن در خــصوص دوران زوال و  

رود اسلام بـه ايـران كـاملاً صـادق     انحطاط اين آيين پيش از و     
هـا    در اين دوران بود كه خـداي آفريننـدة همـة خـوبي            . است

يكـي  . پديد آمدند) مينو اَنگرَه(ها  و خالق همة بدي  ) اسپنتامينو(
از دلايل عمدة اين رخداد، ضـرورتي اسـت كـه در ايـن دوران         

گرايـي   طرح ثنويت.  پديد آمده بود براي اثبات نيكيِ اهورامزدا   
در ايـن طـرح،     . سـاخته اسـت     اين هـدف را كـاملاً ميـسر مـي         

                                                
1. Zoroaster (born between the 18th and 6th century 

BCE) 
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اهورامزدا كه داراي صفات نيك بسياري است كه همگي عين          
زدايـد و     ها را مي    شوند، سرانجام همة بدي     ذات او محسوب مي   
  : كند خداي شر را نابود مي

نمودند،   آن دو گوهر نخستين كه در خوابي ژرف همزاد مي         «
از ميـان ايـن دو،      . ديشه و گفتار و كـردار نيـك و بدنـد          در ان 

چـون ايـن دو     ... خردان، راه خـود برگزيدنـد       خردمندان، نه بي  
زنــدگي را -گــوهر بــه هــم رســيدند، نخــست زنــدگي و نــه 

برافراشتند و بر آن شدند كه در فرجام، بـدترين هـستي از آنِ              
 راسـتي   از آنِ پيروان  ) منه(پيروان دروغ و بهترين نيرويِ روح       

آن بـدترين را    » فعـل «باوران از ميان اين دو گوهر         دروغ. باشد
تـرين روح كـه خـود را در ردايـي از              برگزيدند، ولي آن پاك   

هاي استوارِ آسـمان پوشـيده بـود، راسـتي را برگزيـد و                سنگ
»  را به راسـتي خواهنـد همـان كننـد          كه رامش اهورامزدا    آنان

  .)5-3، ص 30يسنا، (
شـود،    اما تا جـايي كـه بـه بحـث از آفـرينش مربـوط مـي                

 خدايي يكتاست كه عالم هـستي را آفريـده اسـت و             اهورامزدا
گرايــي در ايــن آفــرينش وجــود نــدارد  هــيچ اثــري از ثنويــت

ايــن آفــرينش آنگــاه كــه بــه ). 12راداكريــشنان، همــان، ص (
ر را در جهـان     انجامد، بـه ناچـار وجـود ش ـ         آفرينش انسان مي  
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پذيرد؛ زيرا چيزي وجود دارد كه مانع تحقـق كامـل خيـر               مي
 براي توجيه و تبيين وجود شرور در جهان به          زردشت. شود  مي

اين تضاد بـين خيـر و       . شود  گرايي اخلاقي قائل مي     نوعي ثنويت 
شر تضادي ذاتي و جوهري نيست بلكه تضادي اخلاقـي اسـت            

 آن، نخست بر مسئوليت اخلاقي انـسان        كه زرتشت براي بيان   
كند و سـپس، جـدال بـا شـر و شكـست دادن آن را                  تأكيد مي 

از منظر آيين زرتشت، انسان فقـط وقتـي       . داند  وظيفة انسان مي  
همچنين، . با شر پيكار كند، در جهت رستگاري كوشيده است        

. داشتن خود از شـرور بـراي رسـتگاري كـافي نيـست              دورنگه
 ـ     انسان ر جـدال شخـصي خـود بـا شـر بايـد بـراي               ها افـزون ب

دهـد كـه در       زردشت وعده مي  . رستگاري همگان نيز بكوشند   
بردن شرّ در جهـان، خيـر         نهايت، با كوشش همگان براي ازبين     

اقبـال  (شود و جهان به كمـال خواهـد رسـيد             بر شرّ پيروز مي   
  ).26، ص 1380لاهوري، 
داند و شـرور       را مبري از هر نوع شر مي        اهورامزدا زردشت

شر نيرويي  . گيرد  عالم را خارج از وجود اهورامزدا در نظر مي        
خارجي در انسان است كه همواره در نهاد او عليه خير محض            

هـايش انـسان      شر با فريب  . جنگد كه همان اهورامزدا است      مي
را زردشـت شـرّ   . كـشاند  اندازد و او را به بدي مي   را به دام مي   
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داند بلكه براي او، شرّ به مثابه يك امر واقعي            امري ذهني نمي  
  ).14راداكريشنان، همان، ص (در عالم وجود دارد 

 شر همـان  شايد به تعبير فلسفي بتوان گفت در آيين زردشت      
 در مقام يك روحاني زردشتي معتقد بود        1ماني. نفي خير است  

 به همين علت، رياضـت و       .اصل و اساس همة شرور ماده است      
بعـدها ايـن    . آمـد   تحقير جسم در مانويت فضيلت در شمار مي       

ها را در افكـار آگوسـتين         تلقي از خير و شرّ و ثنويت ميان آن        
تنهــا در دورانــي از زنــدگي خــود  بينــيم كــه نــه  مــي2قــديس
رسد در آن هنگـام كـه بـه           مسلك بود بلكه به نظر مي       مانوي

مي بالا نيز در مراتب مسيحي دست يافت، همچنـان متـأثر            مقا
بــه تبعيــت از تــأثير پــذيرفتن . از آيــين مانويــت بــوده اســت

آگوستين از مانويت، رد پـاي ايـن نـوع نگـرش در مـسيحيت               
  ).94، ص 1389بوزاني، (تاكنون باقي مانده است 

هـاي رايـج در ايـران باسـتان، افـزون بـر آيـين                 از ميان آيين  
هـايي    ، بايد به آيين مهر اشاره كرد كـه يكـي از آيـين             زردشت

در ايـن   . است كه در اصل، در بطن آيين زردشتي به وجود آمد          
                                                
1. Mani (c. AD 216–276) 
2. Augustine of Hippo (354-430) 
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 كران كه يكـي از صـفات اهـورامزدا          يا زمان بي  » اكرانه«آيين  
انديشة مزدايي با مسئلة منشأ     . گيرد  است، مورد تأكيد قرار مي    

 و براي حل اين مشكل بود كه دست بـه دامـان             شر مواجه بود  
اسطوره زروان به شك نخـستين خـداي        . شد» زروان«اسطورة  

زاد شـرور هرمـزد       زمان اشاره دارد كه در اثر آن، اهريمن هم        
خـدايي اسـت كـه اهـورامزدا و         » كرونوس«زمان يا   . زاده شد 

ن خدا آفريننـده و     اي. از آن پديد آمدند   ) خداي شرّ (اَنگرَه مينو   
هـايي    اين آموزه در آيين مهـر از جملـه تـلاش          . ويرانگر است 

در . گرايي صورت گرفته اسـت      است كه براي رهايي از ثنويت     
باوري مزدايي و افلاطوني      اين آيين سعي شده است ميان دوگانه      

اتحادي برقرار شود، به نحوي كه جهان مادي و قلمروي جسم            
بـوزاني، همـان، ص    (شـود     اشته مـي  با آفرينش اهريمن يكي انگ    

زمين بـسيار     اين آيين نيز در فضاي آييني و فكري مغرب        ). 100
براي نمونه، مجسمة سنگي خـداي كرونـوس        . مؤثر بوده است  

صورت انساني كه داراي سر شير است و اژدهايي بر بـدن او                به
چنبره زده در حالي كه بر عصاي قدرت تكيـه دارد و كليـدي              

ت در دست او است، به همراه ديگـر فرشـتگان           از درهاي بهش  
هـاي اولومپـوس      آيين مهر به روم باستان منتقل شده و در قلـه          

  ).9راداكريشنان، همان، ص (جاي گرفته است 
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   تا فلوطينفلسفة يونان
هايي دينيِ يوناني ظاهر      فلسفة يوناني از پس اساطير و روايت      

 و  1هـا را در آثـار هـومر         خـشي مهـم از آن     شد كـه امـروزه ب     
كـردنِ    عقلـي . بينـيم    باسـتان، مـي    ، شاعران بزرگ يونان   2هزيود

و » طبيعـت «سنت اساطيري و چرخش به سـوي فهـم عقلانـي            
هـاي رمزآميـز      موجب شـد كـه آن نوشـته       » انسان«و  » جهان«

كاپلـستون،  (يت عقلاني دهـد  اندك جاي خود را به فعال    اندك
  ).21، ص 1380 ج،1

رسـد نخـستين وجـوه        نظـر مـي     براساس مدارك مكتوب، به   
 زمـين از همـين تغييـر نگـرش در يونـان             گرايي در مغرب    عقل

گرايـي در مكاتـب فكـري     ايـن عقـل  . باستان آشكار شده است   
متعددي بروز يافت كـه امـروزه آثـاري انـدك از نماينـدگان         

گفته شده است كه نخـستين      .ها برجاي مانده است     جستة آن بر
 و 3پس از او، آناكسيمندروس   .  بوده است  فيلسوف يوناني طالس  

توان از فيلسوفان بزرگ ايـن         را مي   و هراكليتوس  4آناكسيمنس
                                                
1. Homer 
2. Hesiod (between 750 and 650 BC) 
3. Anaximander (c. 610 BC– c. 546 BC) 
4. Anaximenes of Lampsacus (4th century BC) 
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جـوي    و  يش از هر چيز در جـست      اين فيلسوفان ب  . مكتب ناميد 
يافتن ماية اصلي يا جوهر بنيادين همة اشـياء موجـود در عـالم          

» همه چيز پـر از آب     «براي نمونه، طالس بر آن بود كه        . بودند
او از اين گفته اين را در نظر داشـت كـه جـوهر اصـلي                . است

همه چيز آب است و هر آنچه در جهان وجود دارد، صـورتي             
. قالب و شكلي خـاص ظهـور كـرده اسـت         از آب است كه در      

آناكسيمندروس اين جوهر اصلي را هيچ يك از اشـيا و صـور             
نهايت را مايـة همـه        او يك بي  . دانست  موجود در طبيعت نمي   
با اين حـال، متفكـر      . ناميد  مي» آپايرون«چيز خواند كه آن را      

ــاكيمنس ــارمــشهور پــس از او، آن ــه اشــياي طبيعــت ، دوب ه ب
گفت   او مي . را ماية همه چيز شمرد    » هوا«بازگشت و اين بار،     

آورنـد    هواي رقيق يا غليظ هر يك برخي امـور را پديـد مـي             
  ).60-31، ص 1380 ج،1كاپلستون، (

هاي اخـلاف      باستان كه بر ديدگاه    دو فيلسوف بزرگ يونان   
 1 و پارمنيـدس   خود تأثيري چـشمگير گذاشـتند، هراكليتـوس       

هراكليتوس فيلسوفي بود كه سراسر هستي را در تغييري         . بودند
از نظـر او، ايـن تغييـر همـواره در     . ديد ناپذير مي  دائمي و پايان  

                                                
1 Parmenides of Elea (early 5th century BCE) 
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ــي  ــرار م ــه تك ــشتي جاودان ــود بازگ ــضاد و . ش ــوس ت هراكليت
 را ناسازگاري را مسبب همـة ايـن تغييرهـا و آتـش و جنـگ       

به خلاف، پارمنيدس فيلسوفي در پـي       . دانست  هاي آن مي    نشانه
دهد كـه   به نظر پارمنيدس، تغيير در شرايطي رخ مي  . ثبات بود 

اي در هـم باشـند كـه صـيرورت            بـه گونـه   » عدم«و  » وجود«
اسـت و هـيچ     » هـيچ «را ممكن سازند، اما عدم درواقع،       ) شدن(

مري ثابـت و پـر      وجود ا . تواند در وجود رخنه كند      هرگز نمي 
شـعار  . دهـد   است كه هرگز خلاء يا هيچ را در خود راه نمـي           

. »هست هست و نيست نيـست     «مشهور پارمنيدس اين بود كه      
 برگرفت و با نبـوغ      1،اين ديدگاه را ديگر فيلسوف الئايي، زنون      

كـرد حركـت      خاص خود معماهايي شكل داد كـه ثابـت مـي          
 و هـستي ثابـت و تغييرناپـذير         وجود ندارد ) شدن/ صيرورت(

  ).310-231، ص 1382الدين خراساني، شرف(است 
ــه ــي و   ب ــدالطبيعي دو نگــرش هراكليتوس ــم جــدال مابع رغ

پارمنيدسي، همچنان فيلسوفاني بسيار بودنـد كـه تـلاش بـراي            
دادنـد؛ مـثلاً،    دستيابي به ماية اصلي همـة هـستي را ادامـه مـي       

                                                
1. Zeno of Elea ( BC– ca. 430 BC) 



  33               زمينة فلسفة اسلامي

 

را منـشأ اصـلي     » عدد«،    دان و فيلسوف نامي     فيثاغورس، رياضي 
رسد فيثاغورس يك تلقـي خـاص       به نظر مي  . همه چيز دانست  

توانست براي او بنياد يـك        مابعدالطبيعي از عدد داشت كه مي     
تـوان بـا      اشكال را مـي   . مابعدالطبيعه و نظام عليّ را فراهم كند      

براي نمونه، مثلث با عدد سه يا مربـع بـا عـدد    . اعداد شكل داد 
اعداد البته براي فيثاغورس و پيـروان       . سي دارد چهار نسبت اسا  

شرف الدين خراساني،   . (او وجوهي عرفاني و رمزي نيز داشتند      
تنهـا در     اين وجه رمـزي و عرفـاني نـه        ) 209-173پيشين، ص   
، تأثيري بسيار    باستان، از جمله در فلسفة افلاطون      فلسفة يونان 

ا و  الصف  در تمدن اسلامي نيز در ميان اخوان      داشت، بلكه بعدها    
 و عارفان مسلمان آثاري از خود بـر جـاي گذاشـت             اسماعيليه

  ).112-111شريف، پيشين، ص (
 و  1تـوان بـه امپـدوكلس        باستان مـي   از ديگر فيلسوفان يونان   

امپدوكلس باور به جوهره و مايـة       .  اشاره كرد  2آناكساگوراس
همة چيزها را كنار گذاشـت و بـر آن شـد كـه بايـد در پـي                   

بـر همـين اسـاس، او    . هـا بـود   هـاي آن  عناصر اوليه و تركيـب    
                                                
1. Empedocles (ca. 490–430 BC) 
2. Anaxagoras (c. 500 BC – 428 BC) 
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اي دانست كه     را عناصر اوليه  » هوا«و  » خاك«،  »آتش«،  »آب«
. انـد   رفتـه هـا شـكل گ      همة اشيا به صور مختلف از تركيب آن       

امپدوكلس همچنين، دو نيرو را در طبيعت تشخيص داد كه در           
او ايـن   . تغيير تركيب عناصر و پيدايش و تجزية اشـيا مؤثرنـد          

مهـر موجـب    . ناميـد » نيروي كـين  «و  » نيروي مهر «نيروها را   
هـا    پيدايش و پيوند عناصر و كين موجب گسست و جدايي آن          

اي نظرية مادي شناخت      افزون بر اين، امپدوكلس گونه    . شود  مي
مطابق اين نظريه، در هنگام شناخت حـسي        . را نيز پرورش داد   

شـده از آن جـدا و وارد چـشم بيننـده              عناصري از امـر ديـده       
از چـشم بيننـده نيـز عناصـري بـه امـر ديـده شـده              . شـوند   مي
او بر اين باور بود كه شناخت منحصر در شـناخت           . پيوندد  مي

 حواس نيز بـه همـين صـورت،         حسي است و جز بينايي، ديگر     
آناكساگوراس نيز به وجود    . دهند  هايي را به دست مي      شناخت

با ايـن   . دهند  هايي معتقد بود كه اجسام را تشكيل مي         مادي ذره 
اين تحول  . سقراطيان پديد آورد    حال، او تحولي در نگرش پيش     

بـه   .خيزد  در جهان برمي1از اشارة آناكساگوراس به نقش عقل
 آناكساگوراس نخستين فيلسوفي بود كه به عقل        2،گفتة سقراط 

                                                
1. Nous 

2. Socrates (c. 469 BC–399 BC) 
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با اين حال،   . اشاره كرد و آن را عامل و علت تغيير در جهان دانست           
كند كه آناكساگوراس از اين ابداع مهـم خـود بـه              سقراط تأكيد مي  

  ).111-91، ص 1385استيس، (اي شايسته استفاده نكرد  گونه
ستان، برخي فيلسوفان نيز ظهـور كردنـد كـه بـه             با در يونان 

آنـان را   . هـاي علمـي نـوين را از پـيش گفتنـد             اي نظريـه    گونه
تـرين     سرشناس  و دموكريتوس  1لويكيپوس. اند  ناميده» اتَمُيست«

ها، همه چيـز در       در نظر اتميست  . اند  هاي يونان باستان    اتميست
 ناميده  2»اتم«ناپذير تشكيل شده است كه        ي تجزيه عالم از ذرات  

هـاي مختلـف خـود اشـيا را شـكل             ها بـا تركيـب      اتم. شود  مي
. كننـد   ها را تبيـين مـي       دهند و با حركات خود حركات آن        مي
ها نيز در ترتيب و شكل     ها شكل و وزن دارند و اين ويژگي         آن

از . انـد  ها همچنين، موجوداتي ازلي و ابدي       اتم. اشيا مؤثر است  
شـود؛    اين رو، دموكريتوس فيلسوفي غيرخـداباور شـناخته مـي         

هـا موجـوداتي مـستقل، بـه خودايـستا و        زيرا به گمان او، اتـم     
) 504-428الـدين خراسـاني، پيـشين، ص          شـرف . (انـد   جاودانه

دموكريتوس، چه در باب نفس و چه در باب شناخت انـساني،            
                                                
1. eucippus or Leukippos (5th century BCE) 

2. Atom ;  است» غيرقابل تجزيه«اتم خود در زبان يوناني به معناي.  
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 نيـز همچـون سـاير       به بـاور او، انـسان     .  بود 1گرا  فيلسوفي ماده 
هايي مـادي     هايي ساخته شده است كه ويژگي       موجودات از اتم  

  ).92-88، ص 1، ج1380كاپلستون، (دارند 
هـاي   گيـري افكـار و مناقـشه    هاي فلسفي و شـكل  با رشد نگرش  
 باستان، گروهي از عالمان طبيعت و حكمـا ظهـور           فكري در يونان  

 را ترويج   3شناختي   و معرفت  2ناختيگراييِ وجودش   يافتند كه نسبيت  
هايي   توان با استدلال    از منظر اين حكما، هر باوري را مي       . كردند  مي

هايي ديگر انكار كرد؛ زيرا       اثبات و سپس، همان باور را با استدلال       
در واقع، معيار همه چيز انسان است و راهي به شناخت مـستقل و              

 شهرت يافتند   4»وفيستس«اين حكما به    . مطابق با واقع وجود ندارد    
ــتيس، ( ــخنوري و  ). 129-111، ص 1385اسـ ــوان سـ ــان از تـ آنـ

. جـستند   ها سود مي    پردازي خود در محاكم قضايي و خطابه        استدلال
 را  6 و گرگيـاس   5توان پروتـاگوراس    ها مي   از مشهورترين سوفيست  

  ).104-99، 1، ج1380كاپلستون، (نام برد 
                                                
1. Materialist 
2. Ontological 

3. Epistemological 

4. Sophist 

5. Protagoras (ca. 490 BC – 420 BC) 

6. Gorgias ( c. 485 - c. 380 BC) 
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 فيلسوفي بود كه عليه اين صورت از تفكر شـوريد و            قراطس
. هاي معتبر و صحيح برآمد      جوي تعاريف و استدلال     و  در جست 

ها را آشكار كند و نشان        او تلاش كرد نادانيِ حقيقيِ سوفيست     
. هــايي اســت دهــد كــه معرفــت صــحيح داراي چــه ويژگــي 

 به دست ما رسـيده اسـت        هاي سقراط از زبان افلاطون      انديشه
  ). 177، ص 1340راسل، (

ترين فيلسوفان در طول تاريخ اسـت    خود از برجسته   افلاطون
. كه با تشكيل آكـادمي بـه تربيـت فيلـسوفان همـت گماشـت       

افلاطون دنياي محسوس را به لحاظ وجـودي و شـناختي تـابع             
اين . گوني وجود ندارد  دانست كه در آن تغيير و دگر        عالمي مي 

هـر يـك از موجـودات       .  يا مثل است   1ها  عالم همان عالم ايده   
. عالم محسوس روگرفتي از منشأ و الگـوي مثـالي خـود اسـت          

شـود و از ميـان        گرچه صورت محسوس و ظاهر دگرگون مي      
ها و    بين عالم ايده  . رود، نمونة مثالي آن ثابت و واقعي است         مي

اضي قرار دارد كه گرچـه خـود        عالم محسوس عالم مفاهيم ري    
ورنر، بي  (روند    اند، در مورد عالم محسوس به كار مي         غيرمادي

  ).108-73تا، ص 
                                                
1. Ideas 
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در زمينة شناخت نيز از آنجا كه عالم محسوس گرفتار تغيير           
توان به شناخت حسي اعتماد       مداوم و ابهام و آشفتگي است، نمي      

سـوي  شناخت با سير ديالكتيكي ذهن و وجـود آدمـي بـه             . كرد
شناخت ايـده همـان شـناخت علـت         . شود  ها آغاز مي    درك ايده 

ــي صــور محــسوسات اســت  ــون . حقيق ــناخت را افلاط ــن ش  اي
نامد؛ زيرا درواقع، نفس انساني كه وجودي جـدا            مي 1»يادآوري«

هـا    و مفارق از بدن دارد، پيش از ظهور در عالم محسوس با ايده            
ر نفـس در عـالم محـسوس،        بـا ظهـو   . خـور اسـت     نزديك و دم  

ديالكتيك . شود  ها و شناخت حقيقي فراموش مي       نزديكي با ايده  
تواند موجـب يـادآوري آن معرفتـي          ها مي   با در نظر آوردن ايده    

ــه اســت  ــاد رفت ــات  . شــود كــه از ي ــر اســاس نظري افلاطــون ب
شناختي خـود آرايـي را نيـز در زمينـة             وجودشناختي و معرفت  

 ــ  ــرد ك ــرح ك ــدگاهاخــلاق و سياســت مط ــاي  ه همچــون دي ه
مابعدالطبيعي او شهرتي بسيار دارند و همچنـان مـورد بحـث و             

  ).518-515، ص 1340راسل، (گيرند  بررسي قرار مي
، ها را به مثابة نظرية بنيادي در فلـسفة افلاطـون            نظرية ايده 

                                                
1. Anamnesis 
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ه ارسـطو بـر آن بـود ك ـ       . ، نقد و انكار كـرد     شاگرد او، ارسطو  
صورتي   تواند مسائل فلسفي را به      تنها نمي   ها نه   وجود مفارق ايده  

بخش حل كنـد بلكـه خـود بـر فهرسـت ايـن مـسائل                  رضايت
مثابة علـت وجـودي و شـناختي          او نمونة مثالي را به    . افزايد  مي

محسوسات به عالم محسوس بازآورد و آن را در قالب نظريـة            
و » مـاده  «هر يك از اشـياء مركـب از       . مدون كرد » صورت«
اين نظر را بايد در كنار بحث ارسـطو از علـل           . است» صورت«

يكـي از ايـن علـل اسـت كـه بـه آن              » ماده«. چهارگانه فهميد 
مانند برنز  (چيزي اشاره دارد كه شيء از آن ساخته شده است           

شكل و قالبي است كـه شـيء        » صورت«). براي مجسمة برنزي  
ر مجـسمة   ماننـد صـورت مجـسمه د      (شـود     در آن متجلي مـي    

سازد، اما افزون بر      و آن را به يك امر جزئي مبدل مي        ) برنزي
كند كه پديدآورندة شـيء       نيز ياد مي  » فاعل«اين دو، ارسطو از     

او . آورد  سازي كـه مجـسمه را پديـد مـي           است، مانند مجسمه  
دارد » غايـت «همچنين، معتقد است فاعل از فعـل خـود يـك            

ين عوامل را ارسـطو     ا). ساز  صورت ذهني مجسمه نزد مجسمه    (
علـت  «، »علت فاعلي«، »علت صوري«، »علت مادي«به ترتيب،  

نامــد و از آن، در بحــث از چگــونگي حركــات و  مــي» غــايي
پس از ارسطو،   . برد  شناخت انسان نسبت به موجودات بهره مي      
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شهرهاي يوناني نابود شـدند و         دولت 1با حملة اسكندر مقدوني   
  ).293-246، ص 1385استيس، ( آغاز شد 2مĤبي ونانيدوران ي

هـاي    در اين دوران تـشتتي در فلـسفه و مراكـز طـرح انديـشه              
هـايي در فلـسفه پديـد آمـد و بحـث از               شـعبه . فلسفي پديد آمد  

مابعدالطبيعه زير نفوذ و سيطرة شكاكيت و حكمت عملي افـول           
 3اپيكـور . كيت گراييـد   پس از او به شكا     آكادمي افلاطون . يافت

 بيش از هـر چيـز       هاي دموكريتوس   زير نفوذ شكاكيت و انديشه    
 بنيادگــذار 4،زنــون. مباحــث اخلاقــي را مــورد توجــه قــرار داد

انديشة رواقي، نيـز همـراه بـا اخـلاف خـود گرچـه در منطـق                 
ت عملـي را بـر مباحـث        تغييرهايي ماندگار پديد آوردند، حكم    

  .)532-435كاپلستون، پيشين، ص (مابعدالطبيعي ترجيح دادند 
زمين تا پـيش از ورود        دوران پاياني انديشة فلسفي در مغرب     

ــشه  ــي اســت كــه در آن اندي ــه عــالم اســلام دوران هــاي  آن ب
اي بازخواني    مكتب نوافلاطوني گونه  . شود  نوافلاطوني طرح مي  

                                                
1. Alexander III of Macedon (20/21 July 356–10/11 

June 323 BC) 

2. Hellenistic 

3. Epicurus (341 BC – 270 BC) 

4. Zeno of Citium (c. 334 BC – c. 262 BC) 
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هـاي فلـسفي       و بازگشت به آن در پرتو نگرش       فلسفة افلاطون 
بنيادگذار .  شكل گرفت  پس از افلاطون است كه در اسكندريه      

را در فلـسفة    » مثـال خيـر   «افلـوطين   .  است اين مكتب افلوطين  
هـا اسـت،      ها و اصـل وجـودي آن        افلاطون كه وراي همة مثال    

اي فهـم و عقـل انـساني جـاي دارد و            احـد ور  . نام نهاد » احد«
او منـشأ همـة هـستي       . توان به هيچ روشـي او را شـناخت          نمي

وجـود  «است، اما چنان بلندمرتبه است كه هيچ وصفي، حتـي           
به زبان الهيـات، احـد      . توان به او نسبت داد      را نيز نمي  » داشتن

. در مقام تنزيه مطلق است و هيچ شباهتي بـا مخلوقـات نـدارد             
. شـود   از احد جاري مـي    » فيضان«يا  » صدور«رت  وجود به صو  

عقـل جايگـاه    . رسـد   به ظهور مي  » عقل«در اين فيضان، نخست     
ــده ــة      اي ــت هم ــع، حقيق ــه در واق ــت ك ــوني اس ــاي افلاط ه

اي   كند كـه مرتبـه      ظهور مي » نفس«از پسِ عقل،    . اند  موجودات
اختـصاص  » عـالم مـاده   «ترين مرتبه بـه       تر است، اما پايين     نازل

انـسان  . برد  كمترين بهره را از فيضان و صدور احد مي        دارد كه   
تواند از عالم ماده فراتـر رفتـه و در            فقط با سير ديالكتيك مي    

اين سير فقـط عقلانـي نيـست بلكـه          . مراتب هستي صعود كند   
 و ديگر شاگردان    1 و پروكلس  فورفريوس. كاملاً وجودي است  

                                                
1. Proclus Lycaeus (412 -487 AD) 
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 نگرش فلـسفي او را بـسط دادنـد          اسطة فلوطين واسطه يا باو    بي
  ).558-533كاپلستون، همان، ص (

 هاي رايج پيش از تمدن اسلامي، فلـسفة چـين    در ميان فلسفه  
برخـي  .  چندان تأثيري در سير حكمـت در اسـلام نگذاشـت          

هاي هندي تـا حـدي بـر          ها و فلسفه      اند كه آيين    محققان بر آن  
اند،    بزرگ مؤثر بوده   ويژه در حوزة خراسانِ     ن اسلامي، به  عرفا

اما كمتر نشاني از اين تأثير در فلسفه و كلام اسلامي به چشم             
توان از آثار     با اين حال، به گفتة برخي محققان، نمي       . خورد  مي

ويـژه   ، بـه  هاي ايراني بـر فلـسفة اسـلامي         خرد مزدايي و فلسفه   
اما فراتر از اين دو سنخ تفكر، آنچه        . فلسفة اشراق چشم پوشيد   

 دار خود ساخت، تفكر فلـسفي در يونـان          فلسفة اسلامي را وام   
باستان بود كه پس از ظهور اسـلام، ديـري نگذشـت كـه وارد               

تفكـر فلـسفي يونـان بـه كمـك          . هـاي اسـلامي شـد       سرزمين
قرون نخست هجري بـه عـالم اسـلام    هاي مسلمانان در   ترجمه

ســقراطي و  در ايــن انتقــال، تعــاليم حكمــاي پــيش. منتقــل شــد
 كمتر مورد توجه قرار گرفت       و رواقيون  شكاكان و اپيكوريان  

هي بـه فلـسفه،     د   در شكل   و فلوطين  ، ارسطو اما تعاليم افلاطون  
). 14-8ورنر، بي تا، ص (كلام و عرفان اسلامي بسي مؤثر افتاد  

، تلاش كردند البته برخي از فيلسوفان مسلمان، مانند سهروردي      
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سقراطي را طرح و احيا كنند،        اي فيلسوفان پيش    هاي پاره   انديشه
وذ زير نف ـ. اي غالب در حكمت اسلامي نبود  اما اين تلاش رويه   

، فلسفة مشايي تـا ظهـور حكمـت اشـراقي و             و ابن سينا   فارابي
  .سپس، حكمت متعاليه به فلسفة غالب عالم اسلام بدل شد

 در بين مسلمانان رواج يافـت،       با اين حال، آنچه از فلسفة ارسطو      
كم دو علت     ستد. بوي ديني و اسلامي يافت     و  تا حد زيادي رنگ   

توان براي اين تغيير محتوايي فلـسفة ارسـطويي مـورد اشـاره               را مي 
اولاً،  نفوذ تعاليم ديني اسلامي كه علاوه بر كتاب آسماني           . قرار داد 
 و برخــي آثــار نگاشــته شــده بــه دســت امامــان، همچــون  قــرآن

، آثار برخـي از صـحابه و شـاگردان          صحيفة سجاديه  و   هالبلاغ  نهج
براي مثال امام   . گرفت  مستقيم و غيرمستقيم امامان را نيز در بر مي        

هزار شاگرد را آمـوزش داد كـه همگـي مـروج            4 حدود   )ع(صادق
توان بـه    تعليم ديني با استفاده از علوم عقلي بودند و از آن جمله مي         

گفتنـي  . ه در علم كلام سـرآمد بـود اشـاره كـرد           هشام بن حكم ك   
هـاي    است كه انديشة اسلامي قابليت بسياري براي پروراندن دانش        

عقلي نظير فلسفه و كلام دارد تا جـايي كـه حتـي بـه عرفـان نيـز                   
، 2، ج ابراهيمـي دينـاني   (ساختاري عقلـي و فلـسفي بخـشيده اسـت           

 در   پروكلس  تاسوعات  يا انئادهاكتاب  ثانيا،  ) 322-320، ص 1379
خلال ترجمه به زبان عربي به ارسطو منسوب و اين خود موجـب             

  . تفسيري نوافلاطوني از فلسفة ارسطو شد



  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل دوم
  نهضت ترجمه

  
فكـر فلـسفي در جهـان       تا آنجا كه به توسـعه و پيـشرفت ت         

 را بايـد نخـستين و       شـود، نهـضت ترجمـه       اسلام مربـوط مـي    
ــان در شــكل ــان   مــوثرترين جري ــق فلــسفي در مي گيــري علاي

گرچه دين اسلام خود مشوق تأمل، تفكـر و         . مسلمانان خواند 
هايي را براي رشد فكـر فلـسفي          مداقه در آفرينش بود و زمينه     

گيـري   ي افكار فلسفيِ اسلامي پـس از شـكل       ايجاد كرد، ثمرده  
هاي فلسفيِ يوناني، ايرانـي و هنـدي          انديشه. نهضت ترجمه بود  

هاي غيرعربـي بـه دسـت         از طريق ترجمة متون فلسفي از زبان      
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دكتر ابراهيم مدكور، مورخ و محقق برجـستة       . مسلمانان رسيد 
  :نويسد فلسفة اسلامي، در اين مورد مي

ه ترجمـة آثـار علمـي و فلـسفي و           مسلمانان مدت سه قرن ب    
هـا بـه ميـراث گذاشـته بودنـد            ادبي كه ملـل ديگـر بـراي آن        

مسلمانان اين ميراث عظيم انـساني را از شـش زبـان            . پرداختند
، »لاتينــي«، »هنــدي«، »پهلــوي«، »ســرياني«، »عربــي«: گرفتنــد

  ).333، ص 1386به نقل از فاخوري، (» يوناني«مخصوصاً 
هـاي    ها و فتح    فراغت مسلمانان از جنگ   ها، پس از      اين ترجمه 

توان با آغـاز      نخستين، از دوران اموي آغاز شد، اما اوج آن را مي          
برخي خلفاي عباسي با ملاحظة     . زمان دانست   خلافت عباسي هم  

شور و اشتياق مـسلمانان نـسبت بـه فراگيـري علـوم و معـارف                
 از جملـه، مـأمون  . مختلف خود مروج اين پيشرفت علمي شـدند  

و مـشاوران او بـا درك اهميـت         ) 218-193: حكومت(عباسي  
ها به جامعة اسلامي و ترجمة متون بـه زبـان عربـي      انتقال دانش 

را بـراي سـاماندهي ايـن كـار         » هالحكم ـ  بيـت «اي به نام      مؤسسه
اي بـراي     در اين مؤسسه افزون بر وجـود كتابخانـه        . تأسيس كرد 
بـرداري از   ا و دانشمندان، زمينه براي ترجمه و نسخه   استفادة علم 

اين جريان ترجمه كه در حـدود دو قـرن          . متون علمي آماده شد   
هـاي گذشـته      ادامه داشت، تا جايي پيش رفت كه حتـي ترجمـه          

  ).      59، ص 1380وات، (مورد بازبيني نيز قرار گرفت 
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 ترين مسائلي كه خلفـاي امـوي پـس از فـارغ شـدن از                از مهم 
  داري   نگـه   جنگ و كشورگـشايي بـا آن مواجـه شـدند، مـسئلة            

   عبـدالملك  روايـي   فرمان در زمان.  بود  دولتي هاي دفترها و ديوان  
   زبـان   كـاربردن   ، بـه     اموي  ، خليفة )86-65: حكومت (  مروان  بن

 دفترهـا و     داري   در نگـه     و فارسـي     يونـاني   هاي   زبان  جاي     به  عربي
همين امر سبب شد كه ترجمة متون       . رايج شد    دولتي  هاي  حساب

هرچنـد  . علمي و پزشكي به زبان عربي در دستور كار قرار گيرد          
 از   عملـي      يـا نيمـه      عملـي    علوم   امر، منحصر به    ، در بادي     متون  اين

 بعدها به    بود، دامنة نهضت ترجمه      و كيميا و نجوم      پزشكي  قبيل
  .منطق و فلسفه نيز كشيده شدعلوم نظري مانند 

يـاد  » نهـضت ترجمـه   «با اين حـال، آنچـه از آن بـا عنـوان             
شود، در حقيقـت، بـه ترجمـة متـون علمـي، طبـي و ادبـي                   مي

نهـضت حقيقـيِ ترجمـه از عهـد ابـوجعفر           . شـود   مربوط نمـي  
، شـروع   )157-136: حكومت(، خليفة عباسي    منصور دوانيقي 

كـه در     شد و ديگر خلفاي عباسي كار او را دنبال كردند تا اين           
الحكمه تأسيس شد و كار ترجمـه عمـلاً بـا              بيت زمان مأمون 

جاي سرزمين اسـلامي بـراي آمـوختن          فرستادن افرادي به جاي   
  :گويد  ميابن نديم. هاي غيرعربي دنبال شد زبان
 و پادشاه روم مراسـلات بـر دوام بـود و از ايـن               ميان مأمون «
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اي به او نوشـت و از وي            روي، مأمون بر او استظهار كرد و نامه       
اي از علوم قديمه      هاي برگزيده   خواست كه اجازت دهد تا كتاب     

پادشاه . كه در روم مخزون و مدخر است، براي وي فرستاده شود        
ر داد و مـأمون بـراي آوردن كتـب          بعد از امتناع، بدين امر تن د      

 و سـلم صـاحب       و ابـن البطريـق     جماعتي مانند حجاج بـن مطـر      
الحكمه و غير آنان را به روم گسيل داشت و ايشان از آنچه               بيت

يافتند قسمتي اختيار كردند و چون نـزد مـأمون بردنـد، آنـان را          
 از كـساني    و گويند يوحنا بـن ماسـويه      ها كرد     مأمور ترجمة آن  

  ).338، ص 1381،ابن نديم(» بود كه به روم فرستاده شد
الحكمـه در جريـان       دادن اهميـت تأسـيس بيـت        براي نـشان  

توانيم از     در جهان اسلام مي     گيري و تداوم نهضت ترجمه      شكل
 در ايـن مكـان مـشغول بـه          اي ياد كنيم كـه      مترجمان برجسته 

، طبيـب نـصراني و متـرجم        يوحنـا بـن ماسـويه     . ترجمه بودند 
الحكمه بود و پس از او،        برجستة كتب علمي، اولين رئيس بيت     

ــحاق  ــن اس ــين ب ــت (حن ــر از )260-194: حكوم ، يكــي ديگ
ز را بـه عهـده      مترجمان مشهور جهان اسلام، رياست اين مرك      

  ).334فاخوري، همان، ص (گرفت 
تـوان    كه اشاره شد، جريان ترجمه در جهان اسلام را مي           چنان

رغم اهميـت و نقـش شـاخة اول،           به دو شاخه تقسيم كرد كه به      
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به طور خاص فقط بـه شـاخة دوم از          » نهضت ترجمه «اصطلاح  
ي و الهياتي اختـصاص     شود كه به متون فلسف      اين جريان اطلاق مي   

دارد و بيشتر از زبان يوناني و سرياني به عربـي صـورت گرفتـه               
شاخة نخست جريان ترجمه شامل ترجمة كتـب علمـي و         . است

طب است كه بيشتر از همه از زبـان فارسـي و پهلـوي صـورت                
شد كـه در      گرفت و شامل آثار طبيبان و دانشمندان ايراني مي          مي

  .ر به طب اشتغال داشتندشاپو مركز جندي
 در جريـان تغييـر      با توجه بـه حمايـت ايرانيـان از عباسـيان          

هاي ايراني در بين خلفاي عباسـي پـس از    خلافت و نفوذ خاندان 
انگيـز نبـود كـه جريـان         ها، چندان شگفت    به قدرت رسيدن آن   

ه مـسلمانان   هايي باشد كه مورد توج      علميِ ايراني يكي از جريان    
 پژوهـشي و     اي  پـيش از ظهـور اسـلام، مؤسـسه        . گيـرد   قرار مـي  

ر وجود داشـت كـه در آن، در   شاپو بيمارستاني بزرگ در جندي  
ايـن  . شـد   باب علوم مختلف، به ويژه طب و نجـوم، تحقيـق مـي            

جـز  . مركز علمي پس از اسلام نيـز بـه حيـات خـود ادامـه داد      
   بودنـد از اعـضاي       عبـارت    و فلـسفه     علـم   خلفا، ديگـر حاميـان    

   وسـايل   دسـتي    با گـشاده     كه   جاه  هاي ثروتمند و صاحب       خاندان
از جملة  . آوردند   مي   را فراهم    و فلسفي    آثار علمي    و ترجمة   تهيه

،   توان به خاندان بختيشوع، خاندان بنـي موسـي          ها مي   اين خاندان 
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ــت و خا  ــدان نوبخ ــرد  خان ــاره ك ــحاق اش ــدان اس ــي از . ن يك
كننـده در انتقـال علـوم بـه عـالم             هايي كه نقـشي تعيـين       خاندان

 ايـران، بـود كـه       ، از نسطوريان  اسلامي داشت، خاندان بختيشوع   
ــاپور    ــدي ش ــز از جن ــي را ني ــاي عباس ــتگاه خلف ــكان دس  پزش

از ميان خلفاي عباسـي،     ). 60-59همان، ص   وات،  (خواند    فرامي
بيـشترين توجـه را بـه       ) 158-136 (ابوجعفر منصور بن محمـد    
  :نويسد  ميابن خلدون. طب و نجوم مبذول داشت

منصور نزد ملك روم كس فرستاد تا كتاب تعاليم مترجمه  «
 و بعض كتب طبيعيـات      را براي وي بفرستد و او كتاب اقليدس       

ها آگـاهي   ها را خواندند و از مطالب آن        مسلمين آن . را فرستاد 
ابـن  (» يافتند و به اطلاع مابقي اين كتب و علوم راغـب شـدند            

  ).480، ص 1959، خلدون
 ابــراز   و فلــسفي  آثـار علمــي   بــه  عميقــي بــستگي منـصور دل 

كـرد امـا       مي   و تشويق    حمايت  را   مترجمان   و فعاليت   داشت  مي
  هاي   نسخه   حصول   يا دشواري    باكفايت   كمبود مترجمان   سبب  به

   سـوم    از آغـاز قـرن       تا پيش   ، كار ترجمه     يوناني   و فلسفي   علمي
 و بـا پـشتكار و         سـوم    قـرن   با شـروع  .   نداشت   پيشرفتي  چندان

   و مشخّص  منظمّ اي شيوه   منصور، بود كه به     نوادة  ،همت مأمون 
  ها بـه     آن   و ترجمة    و فلسفه    در علم    اهم آثار يوناني     تحصيل  به
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اين دوره از حدود قرن سوم تا اواخر        .   گماشته شد    همت  عربي
  ).45-42، ص 1374صفا، (قرن چهارم ادامه داشت 

مـا در   هاي فلسفي نيز وجود داشـت، ا        ر، پژوهش شاپو  در جندي 
ترجمة متون به زبان عربي، بيش از آنجا از دومين جريان علمـيِ             

. شد  ، بهره گرفته مي   حاكم بر دنياي قديم، يعني سنت فلسفي يونان       
 ـ فلــسفي    بيــشتر متــون فلــسفي يونــاني از طريــق مراكــز علمــي

مـĤب    مĤب وارد تمدن اسلامي شد زيرا اولاً، مراكز يونـاني           يوناني
 مراكز يونانيِ اصيل در دسترس مـسلمانان قـرار داشـت و             بيش از 

هـاي اعـراب تمـدن يونـان باسـتان زيـر تـأثير                ثانياً، پيش از فـتح    
در واقـع، بـا     .  افـول كـرده بـود      هاي اسكندر مقدوني    گشايي  جهان

ــاني  ــه دوران يون ــتان    ورود ب ــاي باس ــسفي دني ــز فل ــĤبي، مراك م
 و زبان سرياني    مركز فرهنگي اسكندريه  خوش تغيير شد و       دست

مدرسة اسكندريه نيـز در حـدود سـال         . بيش از پيش اقتدار يافت    
  سال، از راه موصـل     150 هجري به انطاكيه و پس از حدود         100

در ايــن نقــل و انتقــال مراكــز فرهنگــي، .  منتقــل شــدنبــه حــرّا
  ).60، ص  وات، همان(شدند  جا مي ها و استادان نيز جابه ابخانهكت

گفته، بايد گفت كه مسلمانان       افزون بر دو جريان علمي پيش     
علـم را بايـد فراگرفـت       «كه فرمـود    ) ص( بر طبق سخن پيامبر   

توانـستند معـارف      ، از هر آنجا كه مي     » باشد حتي اگر در چين   
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ها بـا     براي نمونه، ارتباط آن   . آوردند  و فلسفي را گرد مي    علمي  
هــا، بــه ويــژه   موجــب شــد كــه علــوم رايــج بــين آنصــابئين

افزون بر اين، بايد به عوامـل       . اخترشناسي، را از آنان فراگيرند    
مسلمانان براي تنظيم برخـي     . اجتماعي و سياسي نيز توجه كرد     

براي نمونه، از علل    . خي علوم بودند  قواعد ديني خود نيازمند بر    
توان به نياز مـسلمانان بـه تعيـين           ها مي   گسترش نجوم ميان آن   

  . دقيق اوقات شرعي اشاره كرد
تـرين و در عـين حـال، كارآمـدترين             همچنين، يكي از ساده   

عوامل در سير ترجمة متون علمـي و حكمـي بـه زبـان عربـي                
گفتـه شـده    . تعلايق شخصي خلفا به جريان تحصيل دانش اس       

 خـود بـه منطـق، فلـسفه و الهيـات علاقـه و               است كه مأمون  
كرده   اشتغال داشته و مجالس بزرگ مباحثه و مناظره بر پا مي          

هـاي     به سرزمين    يوناني   انتقال دانش    از حاميان    يك  هيچ. است
   عباسي    خليفة   با مأمون،    انديشه   و تفوق   ، كرم   اسلامي در همت  

   در تطـور انديـشة       عطفي  خلافت مأمون نقطة  . كرد   نمي  برابري
  او حتـي خـود نيـز رسـالاتي    .  بـود    در اسـلام     و كلامـي    فلسفي

   كـه    نوشت ه النّّبو  اعلام و   التوحيد و     الاسلام   في   رسالههمچون  
 قـرار     مورد بحث   ِ معتزله    مشرب   كلاميِ   عمدتاً مسائل  ها  در آن 

ــت ا ــت گرف ــك . س ــين، ي ــته او همچن ــات  رش ــصار و   كلم  ق
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.  اسـت    مانـده    محفوظ   كهن   در منابع   المثل نيز نوشته كه     ضرب
اند كه در رشـد طـب بـين مـسلمانان             همچنين، مورخان بر آن   

ــأثيري    ــه ســلامت شخــصي خــود ت ــاي عباســي ب ــة خلف علاق
  ).62وات، همان، ص (ناپذير داشته است انكار

هاي ديگر در قرون نخستين       نهضت ترجمة مسلمانان از زبان    
هاي ترجمه در جهان      ترين نهضت   ترين و مهم    هجري از بزرگ  

است، اما از آنجا كه در اينجا ترجمـة متـون فلـسفي در ميـان       
مسلمانان بيش از ترجمه و انتقال ديگر علوم در مد نظر است،            

است بحث را به ترجمـة متـون فلـسفي و مترجمـان             ضروري  
هـا نيـز      وسـعت همـين قـسم از ترجمـه        . ها محـدود كنـيم      آن

هـا بيـشتر از متـوني         گفته آمد كـه ترجمـه     . آور است   شگفت
مـĤب    هـاي فلـسفيِ يونـاني       صورت گرفته است كه در انديـشه      

سقراطيان غالباً    به همين دليل، آثار پيش    . شد  ارزشمند شمرده مي  
هـا مـورد       فقـط برخـي رسـاله      گرفته شد و از افلاطون    ناديده  

 و سياسـت  جـز كتـاب    توجه قرار گرفت اما همة آثار ارسطو      
هـا، بـه ويـژه شـروح مكتـب            شروح فيلسوفان متـأخر بـر آن      

يكي از تأثيرگذارترين متفكراني كه در      .  ترجمه شد  اسكندريه
، حكـيم    آثار او به عربي درآمـد، فلـوطين        جمهطول نهضت تر  

 ترجمه شـد    تاسوعاتي او به نام     انئادهانوافلاطوني، است كه    
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اين يگانه اشـتباه در     . اما آن را به اشتباه به ارسطو نسبت دادند        
 تشخيص نويسنده در جريان نهضت ترجمه نبـود، امـا يكـي از            

اي كه آثاري عميـق در        آيد به گونه    ها به شمار مي     ترين آن   مهم
 بـر    و فلسفة مـسيحي در قـرون وسـطي         سرشت فلسفة اسلامي  

  ).64وات، همان، ص (جاي گذارد 
   يحيي  ظاهر بايد از آنِ      را به    فلسفي   متون  هاي   ترجمه  نخستين

 در روزگـار      كه   دانست  )قرن سوم هجري  (ق   البطري  بن) يوحناّ(
   گـزارش  بيـشتر منـابع   .  زيـست    مـي    و مـأمون     هـارون   خلافت

 و    داشـت    پزشـكي    بـه    كـه   اي   او با وجـود علاقـه       اند كه   كرده
 از هر زمينـه و        كرد، بيش    ترجمه   زمينه   در اين    كه  هايي  كتاب
 بيشتر در طريقاهميت ابن الب.  بود  دست   چيره  اي در فلسفه    رشته

دانست و در ميان مترجمان اسـلامي         آن است كه وي لاتين مي     
. كم بودند كـساني كـه بـه زبـان لاتـين آشـنايي داشـته باشـند              

انـد     داده   نـسبت    يحيي   را به    آن   ترجمة   كه   اثر فلسفي   ترين  مهم
ت كـه   اين البته در حـالي اس ـ     .   است   افلاطون  تيمائوس  گمان  بي

گويد كـه ابـن البطريـق يونـاني           مي) 668-600(ه  اصيبع  ابن ابي 
  ، ايـن    الفهرست   روايت  بنا به ). 62، ص   1374صفا،  (دانست    نمي

 از    كـه    اندكي  هرچند از اطّلاعات  .   مقاله   بود از سه    اثر عبارت 
 ـ  آيد، نمي    مي   دست   به   آن   مشابه   و منابع   الفهرست    مطمـئن   وانت
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   كـه   اي   يـا خلاصـه      اسـت   تيمـائوس    آيا مقصود تمـامي     بود كه 
 بـسيار     احتمـال     بـه    ولـي    اسـت،    كـرده    فـراهم    از آن   جالينوس

 از   ) م 201-131حدود   ( مختصر جالينوس   ، شرح   مقصود از آن  
  .  است و پيچيدة افلاطون  جالب  محاورة اين
   دارد، ترجمـة     اهميـت    انـدازه    همـان    به   كه   ديگري  رجمةت

   شـرح    احتمـالاً بـه    ارسـطو    الـنفس   كتاب از    البطريق   ابن  ملخّص
 اســكندر   بــا تلخــيص  همــراه  تلخــيص ايــن.   اســت ثامــسطيوس
 در تطـور      تأثير فراواني    كتاب   از اين   ) م 111حدود   (افروديسي

 او   خـصوص نظريـة      ارسـطو و بـه      شناسي   از روان    اسلامي  بينش
  شـود ايـن      گفتـه مـي      كـه   آثار ديگري .   است   داشته   عقل  دربارة

  كتـاب :   ارسطو است از آثار فلسفي  همه  دانشمند ترجمه كرده، 
  منحـول   تـاب    و ك    اول  آنالوطيقـاي ،  )  مقالـه   در نـوزده   ( الحيوان

  زبـانِ    لاتينـي    نويـسندگان    در ميان    بسياري   رواج   كه سراّلاسرار
ــرون ــته   وســطي ق ــن.  اســت  داش ــاهراً اب ــق ظ    در ضــمن البطري
،    خليفـه    فرمان   ارسطو به   سياست   كتاب   يافتن  جو براي   و  جست

   متون  ا ترجمة  ب  البطريق   ابن  الگويي كه .   است   كرده   را كشف   آن
   بعـد از او دانـشمنداني        شـد كـه      نهـاد، سـبب      بر جـاي    فلسفي

   تقاضـا بـراي      كه  تدريج  به.  كنند   او تأسي   باكفايت و شايسته به   
 از  ، بــسياري  يافــت  افــزايش تــر  دقيــق هــاي متــوني بــا ترجمــه

  ).63-62صفا، همان، ص ( شد   منقّح ابن البطريق هاي ترجمه
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 از مترجمان مشهور آثـار فلـسفي در طـول نهـضت ترجمـه             
 اشـاره كـرد     ها، حنين بن اسحاق     ترين آن   بةقين بايد به برجسته   

گفته شده  . كه از مسيحيان حيره و استادي كاردان در طب بود         
-232: حكومت (است كه حنين طبيب شخصي متوكل عباسي      

حنين دستياراني در اختيار داشت كه به او در   . بوده است ) 247
  ، اسـحاق    هـا پـسرش      آن  تـرين   شايسته. كردند  ترجمه كمك مي  

،    يحيـي    بـن    عيسي   و شاگردش،    حبيش  اش،  و خواهرزاده ) 298(
 از آثـار     اي   و نيـز پـاره      آثـار ارسـطو     ها تقريباً همـة     آن. بودند

ــوني ــشاّئي افلاط ــه  و م ــد  را ترجم ــدود  .  كردن ــين از مع حن
خـوبي    مترجماني بود كه يوناني، فارسي و سرياني و عربي را به          

دانست و، بي واسطة زبـان سـرياني، مـستقيم از يونـاني بـه                 مي
شيوة ترجمة او بـا مقابلـة نـسخ متعـدد           . كرد  عربي ترجمه مي  
تـرين متـرجم در نهـضت         ين رو، او را بزرگ    همراه بود و از ا    

هـايي را كـه        گـاه كتـاب    حنين بن اسحاق  «. شناسند  ترجمه مي 
كـرد و     خود يا ديگري ترجمه كرده بودند با اصل مطابقت مي         

نمود و با كمـال       گاه با چند نسخة ديگر يوناني نيز مطابقت مي        
فـاخوري، همـان، ص     (» كـرد   ها اشاره مـي     دقت به اختلاف آن   

   كوتـاه    هـر چنـد او مـدتي        آيد كـه     برمي   چنين  از منابع ). 334
   و احتمـالاً در خـدمت        داشـت    را برعهده   الحكمه   بيت  رياست
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   او را خانـدان      علمـي    بيـشتر دسـتاوردهاي      بـود، هزينـة     خليفه
 و    فلسفه   عمدة  ان از حامي   كردند كه    مي   تأمين  موسي   بني  محتشم

  ).59وات، همان، ص (آمدند  شمار مي  به علم
تقريبـاً  .  بـود    پزشـكي معطـوف      علـم    بيشتر بـه     حنين  علايق

 -460حـدود    ( و بقـراط     جالينوس   آثار پزشكي   ترجمة تمامي 
   زبـان  ها هنوز بـه   از آن  بسياري  كه ) پيش از ميلاد 370حدود  
  ، ايـن     همـه   با ايـن  .  ، مرهون زحمات اوست     ت موجود اس   عربي

   متـون    نيـز در ترجمـة       بـزرگ    سـهمي   الاطراف  دانشمند جامع 
  ، از آن     آثـار يونـاني      از مترجمـان    بـسياري .   است   داشته  فلسفي
 خود را    هاي  ، ترجمه   ق، بنا بر روايات   البطري   و ابن    اسحاق  جمله
افزون بر اين، او چند     . بردند   نزد او مي    لاحظه يا م    تصحيح  براي

   آدمي را بـر آن       كه   است   كرده   تأليف   اصيل   و فلسفي   اثر علمي 
 از    بـيش    مـردي    چـشم    بـه    دانشمند برجسته    اين   به  دارد كه   مي

برخـي از آثـار ترجمـه       .  بنگرد  ِ يوناني    آثار علمي    مترجم  يك
   علـي    الاعـراب    احكـام   كتـاب انـد از      شده به دست او عبـارت     

   الـذّي    الـسبب   كتاب،  المد و الجزر     في  كتاب،     اليونانيين  مذاهب
،   قـزح   قوس  في  مقاله،    الالوان  كتاب،  مالحه   البحرله   مياه  صارت
 و    نوادر الفلاسفه   كتاب،   الدينّيه   المذاهب   الحقّ في    القول  كتاب

.  خواص الحجاره    في  كتاب   و حتي    العالم   تاريخ  كتاب،  الحكماء
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  هـاي    و تلخـيص     پزشـكي   هـاي    رسـاله   ها، بايد بـه      بر اين   افزون
   و كتاب   ارسطو  السماء   في  كتاب  ، مانند تلخيص     متعددي  فلسفي
   كرد  نيز اشاره  الفراسه كتاب   نام  ارسطو به منحول

  ، بـه   اصـلي   مستقيم از زبـان   ، هرچند نه  از آثار ارسطو    بسياري
 زيرنظـر او كـار        ترجمـه شـد كـه        عربـي    بـه    حنين  همت ياران 

  هـا را بـه       آن   عربـي    ترجمـة    كـه   هـايي    كتاب  در ميان . كردند  مي
 ـ،  قاطيغوريـاس دهند بايد از      مي   نسبت  اسحاق، فرزند حنين،     اريب

ــاس ــسا كــون،  ارميني ــه اخــلاق،   طبيعــي ســماع، د و ف ــسير   ب  تف
  سوفـسطايي   ، كتاب  مابعدالطبيعه   از كتاب   هايي  ، بخش   فرفوريوس
 ارسـطو     منحول   كتاب   و بالاخره   تيمائوس از    هايي  ، بخش   افلاطون

   هم   اكنون  ها حتّي    ترجمه   از اين   بسياري.  برد   نام  النبات  في   نام  به
  ).69-67صفا، همان، ص  ( موجود است

 ماننـد    او نيز .  خواهرزادة حنين بود   حبيش بن الحسن الاعسم   
از .   است   داشته   بضاعتي   پزشكي  هاي   كتاب   خود در ترجمة    دايي

 بـه    بقـراط  سوگندنامةتوان به ترجمة      ميهاي او     جملة ترجمه 
 و   جالينوس كتاب الماء و الهواء   عربي، ترجمة تفسير بقراط از      

 از   اي   از پـاره    كه    چنان. چندين كتاب و رسالة ديگر اشاره كرد      
   حبـيش   ت دس ـ   بـه    كـه   هايي   از ترجمه   آيد، بسياري    برمي  منابع

  ايـن .   اسـت    شـده    داده   نـسبت    حنين   خطا به   ، به    گرفته  صورت
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   يـا بـه      داده   روي   بـر حبـيش      حنين   تقدم   فضل   سبب  خطا، يا به  
   است   نتوانسته   غيردقيق   كاتب   يك   كه   غريب   تصادف   اين  سبب
 ـ   زيرا در كتابـت      تمييز دهد؛    حنين   را از اسم     حبيش  اسم   ي عرب
، ابن نديم ( با يكديگر دارند       نزديكي   صوري   شباهت   دو اسم   اين

   چنـين    نكتـه    ايـن   الفهرست  در كتاب ). 122اخبارالحكما، ص   
  : شده است بيان
   بـن    حبيش   هر چه    كه   است   بوده   اين   حنين  هاي  از خوشبختي «

  اند، بـه     كرده   ترجمه  ي عرب   به   و ديگران    يحيي   بن   و عيسي   الحسن
  ).415 و 403، ص 1381، ابن نديم(»   است  شده  داده او نسبت

   او نـسبت     بـه    غيرپزشـكي    ترجمة  هر چند جز تعداد اندكي    
   دايـي    نام  الشّعاع   او تحت    نام  رود كه    بسيار مي   اند، احتمال   نداده

  ). 74-73ص صفا، همان، ( باشد   قرار گرفته مشهورش
 بـا     و جامعيت    دانش   وسعت  شك از جهت     بي   كه  دانشمندي

 در  بـود كـه  ) 200حـدود   (ا   لوق  كرد، قُسطا بن     مي   برابري  حنين
.   داشت   بود و احتمالاً تباري يوناني       شده   زاده   لبنان  شهر بعلبك 

 ـ   از دستاوردهاي    كه   در گزارشي    نديم  ابن  قُـسطا     و علمـي    ي ادب
خواهـد     قـسطا عـذر مـي        از نام    پيش   حنين  دهد، از ذكر نام     مي

   بـوده    حنـين    و چـراي    چـون    بي   او، قسطا همتاي     عقيدة  زيرا به 
  :نويسد او مي.  است
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واجب بود كه ذكر او به سـبب فـضل و بلنـدي و جـاه و                  «
تقدم وي در صناعت طب بر حنـين مقـدم داشـته آيـد، لـيكن                

اند كه حنين را بر او مقدم دارم و            دوستان از من خواسته    بعضي
  ).410، همان، ص ابن نديم(» اند اين هر دو مرد فاضل

   و نجـوم    ، هندسـه    ، ظاهراً در فلـسفه       بر پزشكي   قسطا افزون 
  هـاي    از ترجمـه    نيز سرآمد بـود و بـا تجديـدنظر در بـسياري           

.  متميـز كـرده بـود     را از ديگـران    خـود      يوناني  موجود از زبان  
.   اسـت    داشـته   گفته شده است كه او در اين زبان مهـارتي تـام           

نـوادر  :  زيـر اسـت     هـاي    كتـاب    او شـامل     آثار فلـسفي    فهرست
، زءالج ـ   فـي   كتـاب ،    و الرّوح    النفس   بين   الفصل  كتاب،   الفلاسفه

   مـذاهب   شرح كتاب،   السياسه كتاب،    المنطق   الي   المدخل  كتاب
  هـاي    ترجمـه   تـرين   مهم.   التاريخ   في   الفردوس  كتاب و    اليونانيين

   طبيعـي   سـماع    نخـست    قُسطا چهـار كتـاب       به   منسوب  فلسفي
 و   كون   اول  و كتاب )   و ششم    پنجم  هاي   كتاب   اضافة  احتمالاً به (

ــسا ــطو دف ــر دو از ارس ــاب ، ه ــول و كت ــه   منح   آراء الطبيعي
صفا،  ( است) م 120 حدود   -46حدود  ) ( پلوتارك ( فلوطرخس
  ).73-71همان، ص 

   يحيـي    و شـاگردش     ابوبشر متيّ   ، يعني    چهارم   قرن  دو مترجم 
 و تفسير     در ترجمه    بسياري  ، هر دو سهم     )364 -280(دي   ع  بن
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 ـ    متّـي . انـد    او داشـته    خصوص منطـق    ، به آثار ارسطو  ر  افـزون ب
   لام   بـر كتـاب      اسكندر افروديسي    شروح   شامل   كه  هايي  ترجمه

 ارسـطو   د و فـسا    كـون    و كتـاب   ء الـسما   كتاب و    مابعدالطبيعه
   ارسـطو، يعنـي      منطـق    بر چهار كتاب    ، خود نيز تفاسيري     است

   دوم  آنالوطيقـاي ،    اول  آنالوطيقاي،    ارمينياس  باري،    قاطيغورياس
   نـام    بـه    و كتـابي     فرفوريـوس    ايساغوجي  بر   شرحي  و همچنين، 
 بـسيار     ظاهراً شـهرت     تفسيرها كه   اين.  دارد   الشّرطيه  المقاييس

   و بـراي     قـرار گرفـت      مطالعه   دوران مبناي    كرد، در اين    كسب
 همـراه آورد     را بـه  »  عـصر    بزرگ  منطقي « ها لقب    آن  نويسندة

  ).83صفا، همان، ص (
   يعقـوبي    مـذهب    كه   عدي   بن  شاگرد ابوبشر متي، يعني يحيي    

 ـ   در منطـق     بـسياري    نيـز شـهرت     داشت    آورد و بـه      دسـت   ه ب
، سوفـسطيقا ، بوطيقـا    بر ترجمـة   افزون.  شد  معروف» المنطقي«

 و    افلاطـون   نـواميس   ، ترجمـة    مابعدالطبيعـه و احتمالاً   ا  طوبيق
  مابعدالطبيعـه ،   ي طبيع  سماع از    هايي   و بخش  طوبيقا بر    تفسيري
   اصيل  هاي   رساله   رشته   يك   و تأليف  د و فسا   كون   كتاب  و همة 
 او    نيـز بـه       مانده   ما محفوظ   ها تا زمان     از آن    بعضي   كه  فلسفي

   متـون   از اين ، بسياري  بايد انتظار داشت كه  چنان.   است  منسوب
 و    الـصناعه المنطـق     اهميـهًْ   فـي   ، از قبيـل      است   منطق  در زمينة 
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   اجنـاس    و تقـسيم    ارسـطو    در مقـولات    و آثار متعددي  ماهيتها  
  هاي   موضوع   ديگر صرفاً دربارة    ، بعضي    همه  با اين .  او  گانة  شش

   بـه   قـائلين  ال   قـول   تزييف  ، از قبيل     است   و مابعدالطبيعي   طبيعي
  ء موجود غيرمتناه     شي   ليس ، اجزاء لايتجزا    من   الاجسام  تركيب

 طبيعـهًْ    الكـلّ و الجـزء و اثبـات         رسـالات  و   لاعددا و لاعظما  
   مسائل الهـي    آثار ديگر او دربارة   .  فسادها   علي   و التنبيه   الممكن

 يـا در      بـوده    مـورد بحـث      يحيـي    ظـاهراً در مدرسـة       كه  است
هـا    ايـن .   اسـت   آمـده    مي   ميان   به   با مسلمانان    كلامي  هاي  بحث

   الله  خلـق   الافعال  بأن  القائلين  حجج  نقض  في رسالهاند از     عبارت
 -260( نظريـة اشـعري        متوجـه    پيداسـت    كه  للعبد  و اكتساب 

   دربـارة   اي   و نيز رسـاله     است)  كسب (  انساني   فعل   دربارة  )324
 از اجـزاي      مركبّ   اجسام   كه  نظر اشاعره   ن بر اي   توحيد و ردي  

  ).346فاخوري، همان، ص (اند  لايتجزاّ و اعراض
 نيـز    مـذهب،      صـائبي    و فيلـسوف    ، منجم )901(ثابت بن قره    

 بــه يكــي ديگــر از مترجمــان ايــن دوره اســت كــه در بغــداد
ثابـت صـابئي    . پشتيباني خليفة عباسي كار خود را شروع كـرد        

هايي را    كيش خود ترجمه    بود و با همكاري برخي دستياران هم      
  همـة ). 61وات، ، ص    (در رياضيات، طب و فلسفه عرضه كرد        

 بـر     مـسيحياني    گفتـيم،   هـا سـخن      از آن    تـاكنون    كه  مترجماني
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   قاعـده    استثنا بر اين    ترين  مهم.  بودند   يا يعقوبي    نسطوري  مذهب
 در  ، واقـع ن خود، حـراّ    از موطن    كه   است   قرّه   بن  شك ثابت   بي

 افكنـد     اقامت   شهر رحل    و در آن     رفت  بغداد  ، به    سوريه  شمال
   و مـشهور بنوموسـي       محتشم   خاندان   خدمت   در آنجا به    و هم 

، )279-289( معتـضد    و نـديم     خـاص    مـنجم   او سـپس  .  پيوست
 بـود     برجـسته    دانـشمنداني    سردودمان  ثابت. ، شد    عباسي  خليفة

 و    تحقيق   را وقف    خود عمر خويش     بزرگ   مانند نياي    همه  كه
   بــزرگ دســتاوردهاي.  كردنـد   و رياضــيات  در نجــوم مطالعـه 
   از يوناني   هايي   ترجمه   هرگز منحصر به    ه او ك    و فلسفي   رياضي

  ، رسالاتي ارسطو   طبيعي  سماع بر     تفسيري   نبود، شامل   و سرياني 
  الاصول  مختصر في ،  اتها و تأثير    الكواكب   طبايع   في  كتاب   نام  به
 آنالوطيقـا     كتـاب   جوامع،    الموسيقي   في  كتاب،    الاخلاق   علم  من

 و    و نيـز آثـار رياضـي         ارمينيـاس    بـاري    كتاب  جوامع و    الاولي
   بـر كتـاب      اسـت    او مـشتمل    هـاي   ترجمه.  بود   متعددي  نجومي
  بطلميــوس جــسطيالم از  هــايي  و ترجمــه  در پزشــكي جــامعي

حـدود   (  اقليـدس    الهندسـة   اصـول  و    )حدود سدة دوم مـيلادي    (
  هـاي   بـر ترجمـه     از هـر جهـت       همـه   كه)  پيش از ميلاد   300

  ).346فاخوري، ص  (  داشت  برتري پيشين
   در قرن    كه   است   ديگري   برجستة  ت شخصي   دمشقي  ابوعثمان
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ــوم ــوزة س ــق  در ح ــطو   تحقي ــار ارس ــهرت در آث ــت  ش .   داش
 ،   نيكوماخوسـي   اخـلاق ،  طوبيقا:  از   است   او عبارت   هاي  ترجمه

  اصـول سـطو،    ار د و فـسا    كـون  و     طبيعـي   سـماع كتاب چهـارم    
 اسـكندر    رسـالة   و سـه   فرفوريوس ايساغوجي،     اقليدس  الهندسة

   و همچنين،  النمو و    الصور الروحانيه ،      الالوان   دربارة  افروديسي
  ).80-79صفا، ، ص  (  از آثار پزشكي تعدادي

هــا  نــسبت متــأخر كــه يــاد كــردن از آن  بــه دو متــرجمِ
ار    و ابـن     زرعـه    بن  اند از عيسي    ، عبارت ضروري است  .  خمـ

  كه     چنان   بودند كه    يعقوبي   عديِ   بن   يحيي   دو از اصحاب    اين
  اند كـه    گفته.   داشت   دلبستگي  ارسطو   منطق   به   سخت  ديديم
،  مابعدالطّبيعـه    لام   كتـاب  ،   الحيـوان   كتـاب    زرعه   بن  عيسي

   كتـاب    مـن    مقـالات   خمـس   كتـاب  ارسـطو و      يسوفسطيقا
   ترجمه   را از زبان سرياني      فلسفه ارسطاطاليس    في  نيقولاوس

   ولي   است   او منسوب    به   هم  آثار متعدد ديگري  .   است  كرده
  .  نيست  اهميت  اول ها در درجة  از آن  يك هيچ

هـاي      رجمـه ت.  ر چشمگيرتر است   الخما  در عوض، آثار ابن   
   بـر كتـاب      اسـت    مـشتمل    و   عربي   به   بيشتر از سرياني     كه  او

،   يعنـي  (  منطـق    چهارگانـة   هـاي   ، كتـاب   ارسـطو  الآثارالعلويه
)   اول  آنالوطيقـاي  و     ارمينيـاس   باري،   قاطيغورياس،    ايساغوجي
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.  الاخـلاق    فـي   مقالـه  و     ثيوفراسطس  مسائل،     آلبينوس   شرح  به
 تفـسير     و يـك     تفـسير مطـول      او يك   اند كه    گفته  همچنين،

   فـي   مقالـه    عنـوان    بـا   هـايي    و رسـاله    ايـساغوجي مختصر بر   
ــصداقه  الــصديق مقالــه فــي،  الهيــولي ــه،   و ال  ســيره   فــي مقال

   پزشـكي   آثـار    رشـته   ها يـك     بر آن    دارد و افزون    الفيلسوف
 اثـر ابـن الخمـار        تـرين    شـايد جالـب     ولي.   است   كرده  تأليف
   اسـت   الفلاسـفه و النـصاري    رأي  بـين  الوفاق   نام   به   اي  رساله

   بـر علايـق      رسـاله   ايـن .   كـرديم    اشـاره    آن   به   از اين    پيش  كه
   خاطر او و مكتبش      او و اشتغال     دانشمند و مكتب     اين  كلامي

   تأكيــد دارد كــه »ديــن« و  »فلــسفه« بــين   جمــع  مــسئلة بــه
از .  بـود   داشته   خود مشغول    به   را نيز سخت     اسلامي  فيلسوفان

 بـسياري     كلامـي    از اهميت   ها هم    آن   ديگر او كه    هاي  كتاب
   القدماء في    رأي   عن  الافصاح  مقاله في ، بايد از      برخوردار است 

   خلـق   فـي   رديهـا و كتـاب     و مو    الـشرائع    و فـي    تعـالي   الباري
  ).84صفا، همان، ص ( برد   نام  اعضائه  و تركيب الانسان

:   كنـيم    ذكر ديگـر اشـاره       شايان   دو نام    بايد به   در اينجا فقط  
  سماع   تا هشتم    چهارم   مقالات   مترجم  ، الحمصي   ناعمه   ابن  يكي

   اسـت   و منسوب به ارسـطو      حول من  ياثولوجيا   و كتاب   طبيعي
 به دست     اسلامي   نوافلاطوني   مذهب   در تاريخ    اهميتي بسيار   كه
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 او    دربـارة    كـه  1  اسـطاث    نـام    به   است   شخصي  آورده و ديگري  
 آورد، بـا      دست   به   كهن   از منابع   توان   مي  اطلاعاتي بسيار اندك  

 ارسـطو را   مابعدالطبيعـة   ، تمـامي   منـابع  ترين  ق بنا بر موثّ    كه  آن
  ).82صفا، همان، ص  (  بوده است  كرده ترجمه

  

                                                
1. Eustathius 



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل سوم
 فلسفة مشائي

  
اي است كه با گسترش عقلانيت در عالم          فلسفة مشائي فلسفه  
، فيلـسوف بـزرگ يونـاني،    هاي ارسـطو  اسلام زير نفوذ ديدگاه 

هايي وارد فـضاي فكـري        سفه از طريق ترجمه   اين فل . پديد آمد 
 از  مسلمانان شد كه مترجمان عرب در طـول نهـضت ترجمـه           

فلـسفة  . آثار يوناني و سرياني به زبان عربـي بـه دسـت دادنـد             
هـايي    هـا البتـه دچـار دگرگـوني         ارسطويي در طول اين ترجمه    

ايـن  . گشت كه آن را از مـتن اوليـة آن تـا حـدي جـدا كـرد                 
كـه آثـار      نخـست ايـن   . ها عمـدتاً بـه دو علـت بـود           دگرگوني
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هايي همچون مكتب اسكندراني بـه دسـت          ارسطويي با واسطه  
. بويي افلاطوني و نوافلاطوني داشتند     و مسلمانان رسيد كه رنگ   

، فيلسوف اسكندراني، به نام ارسطو در       هاي فلوطين   حتي نوشته 
 اين ترتيب، فلسفة ارسطو با قرائتي       به. جهان اسلام ترجمه شد   

دوم، نگـرش دينـي     . شـد   نوافلاطوني نزد مسلمانان خوانده مـي     
مسلمانان به فلسفه مانع آن شـد كـه انديـشة غيردينـيِ يونـاني               

هـاي    يكي از دغدغـه   . طور خالص نزد مسلمانان پرورش يابد       به
حكماي مسلمان در طول تاريخ فلسفة اسلامي آن بود كـه ايـن             

هـاي غيردينـي را بـا تعـاليم كتـاب و سـنت انطبـاق و                  انديشه
اي خـاص از فلـسفة        بـه ايـن ترتيـب، گونـه       . سازگاري دهنـد  

هـاي    ارسطويي در جهان اسلام هويدا شد كـه در زيـر ديـدگاه            
  .شود ترين نمايندگان آن به اجمال طرح و بررسي مي برجسته

  كنَدي
ــسياري از محققــان در  زمينــة فلــسفة اســلامي ابويوســف ب
را نخـستين فيلـسوف     ) 260حـدود   (يعقوب بن اسحاق كَنـدي      

آورند در حالي كه پيش از او هـم افـرادي،             مشائي به شمار مي   
اند كه با فلـسفة يونـاني و        ويژه در بين معتزليان وجود داشته       به

. ، آشـنايي داشـته باشـند      فيلسوفان برجستة آن، همچون ارسطو    
شايد بتـوان گفـت تـا قبـل از كنـدي بـسياري از فيلـسوفان و                  
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 بـود   آشنايي داشتند، اما كنـدي متكلمان مسلمان با فلسفة يونان 
اي از مبـاني تفكـر يونـاني و انديـشة             كه نخستين بار مجموعه   

 مـورخ   ابن نديمِ . مشائي تهيه كرد و در اختيار ديگران گذاشت       
آميـز در بيـان ذكـر اهميـت و تـأثير كنــدي       بـا بيـاني مبالغـه   

كندي در معرفت علوم قديم فاضـل دهـر و يگانـة            «: نويسد  مي
  ).255، ص 1381ابن نديم، (» عصر خود بود

، براساس شواهد تاريخي، آثار كندي را در حـدود          ابن نديم 
علوم مثل فلسفه و     اثر تخمين زده است كه جامع تمامي         260

شده   منطق و حساب و هيئت و موسيقي و نجوم و هندسه مي           
آيد علاقه و تمايل او به علوم         مي  آنچه از آثار كندي بر    . است

هـاي كنـدي زبـان        هـاي نوشـته     از ديگر ويژگي  . طبيعي است 
رسـد كنـدي      بـه نظـر مـي     . بسيار دشـوار و ديريـاب اوسـت       

حات فلسفي يوناني   كوشيده تعابيري عربي در مقابل اصطلا       مي
افـزوده    به كار برَد و اين روش، خود بر دشواري آثـار او مـي             

هــاي عربــيِ برخــي از  كنــدي در مــسير وضــع معــادل. اســت
هايي در خصوص بعضي قـضاياي طبيعـت،          اصطلاحات، بحث 

فـاخوري،  ( ها انجـام داده اسـت         مابعدالطبيعه و متعلقات آن   
هاي خود بارهـا و       او در ابتداي همة رساله    ). 376، ص   1386

ايـن  . بارها به تعريف دوبارة اين اصطلاحات پرداخته اسـت        
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تعاريف از چنان دقت و ايجازي برخوردارنـد كـه از جملـه             
  . آيند حساب مي وجوه شاخص فلسفة او به

رغم تعدد آثار كندي، شوربختانه آثار چنـداني از او بـاقي          به
رفتن   او، ازميان هاي    بودن نوشته   نمانده است و افزون بر ديرياب     

بيشتر اين آثار دليلي ديگر بر اين مطلب است كه كمتـر ديـده              
شود فيلسوفان مشائي پس از كندي در آثار خـود از او نقـل                مي

را بـه   ) 663-654 ( حملـة هلاكـو    ابـن خلـدون   . قولي بياورند 
، )656-640: حكومـت  ( در جريان برانداختن مستعـصم     بغداد

دانـد    هاي كنـدي مـي      آخرين خليفة عباسي، علت نابودي نوشته     
، اي ديگر، متوكل    به نظر عده  ). 280ص    ،1389فليكس كلاين،   (

هـاي عقلـي و       ، با گرايش  )247 -232: حكومت(خليفة عباسي   
ــي  ــسفي ســخت مخالفــت م ــت   فل ــسئله عل ــن م ــده و اي ورزي

  .فتن آثار كندي استر ازميان
 اسـت كـه معلـم      دارترينِ شاگردان كَندي طبيب سرخَسي      نام

او بـه   . ، بـود  )289 -279: حكومـت (، خليفـة عباسـي      معتضد
شاگرد ديگر او   . عنوان كسي شهرت دارد كه منكر نبوت است       

هايش در علـم      ه به دليل ديدگاه   است ك ) 272 (ابوالمعشر بلخي 
» آلبوماسـار «بلخي در جهان غـرب بـا نـام          . نجوم شهرت دارد  

 شاگرد ديگر كندي است كه مؤلف       ابوزيد بلخي . مشهور است 
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كتـاب  . هـاي جغرافيـاي قـديم اسـت         تـرين كتـاب     يكي از مهم  
و ابـن   ) قـرن چهـارم    (ي از منـابع اسـتخري      او يك ـ  صورالاقاليم

شاگردان كندي همگـي    . شود  محسوب مي ) 365حدود   (حوقل
( خوبي تأثير كندي را در علم در جهانِ اسلام منتشر كردند              به

  ).15، ص 1354نصر، 
كندي توجه و اهميـت فراوانـي بـه طبيعيـات و رياضـيات              

 آموختن رياضيات را براي      همچون افلاطون  داد تا جايي كه     مي
محمـد  . دانست كه قصد خواندن فلسفه دارد       كسي ضروري مي  
 در بيان دليل اين نوع گرايش فكري و علمـي   عبدالهادي ابوريده 

  :نويسد در كندي مي
ين اسـت  دارد ا علت توجهي كه كندي به رياضيات مبذول مي    «

كــه نخــستين علــم علــم بــه جــواهر اولاي محــسوسه و صــفات 
و معرفـت حقيقـي فلـسفي بـه     ... هاست، يعني كـم و كيـف و     آن

و معرفـت بـه   . جواهر اولي به توسط كم و كيـف حاصـل شـود        
جواهر ثانوي، يعني معقولات، جز به علم به جواهر اولي ميـسر            

بهتر اسـت   بهره باشد     پس كسي كه از علم كم و كيف كم        . نگردد
كه در علم جواهر اولي و جواهر ثاني و در هـيچ يـك از علـوم              

  ). 378، ص 1386فاخوري، (» انساني طمع درنبندد
  ، اسـطاث و   هـاي ابـن نعـيم       كندي در زمانة خود از ترجمـه      
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.  از آثار يونانيان به زبان عربي اسـتفادة بـسيار كـرد            ابن بطريق 
اين ترجمه هـا در قيـاس بـا ترجمـه هـاي حنـين بـن                 اگرچه  
 كنـدي، از اعتبـار علمـي كمتـري بهـره             ، مترجم معاصرِ  اسحاق

اي مـنظم از آراي       داشتند، كندي با نبوغ خود توانست مجموعه      
 را بـه دسـت دهـد كـه           و ارسـطو   يونانيان، به ويـژه افلاطـون     

هـاي    او حتي در نوشـته    . اي از آثارشان در دست داشت       مهترج
، به گفتة ابن نديم. خود از اين دو فيلسوف يوناني نام برده است 

 ارسطو در دست داشت،     مابعدالطبيعةاي كه از      كندي با ترجمه  
، ومو د  آنالوطيقـاي اول  بر بعضي از قسمت هاي آن، از جملـه          

  ).282، ص 1389فليكس كلاين، (شرح نوشت 
چنانچه بخواهيم به بررسي آراي كندي بپردازيم، بهتـر ايـن           

را ملاك قرار    دربارة تعريف و توصيف اشياء       است كه رسالة  
هاي مهـم او در ايـن رسـاله آمـده             دهيم چرا كه بيشتر ديدگاه    

ة او در اين رساله تمام تعاريف منطقي و فلسفي را از هم           . است
، حتي آثار مشكوك منسوب به ارسـطو، بـا دقتـي            آثار ارسطو 

آوري كرده و سپس شرح و توضيح خود ارسطو           زدني جمع   مثال
علاقة كندي به ارسطو بيش از هر فيلسوف ديگري  . آورد  را مي 
تعاريفي كه كندي در اين كتـاب آورده اسـت شـامل دو             . است

ف مربوط به جهان مـادي      نخست، تعاري : شود  دسته تعريف مي  
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و سپس تعاريف جهان برين كه شـامل موجـودات نـامخلوق و          
جهان مـاده جهـان كـون و        . شود  روحاني مانند عقل و نفس مي     

  .  است و جهان افلاك از هر تغييري مبرّي استفساد
قائل و معتقد بـود     » خلق از عدم  «كندي در مسئلة خلقت به      

علـت كلـي همـه چيـز منتهـي            ر غايت امـر بـه     هر دو جهان د   
برهان كندي در اين زمينـه مبتنـي بـر تحديـد معنـي              . شوند  مي

او معتقد بود هرچـه در جهـان هـست          . زمان و حركت است   
مـدتي اسـت كـه      «متحرك و ترك تبدل احوال است و زمان         

بنـابراين،  ). 203، ص   1950،  ابوريده(» شمارد  حركت آن را مي   
ر جرم باشـد، حركـت و زمـان هـم هـست و اگـر نباشـد،           اگ

ها   پس هيچ يك از اين    . يك از زمان و حركت نيز نيستند        هيچ
علت كلـي يـا غايـت قـصوي         . در وجود بر ديگري تقدم ندارد     

همان ذات الهي است و همة موجـودات از ايـن منـشأ صـدور               
را معـادل خلـق از عـدم بـه كـار            » ابداع«او اصطلاح   . يابند  مي
كـرده اسـت از    رسد كندي عامدانه سعي مـي  به نظر مي  . ردب  مي

  كـريم  قـرآن هايي اسـتفاده نكنـد كـه در           اصطلاحات و معادل  
خواسته اسـت عرصـة تفكـر و فلـسفه را از              او مي . آمده است 

  . عرصة الهيات جدا كند
هـاي افلاطونيـان، بـه ويـژه آمـوزة            كندي با توسل به آموزه    
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ايـن ديـدگاه را بعـدها ديگـر         . كـرد   ر مـي  فيض، جهان را تفسي   
خلقت از نظر او فيض دائـم از جانـب          .  گسترش دادند  مشائيان

او در مـورد آدمـي، عقـل انـسان را جانـشين             . علت نهايي بـود   
نظريـة فـيض و تفـسير       . شـمرد   ملائك و واسطة فيض الهي مي     

. رو شـد   به  خلقت بر پاية آن با مخالفت بسياري از متكلمان رو         
.  مغـايرت داشـت  قـرآن ها، اين تفسير با ظاهر آيات  از نظر آن  

 ها نسبت به فلـسفة كنـدي تـا زمـان فـارابي       اين ابراز مخالفت  
فارابي با تغييراتي جزئي در اين نظريـه از شـدت           . ادامه داشت 
  .ها كاست اين مخالفت

لبي محـسوب   خداشناسي كندي تا حدي نوعي خداشناسي س ـ      
  :نويسد او مي. شود مي
خدا هيچ گاه معـدوم نبـوده و هـيچ گـاه معـدوم نـشود و                 «

  ).207، همان، ص ابوريده(» همواره بوده و خواهد بود
اي ايجابي دربارة خدا      به نظر فيلسوف قادر نيست هيچ قضيه      

البتـه  . تواند بگويـد خـدا چـه چيـزي نيـست            بسازد و تنها مي   
ن گفت كه ايـن روش كنـدي در شـناخت الهـي روشـي               توا  مي

كاملاً تحت تـأثير تعـاليم نوافلاطونيـان بـوده كـه كنـدي در               
  . هاست اش سخت زير نفوذ آن فلسفه

كندي در فلسفه و كلام روشي معتزلي داشت و به دنبال ايـن      
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فلـسفة  . بود تا به آراي معتزليان سامان و سازماني فلسفي دهـد          
و » ديـن «بود و او تا حدي بر ارتباط بين         كندي تابع دين اسلام     

اي    پـس از او نمونـه      تأكيد داشت كه در آثار مشائيان     » فلسفه«
او از آمـوزة توحيـد كـه محـور عقايـد كلامـي              . ديگر نـدارد  

معتزليان بود، بسيار استفاده كرده است و از همـين رو، كنـدي             
انند معتزليان صـفت    او هم . نامند  را فيلسوف الهيات معتزلي مي    

داند و معتقد است خدا واحد        وحدت را اخص صفات باري مي     
سخن گفتن از ايـن شـباهت البتـه         . بالعدد و واحد بالذات است    

هاي ظاهري    رغم شباهت   تواند چندان دقيق نباشد چراكه به       مي
ها واجد وجوه افتراقي اساسـي        بسيار بين كندي و معتزليان، آن     

ها آراء اين دو دربـارة        ملة اين اختلاف  از ج . با يكديگر هستند  
معتزليان معتقد بودند كه مـاده متـشكل از اجزائـي      . ماده است 

بسيار ريز و غيرقابل انقسام و بنابراين، داراي محدوديت زماني          
 مبنـي بـر اتـصال    اما كندي همـان رأي ارسـطو      . و مكاني است  

 به  ي، اعتقاد معتزله  از نتايج اين رأ   . ساختمان جسم را مي پذيرد    
در مقابـل، كنـدي بـه       . تناهي زمانيِ ماده و وجود خلاء اسـت       

ايـن  . بقاي زماني ماده و ساختار واحد و متصل آن معتقد است          
تفاوت نگرش كندي با معتزليان تأثيرهاي زيـادي بـر نگـرش            

  .گذارد ها در علوم طبيعي مي آن
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  فارابي
ــارابي ــال  ف ــدود س ــاراب  870/ 257 در ح ــة ف  م در ناحي

، نـزد يوحنـا بـن       او منطـق را در بغـداد      . تركستان به دنيا آمـد    
حيلان آموخت و زبان عربي را به طور مستقيم از ابوبشر متي            

.  بـه عربـي بـود      بن يونس ياد گرفت كه متـرجم آثـار ارسـطو          
 در  م همـان نقـشي را دارد كـه فلـوطين          فارابي در جهان اسـلا    

 و ديگـر فيلـسوفان و       ، ابـن رشـد    ابـن سـينا   . فلسفة غرب دارد  
حـق بعـد از       دانستند و بـه     حكماي اسلامي او را استاد خود مي      

لقـب  » معلـم ثـاني  «ابي  بـود، فـار   مشائيانارسطو كه معلم اول 
، مـورخ   البته ابـن خلـدون    ). 397، ص   1386فاخوري،  (گرفت  

برجستة مسلمان، بر آن است كـه بـه دليـل مهـارت و دانـش                
فارابي در زمينة علم منطق است كه پس از معلم اول، ارسـطو،             

، ص  1985نـصر،   (به فارابي لقب معلـم ثـاني داده شـده اسـت             
ي بـن  ي ـترين شـاگردان فـارابي يح       جمله مشهور از  ). 360و359
ها و همچنين، دانش بـسيار         بود كه او نيز به دليل ترجمه       عدي

  . خود در زمينة علم منطق مشهور است
توان گفت كه اين       به طور خلاصه مي    در مورد فلسفة فارابي   

طـوني اسـت كـه      اي از حكمت ارسطويي و نوافلا       فلسفه آميزه 
او در منطق و طبيعيات  «. رنگ اسلامي و شيعي اثناعشري دارد     
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ــطويي« ــت  » ارسـ ــلاق و سياسـ ــوني«و در اخـ و در » افلاطـ
). 400فـاخوري، همـان، ص      (» اسـت » فلـوطيني «مابعدالطبيعه  

فارابي يكي از مشائياني است كه به دليل نگارش شـروحي بـر             
اي بسيار بـه      او همچنين، علاقه  .  شهرت بسيار دارد   آثار ارسطو 

هـاي او دربـارة تـصوف         تصوف داشـت و بـسياري از ديـدگاه        
نمود كه    نخست چنين مي  .  آمده است  مالحك  فصوصويژه در     به

 براي بيان اصول فلسفة مشائي نگاشته شـده اسـت، امـا             فصوص
بعد معلوم شد كه اين كتـاب مـشتمل بـر يـك دوران عرفـان                

بر اين كتاب   .  است كه داراي نظم و ساماني فلسفي است        نظري
تـرين آنهـا      تاكنون شروح بسياري نگاشته شده است كـه مهـم         

  . استشرح اسماعيل فاراني
 نـسبت   اگرچه مورخان حجم وسيعي از كتب را به فـارابي         

ها به دست ما رسـيده اسـت،          دكي از آن  اند و البته تعداد ان      داده
يكم، آثـار منطقـي     : توان به دو بخش تقسيم كرد       آثار او را مي   

آثـار منطقـي فـارابي    . هـا  فارابي و دوم، آثار او در ديگر زمينه       
  ارسـطو  ارغنـون هـاي مختلـف       شامل تفسير يا تأويـل قـسمت      

ي يكي از بهتـرين شـارحان       شايان توجه است كه فاراب    . شود  مي
 نقل شده اسـت  از ابن سينا. ارسطو در فلسفة مدرسي بوده است 

 را بيش از چهل بار خوانده و نفهميده بود تـا            مابعدالطبيعهكه  
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 فارابي راز آن بر وي      اغراض مابعدالطبيعة كه پس از خواندن       اين
جز منطق كه فارابي به آن پرداخته،         يگر به علومي د . گشوده شد 

اي آن را     شامل فلسفة سياسي و فلسفة دين اسـت كـه بـه گونـه             
او در  ). 642، ص   1389مدكور،  (داند    بخشي از فلسفة سياسي مي    

» تعلـيم خفـي  «نگارش آثار خود سبكي خاص داشت و قائل بـه       
ت تعليم خفي به اين معنا است كه او معتقد بود نبايد حكم           . بود

هـايش   او در نوشته. را در اختيار ناآشنايان يا مردم عوام گذاشت      
از هرگونه اطناب پرهيز و به موجزترين وجه مقصود خـود را            

رود كه حتي فهم      فارابي در اين راه تا جايي پيش مي       . كند  بيان مي 
شدة او تا امروز هم بر اهل فـن پوشـيده             برخي از مضامين نوشته   

  ). 643 ص مدكور، همان،(مانده است 
 آثار منطقي   تر گفته شد كه بخش بزرگي از آثار فارابي          پيش
  :دهد او خود علت اين امر را اين گونه توضيح مي. اوست

دهـد كـه هرگـاه        دسـت مـي     صناعات منطق قواعدي را به     «
رعايت شوند ذهن را تـصحيح و انـسان را بـه صـراط مـستقيمِ           

، فارابي(» دارد  ا دور نگه مي   حقيقت هدايت كرده و از دام خط      
  ).53، ص 1949

نخـست،  : شـوند    به دو دستة كلي تقسيم مي      آثار منطقي فارابي  
هـاي     نگاشته اسـت و دوم، رسـاله        ارسطو ارغنونشروحي كه بر    
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 ارسـطو   نارغنوآنچه كه شروح فارابي را بر       . منطقي خود فارابي  
كنـد، نـوع نگـرش        در بين ديگر شروحِ نگاشته شـده ممتـاز مـي          

فارابي است كه افزون بر شرح ديدگاه ارسـطو، ديـد جـامعي از               
دهد و اين خود حـاكي        نگرش ارسطويي و مشائي به خواننده مي      

  . از تسلط فارابي بر فلسفة مشاء و ابتكار و خلاقيت اوست
 بـر علـم منطـق و بـه بيـاني            ساز تـسلط فـارابي      آنچه زمينه 

شود، تأكيد فارابي بر اين اسـت         امروزي، بر فلسفة زبان نيز مي     
كه معتقد بود ميان شناخت اصطلاحات فلسفي و زبـان عرفـي            

فارابي درك اين رابطه را براي شـناخت        . اي وجود دارد    رابطه
از جملـه مـسائلي كـه       . دانـست   فلسفي موضوعات ضروري مي   

عـصران او      رابطه را بر فـارابي و برخـي هـم          اهميت درك اين  
كرد، مشكلاتي بود كه بر اثر ترجمة مضامين فلـسفي     بيشتر مي 

فـارابي  . از زبان و فرهنگ يوناني به زبان عربي پديد آمده بود          
 احـصاءالعلوم با تأكيد بر اهميت اين رابطه، علـم منطـق را در         

  :اين گونه تعريف كرده است
 منطق شبيه به فن دسـتور زبـان اسـت كـه بـر اسـاس آن،           فن«

ارتباط فن منطـق بـا عقـل و معقـولات شـبيه رابطـة ميـان فـن                   
به عبارت ديگر، به ازاي هـر       . دستورزبان با زبان و عبارت است     

دهـد، قـانوني      قانوني كه علم دستور در مورد عبـارات ارائـه مـي           
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 منطـق آن را     متناظر با آن در مورد معقولات وجود دارد كه علم         
  ).68، ص )1968b(، همان،  فارابي(» نمايد مطرح مي

 كه بگذريم، ديدگاه فـارابي دربـارة        از نگرش منطقي فارابي   
دليل اين اهميـت نقـشي اسـت        . بسيار قابل توجه است   » تخيل«

. كنـد   كه اين قوه در ديدگاه مشائي فارابي دربارة نبوت ايفا مي          
اي است كـه قـدرت بـازآفريني و            قوه  تخيل در نزد ارسطو    قوة

توانـد در غيـاب يـك متعلـق           كردن دارد؛ يعني هـم مـي        حكم
خارجي تصورات حسي را بازآفريني كنـد و هـم بـا تجزيـه و          

فارابي افزون بـر ايـن      . تحليل تصورات يك تصور جديد بسازد     
ود و آن   ش ـ  دو ويژگي، خصيصة سـومي بـراي تخيـل قائـل مـي            

بر اين اساس، قوة تخيـل قـادر اسـت بـسيار            . است» محاكات«
هاي حسي، امور را بازآفريني و بازشناسـي          فراتر از محدوديت  

ژگي براي توضـيح نبـوت اسـتفاده كـرده              فارابي از اين وي   . كند
دهد كه تجلي معقولات را       تخيل به انبيا اين امكان را مي      . است

امـا آنچـه بخـش      . فـت كننـد   به طور كامل از عقل فعـال دريا       
آسـاي كـار پيـامبران اسـت، قابليـت            انگيـز و معجـزه      شگفت

هـاي ملمـوس و       بازسازي و بـازآفريني صـور تخيلـي در قالـب          
بنـابراين، در ايـن مرحلـه فقـط پيـامبران كـه             .  اسـت  1نمادين

                                                
1. Symbolic 
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توانند به مرتبة عقل مستفاد دست يابند         اند مي   برگزيدگاني الهي 
  ).318، ص  1389بلاك، (

 از نظريـة صـدور       براي تـشريح مابعدالطبيعـة ارسـطو       ارابيف
شود فلسفة    كند و از اين طريق، موفق مي        نوافلاطونيان استفاده مي  

. تر از خود ارسطو ارائه دهد       ارسطويي را در قالبي بسيار منسجم     
ــا اســتفاده از  هــاي  خــلاء ميــان مؤلفــه» عقــل فعــال«فــارابي ب

. بـرد  شناختي و الهياتي را در قالب مابعدالطبيعه از بين مـي      هستي
او همچنين، از اين طريق بين علوم مابعدالطبيعي، الهيـات و علـم             

عقل فعال از جهتي،    «: نويسد  او مي . كند  طبيعت ارتباط برقرار مي   
سبب وجود نفوس ارضيه و از جهتي، به وساطت افلاك سـبب            

  ).9بي تا، ص فارابي، (» وجود اركان اربعه است
 اسـت   سياست نيز يكي ديگر از وجوه شاخص فلسفة فارابي        

شناسان و فيلسوفان سياست قـرار گرفتـه          كه مورد توجه اسلام   
اگر آراي سياسي فارابي را در ارتباط با كل فلسفة او در            . است

نظر بگيريم، آنگاه متوجه خواهيم شد كه هـدف اصـلي همـة          
از سياست، در حقيقت، فارابي به دنبال   . تفلسفة او سياست اس   

از نظر فارابي، اجتمـاع     . فضيلت و كسب آن براي همگان است      
  :وسيلة كسب اين سعادت است نه هدف آن

فرد انساني بـراي بقـاي خـود و بـراي آن كـه بـه برتـرين                  «
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كمالات انساني خود برسد، نيازمند چيزهاي بسياري است كـه          
آيد بلكه نيازمند گروهي اسـت        نميها بر     به تنهايي از عهدة آن    

از ايـن روسـت     . ... كه هر يك نيازي از نيازهاي او را برآورد        
كه آدمي به كمال فطري خود نخواهـد رسـيد مگـر بـه مـدد                
اجتماعات كـه در امـور مـددكار يكـديگر باشـند و در رفـع                
نيازهاي يكديگر اقدام كنند تا جامعه، هم بر پاي باشد و هـم             

  ).78-77، ص 1948، فارابي( » به كمال برسد
 مؤسس فلسفة سياسي اسلام اسـت و در فلـسفة           باري، فارابي 

سياسي خود سعي كرده است تا حاكم ـ فيلـسوف افلاطـوني را    
  ).17، ص 1354نصر، (با پيامبر اديان توحيدي يكي كند 

  ابن سينا
 به دليـل فراوانـي آثـار و سـهولت     سينا فيلسوفي است كه  ابن

او از يك سو، پزشكي     . سبك نگارش خود شهرت بسيار دارد     
هـاي    بسيار حاذق بود و از سوي ديگر، آنجـا كـه پـاي رسـاله              

طبـع    رسد، شاعري نـازك      مي نحي بن يقظا  اش همچون     اشراقي
اعتبـار آراي     فلـسفة او، بـه    . انگيـز دارد    است كه اشعاري خيال   

فيلسوفي مشائي، مسلكي بسيار دقيق اسـت كـه در بـسياري از             
هـا را     بندي  ترين شروح و تقسيم     ترين و منسجم    موضوعات دقيق 
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البته اين سـخن بـه آن معنـا         .  ارائه داده است   از انديشة ارسطو  
چ روي ارسطو بوده و هـي       اش فقط دنباله    نيست كه او در فلسفه    

  :نويسد او در اين باره مي. اي از خود نداشته است گونه نوآوري
اكنـون  . شرح نوشتن بر كتب فلسفي قدما ديگر بـس اسـت           «

فاخوري، (» زماني رسيده كه ما فلسفة خاص خود را بنياد نهيم         
  ).454، ص 1386

ن كتـاب   تـري    معـروف  شفااند از        عبارت آثار فلسفي ابن سينا   
. فلسفي او كه در آن، اصول و مسائل فلسفة مشاء آمـده اسـت             

شــفا اي از كتــاب   كتــاب ديگــري اســت كــه خلاصــهنجــات
ــي ــون الحكمــه،اشــارات و تنبيهــات. شــود محــسوب م  و  عي

 نيز آثار   سلامان و ابسال   ير،الط   لهًْرسا ن،احي بن يقظ  ي    ها  رساله
  .اند تمثيلي و باطني شيخ الفلاسفه

زمين، غالباً فلسفة مشائي را با فلسفة اسلامي يكـي            در مغرب 
اشاره شد كه مؤسس فلسفة مـشاء در جهـان اسـلام            . گيرند  مي

، بوده است كـه     »لسوف العرب في«، معروف به    ابويوسف كندي 
تـر از مكتـب       به لحاظ فكري به مكتب اسـكندراني نزديـك        

شايد بتوان گفت دليل اين امر آن بوده اسـت          . نوافلاطوني است 
هـاي فيلـسوفان اسـكندراني         را از طريق شرح    كه كندي ارسطو  

ــي ــكندر افروديــسي     م ــون اس ــناخت، فيلــسوفاني همچ  و ش
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ــسطيوس ــطو از   ثام ــرح آراء ارس ــدي در ش ــا ح ــه ت ــه البت  ك
  .هاي نوافلاطوني نيز استفاده كرده بودند آموزه

 و سـپس،     در مابعدالطبيعـه شـاگرد معنـوي ارسـطو         اما ابن سينا  
كه او شاگردي اسـت     با اين حال، بايد در نظر داشت        .  است فارابي

هايش در وجوه بسياري بر معلم ثاني برتري و رجحـان             كه انديشه 
  :او ترتيب موجودات را از فارابي گرفته و نوشته است. دارد
نخستين موجودي كه استحقاق وجود يافت، جوهر مفـارق         «

آنگـاه  . سپس، صورت است و سپس، جـسم      . غيرجسماني است 
  ).208، ص 1985، يناابن س(» هيولا و پس از آن عرض است

 كه اساس نگـرش     ترين وجوه انديشة ابن سينا      از جمله اصلي  
شـود و     مشائي او قرار گرفت و از ابداعات او نيز محسوب مي          

 نيامده، تقسيم وضعيت وجـود بـه        به اين شكل در آثار ارسطو     
او ميـان ايـن     . اسـت » نـاع امت«و  » امكان«و  » وجوب«سه قسم   

شـود،    قائـل مـي   » ماهيـت «و  » وجود«تقسيم و تمايزي كه بين      
داند و همة وجوه انديـشة خـود را           ارتباطي وثيق را برقرار مي    
اين تقسيم بعد از ابـن سـينا در         . كند  بر پاية اين نكته استوار مي     

آثار ديگر فيلسوفان مسلمان و نيز مدرسيان لاتينـي نيـز مـورد       
 قرار گرفت و در تاريخ فلسفة غربي و اسلامي اهميتـي            استفاده

بنا بر اين تقسيم، وجود هر      ). 30، ص   1354نصر،  (بسيار يافت   
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ابن سينا بـراي    ). مشروط(» ممكن«است يا   » واجب«چيزي، يا   
نويسد فرض معـدوم بـودن بـراي وجـود            توضيح اين مطلب مي   

شود، امـا در مـورد وجـود ممكـن            واجب تناقض محسوب مي   
، ص  1985ابـن سـينا،     (توان عدم وجـود آن را فـرض كـرد             مي

نيـز يـاد    » وجـود بـالقوه   «او از وجود ممكن بـا عنـوان         ). 261
اي را    مجموعة ممكنات عـالم سلـسله     ). ابن سينا، همان  (كند    مي
آورند، اما وجود واجب بالذاتي در آغاز اين سلسله    وجود مي   به

. جود بخـشد  به ضرورت وجود دارد تا خود به اين ممكنات و         
دهـد، همـان      اين علت تامه كه به سلسلة ممكنات وجـود مـي          

ابـن  ). 272-271ابن سينا، همـان، ص      (وجود باري تعالي است     
 از وجود واجب با عنـوان علـت اولـي نـام       شفاسينا در الهيات    

برد كه وجودي عاري از هر نوع ماده و از هر جهت واحد               مي
  ).3-242، ص 1960ابن سينا، (و بسيط است 

ــه دو دســتة از نظرگــاهي ديگــر، ابــن ســينا   ممكنــات را ب
ممكناتي همچـون فرشـتگان   . كند  تقسيم مي » قديم«و  » حادث«

اند و ممكنات صرفاً      اند، قديم   كه بنا به ارادة الهي ضروري شده      
او . رونـد   ممكن، مانند همة موجودات، حـادث بـه شـمار مـي           

م ديگري ماهيـت ممكنـات را بـه دو دسـتة           همچنين، در تقسي  
جـوهر مـاهيتي اسـت كـه        . كند  تقسيم مي » عرض«و  » جوهر«
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نـصر،  (مستقل باشد و عرض ماهيتي اسـت وابـسته بـه جـوهر             
ها براي مابعدالطبيعة ابن سـينا        همة اين تقسيم  ). 31، ص   1354

اهميتي اساسي دارند كه در زير بـه اجمـال بـه شـيوة كـاربرد                
  .شود ها اشاره مي آن

  :شود  خود شامل سه دسته ميجوهر در نظر ابن سينا
نياز است؛ دوم، نفس كه       نخست، عقل كه از ماده و امكان بي       «

نيازي از ماده براي انجام فعل به جسم نياز دارد؛ سوم،             در عين بي  
  ).32نصر، همان، ص (» جسم كه طول و عرض و عمق دارد

جزئي جوهر بايد گفت ايـن اسـت         آنچه در مورد تقسيم سه    
 آن را در حيطـة ممكنـات     گانه كه ابن سـينا      كه اين تقسيم سه   

آورد، مبنـاي تقـسيم مراتـب جهـان و فهـم علـوم                در كار مـي   
  . مختلف در نزد اوست

خـود را در مقابـل   » حدوث و قدم عـالم « در مسئلة   ابن سينا 
ت، نگرش ارسطويي كه بر آن است كه      نخس. ديد  دو نگرش مي  

آيـد بـدون      علت هرگاه پديد آيد، معلـول آن حتمـاً پديـد مـي            
اي زمـاني باشـد و دوم،    كه ميان علـت و معلـولِ آن فاصـله         اين

شيخ درصدد بود   . نگرش اسلامي كه قائل به حدوث عالم است       
اش موضعي بگيرد كـه جمـع بـين ايـن دو تلقـي و                 تا در فلسفه  

حدوث و قدم «او  با نبوغ خود بين       . دو نظر باشد  تلفيقي از هر    
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او معتقد بـود    . تفكيك قائل شد  » حدوث و قدم زماني   «و  » ذاتي
كه برخلاف رأي متكلمان كه عالم را به لحاظ زمـاني حـادث              

دانستند، عالم به لحاظ ذاتي حادث و به لحـاظ زمـاني قـديم                مي
سـت كـه    آورد اين ا    دليلي كه شيخ براي اين سخن خود مي       . است

وجود عالم ذاتاً متأخر از وجود خداوند است چون عالم از ايـن             
بنابراين، حدوث در ذات اين عالم اسـت امـا          . منظر ممكن است  

عالم همچنان قديم زماني است چرا كه هر زماني كه براي آغاز            
توانـد مـورد مناقـشه قـرار گيـرد و       وجود آن درنظر گيريم، مي    

بـه ايـن    .  نمايـد   حـال مـي   مستلزم ترجيح بلامرجح اسـت كـه م       
 را تا حدي پذيرفته و هم برخلاف        ترتيب، شيخ، هم نظر ارسطو    

 بـر   با اين حال، بعدها غزالـي     . نگرش اسلامي سخني نگفته است    
او خرده گرفت و ابن سينا را به چند دليل، از جمله همين قـول               

  ).508، ص 1386فاخوري، (به قدم زماني عالم، تكفير كرد 
شناسـي و آفـرينش در         در مباحث مربـوط بـه جهـا        ابن سينا 

صدد بود تا نشان دهد كه كثرت همـواره برآمـده از وحـدت              
وحدتي كه در مد نظر ابن سينا بـود، وحـدتي متعـالي و              . است

مشغولي اصـلي   در مابعدالطبيعه، دل  . منزه از هر نوع كثرت بود     
جهـان  . تن خاصيت امكاني جهان ماده بـود      ساخ  ابن سينا روشن  

. ماده ذاتاً ممكن و نيازمند خالقي است كه آن را وجـود دهـد             
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اين خالق خود ذاتـاً واجـب اسـت زيـرا در غيـر ايـن صـورت،                  
اما در فلـسفة ابـن سـينا        . داد  تسلسلي در سلسلة ممكنات رخ مي     

فرشـته در نـزد     . شناسي متصل است    شناسي كاملاً به فرشته     جهان
 و وجودشناسـي     شناسـي   هم در جهان  : كاربردي دووجهي دارد  او  

واجد مكاني خـاص اسـت و هـم در سـير و سـلوك معنـوي و                  
. بخـشي دارد    وصول به معرفت حقيقي وظيفة دستگيري و نجات       

آفرينش در نزد ابن سينا امري است كه از طريق فرشته صـورت             
او براي تشريح ايـن مطلـب از طـرح فلـوطيني صـدور              . گيرد  مي
هـا و   بـودن آن  مراتب فرشتگان با تكيه بـر ممكـن         توالي سلسله م

عمل آفرينش نـزد ابـن      . كند  نيازشان به وجود واجب استفاده مي     
از طريق مـشاهده و تعقـل در        . كردن است   سينا امري شبيه تعقل   

او در  . آيـد   وجـود مـي     تر بـه    درجات بالاي هستي، درجات پايين    
حـد لايـصدر منـه الا       الوا(توضيح ايـن مـسئله از قاعـدة صـدور           

براساس اين قاعده، از واحد يا وحـدت        . گيرد  كمك مي ) الواحد
بنابراين، از واجب الوجود كه منـشأ       . آيد  وجود مي   تنها واحد به  

آيد كه سرسلسلة فرشتگان  وجود مي   همه چيز است، عقل اول به     
دانـد و   ابن سينا اين فيضان را حاصل ضروري ذات خدا مي    . است

توان به هيچ هدف ديگري زايـد بـر ذات            را نمي معتقد است آن    
  :نويسد او مي). 414، ص 1389ايناتي، (الهي نسبت داد 
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 بـراي   ]تواند مقصدي از آفرينش داشته باشـد        خداوند نمي [ «
كه هر قصدي به خاطر مقـصود اسـت و وجـود او بايـد از                  اين

تر باشد؛ زيرا وجود هر آنچه شـيء ديگـر بـه              مقصود او ناقص  
ابـن  (» تـر اسـت     است، از وجود آن شيء ديگر تمـام       خاطر آن   

  ).305، ص 1985، سينا
كردن به مبدأ خويش آن را وجودي واجب          عقل اول با تعقل   

محصول اين معرفت، عقل دوم است كه از عقل اول          . يابد  مي  در
يابـد كـه مـاهيتش از         مـي   عقل اول همچنين، در   . صادر مي شود  

ز سوي واجب الوجود وجـود پيـدا كـرده      طريق وجوب يافتن ا   
در . است و از اين معرفت او، نفس فلك اول صـادر مـي شـود              

نهايت، عقل اول از انديشيدن بـه وجـودش و دريـافتن ممكـن              
عقـل  . ساز صادرشدن جسم فلك اول مـي شـود          بودن آن زمينه  

دوم به همين ترتيب با انديشيدن بـه عقـل دوم ، عقـل سـوم و                 
يابد   اين عمل ادامه مي   . كند  را صادر مي  جسم و نفس فلك دوم      

از ايـن بـه بعـد،    . تا عقل دهم و فلك نهم كه فلك قمر اسـت          
جوهر عالم پاكي لازم براي صدور فلـك جديـد را از دسـت               

 دهد و به همين علت است كه در ادامه، عالم كون و فـساد               مي
  .آيد وجود مي به

بخـشد،    عالم خاكي وجود مـي     كه به  عقل دهم، افزون بر اين    
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آورد كه در تركيـب بـا مـاده     وجود مي  هايي را به    همة صورت 
همچنين، اگر موجودي از ميـان      . آورند  وجود مي   اين عالم را به   

از ايـن رو، ابـن      . گيرد  برود، عقل دهم آن صورت را بازپس مي       
نـين،  عقل دهـم همچ   . نامد  مي» واهب الصور « عقل دهم را     سينا

همـان  . شـود   وسيلة رسيدن وحي به پيامبران نيز محسوب مـي        
خوبي روشـن اسـت، او در         شناسي ابن سينا به     طور كه در جهان   

حكمـت  «صدد اين بود كه بـه كمـك فلـسفة مـشائي نـوعي               
  .تأسيس كند» مشرقي

فرق است و   » انيت«و  » ماهيت« بر آن بود كه ميان       ابن سينا 
ابن سينا وحدت را نيز از . ز اعراض جوهر است   وجود عرضي ا  

اين مسئله يكي از مواردي است كـه در         . داند  اعراض جوهر مي  
 كه  بعدها ابن رشد  . گيرد   كاملاً فاصله مي   آن، شيخ از معلم اول    
 است، بـا ايـن رأي ابـن سـينا           هاي ارسطو   شارح و پيرو ديدگاه   

از نظـر  . سـخت مخالفـت كـرد و آن را غيرارسـطويي خوانـد     
ارسطو، جوهر و وجود يك چيزند اما براي ابـن سـينا وجـود              

. اسـت » ممكن«همان كون و در مقابلِ وجود واجب خداوند،         
شـود و در      بنابراين، وجود امري است كه به جوهر اضافه مـي         

براي ارسطو، اشياي مـاديِ جزيـي صـاحب         . ذات جوهر نيست  
اند، اما براي ابن سينا وجـود حقيقـي تنهـا از آنِ                حقيقي وجود
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. مثل يا همان معقولات كليه است كه در ذات الهي قرار دارند           
هـايي قـرار گرفـت كـه          اين مباحث نزد ابن سينا مقدمة بحث      

در » اصـالت ماهيـت   «يـا   » اصالت وجـود  «بعدها تحت عنوان    
ــل ســهروردي  ــسوفان بعــدي مث  آشــكار شــد صــدرا و ملافيل

  ).507، ص 1386فاخوري، (
 در ذيل فلـسفة طبيعـي او آمـده و كـاملاً          النفس ابن سينا    علم

او در تمـامي مباحـث مربـوط بـه نفـس مـسير              . مشائي اسـت  
  را پيمــوده اســت مگــر در دو نكتــه كــه بــا ارســطومــشائيان
نخــست، فناناپــذيربودن نفــوس فــردي و : ف نظــر دارداخــتلا

كه او درجة نفـس را هنگـام          ها، و ديگر اين     غيرمادي بودن آن  
تـر از هنگـام جـدايي آن از     اسـارت در زنـدان حـواس پـست    

ارسطو معتقد بـود نفـس      ). 32، ص   1354نصر،  (داند    حواس مي 
) نفـس (صورت مادة جسم است و با زوال جـسم، صـورت آن             

گويـد نفـس بـا        ابن سينا در مخالفت با او مي      . شود  ينيز فاسد م  
شود؛ زيـرا نفـس       شود، ولي با فساد آن فاسد نمي        بدن حادث مي  

چنانچـه بـين نفـس و بـدن         . ذاتي روحـاني و نامركـب اسـت       
شد،   اي علي وجود داشت، با فساد جسم نفس هم فاسد مي            رابطه

م بـه   اما بين نفس و بدن اين رابطه وجود ندارد و اين دو با ه ـ             
آيند، هر دو جوهرند و جـسم علتـي از علـل وجـود                وجود مي 
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ابن سينا بر آن بود كه تعلق نفس بـه بـدن از نـوع              . نفس نيست 
  ).472فاخوري، همان، ص (تعلق معلول به علت ذاتي نيست 

 سعي كرده است در خصوص مسئلة نبوت طرحي ارائه     ابن سينا 
او . اش تطابق داشته باشد     شناسي   و هم با جهان    قرآنكند كه هم با     

روشـني و   «نخـست،   : دانـد   پيامبر را داراي سه شرط اساسـي مـي        
قـدرت تـأثير در مـادة       «؛ سـوم،    »كمال تخيل «؛ دوم،   »صفاي عقل 

ابن سينا معتقد است فقط بعد از       . تا به خدمت او درآيد    » خارجي
شـود و     ي مـي  تحقق اين سه شرط است كه پيامبر داراي عقل قدس         

واسطه از عقل فعال دريافت كند و         تواند هرگونه معرفتي را بي      مي
او وجه تمـايز پيـامبران را از        . از گذشته، حال و آينده آگاه شود      

داند كه پيامبران قادرند معرفت را از         اولياي الهي نيز در همين مي     
عقل فعال تمام و كمال دريافت كننـد امـا اوليـاي الهـي دريـافتي                

  ).50، ص 1354نصر، (از معرفت دارند جزئي 
ترين حكماي مسلمان بوده اسـت        ترديد از بزرگ     بي ابن سينا 

كه تأثير او در فلسفة اسلامي و فلسفة مدرسي غـرب آشـكار             
اند كه افزون بر فلاسـفة قـرون       برخي محققان نشان داده   . است

 1،پينوزاوسطايي، حتي برخي فيلسوفان جديد غرب، همچون اس       
                                                
1. Baruch de Spinoza (1632 –1677) 
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در عالم . اند ها استفاده كرده    نيز آثار ابن سينا را مطالعه و از آن        
اسلام نيز فلسفة مشائي بيش از هر نام ديگر، با نام ابوعلي سينا             

 در هنگـام نقـد فلـسفة        اي كه غزالـي     شود، به گونه    شناخته مي 
آنچـه  . كند  رجوع مي مشائي بيش از هر كس به تفكر ابن سينا          

در بــالا آمــد مختــصري بــود از مابعدالطبيعــه و الهيــات ايــن  
تواند نشانگر تفكر درخشان و       فيلسوف برجسته كه هرگز نمي    

  .خلاق او باشد

  ابن باجه
 به دنيا آمـد      در اواخر قرن پنجم هجري در اندلس       ابن باجه 
او را بـه عنـوان آغــازگر   .  هجـري درگذشـت  533و در سـال  

داني بود كه     ابن باجه منجم و رياضي    . شناسند  نهضت اندلسي مي  
او در  . كـرد   در زمان حيات خود يك رصـدخانه را اداره مـي          

النفس را بر      را برگزيد و مابعدالبيعه و علم      فلسفه روش ارسطو  
او ). 729، ص   1389حسن المعـصومي،    (پاية طبيعيات قرار داد     

 اخـلاق و سياسـت      همچنين، غايـت فلـسفه را هماننـد فـارابي         
هايي   ابن باجه نوآوري  ). 608، ص   1386فاخوري،  ( دانست    مي

تـوان بـه    بسيار در زمينة طبيعيات داشت كه از آن جملـه مـي   
تفسيري اشاره كـرد كـه از حركـت پرتـابي نوشـته و كـاملاً                
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بعـدها،  . ت كه ارسطو به آن معتقد بـود     برخلاف آن چيزي اس   
اي  گيري علوم طبيعي جديد، اين نظريه به گونه        در هنگام شكل  

توضـيح  . گامان غربي علم جديد ظـاهر شـد         ديگر در آثار پيش   
كه سرعت جسم در نزد ارسطو متناسب بـا نيـروي             مختصر اين 

محرك و معكوس مقاومت بود در حالي كه ابن باجه سرعت           
دانـست كـه      ت نيروي محـرك و مقـاومتي مـي        را معادل تفاو  

هـاي علمـي ابـن     از ديگـر نـوآوري  . شود  جسم با آن مواجه مي    
ابـن  . باجه همچنين، ديدگاه او نسبت به مسئلة گـرانش اسـت          

باجه فيلسوف و عالمي نوافلاطوني بود كه گـرانش را نيرويـي            
دانست و مرز بين افلاك و عالم تحت القمر را بـا              روحاني مي 

  .برد ف ازبين مياين تعري
كه خود نوافلاطـوني بـود، متوجـه يكـي از             ، با اين  ابن باجه 

تـوان آن را       انتقادهاي جدي بر تفكر نوافلاطوني شـد كـه مـي          
اين انتقاد كه پيش از ابـن       .  نوافلاطونيان ناميد  1خداانگاري  همه

شـد، باعـث شـد         مي  به صوفيان وارد   باجه نيز از سوي ابن سينا     
اتصال بـا  «از مفهوم » اتحاد با خدا«جاي مفهوم   كه ابن باجه به   

ــدا ــد» خ ــتفاده كن ــوس  . اس ــه فرفوري ــن باج )  م304-233(اب
                                                
1. Pantheism 
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داد كه    نوافلاطوني را به اين دليل به شدت مورد انتقاد قرار مي          
او بـراي روشـن سـاختن       . قائل به اتحاد نفس با عقل فعـال بـود         

ه جاي اتحاد بـا آن از اسـتدلال ابـن سـينا             اتصال با عقل فعال ب    
از نظر ابن سينا اگر واقعاً نفس با عقل فعـال           . گرفت  كمك مي 

اتحاد داشته باشد، اين اتحاد بايد يكي از اين دو نتيجه را در پي              
. »چيزدانيِ نفس انـسان     همه«يا  » پذيري عقل فعال    تقسيم«: آورد

، اتحـادي بـين     هيچ يك از اين دو نتيجه موجه نيست؛ بنابراين        
ابن باجه مرحلة آخـر از      . نفس آدمي و عقل فعال وجود ندارد      

ايـن  . كنـد   مراحل اتصال عقل فعال را در آثار خـود بيـان نمـي            
( مرحله شامل اتصال عقل هيولايي انسان به عقـل فعـال اسـت              

عقـل فعـال ثـواب و       «: نويسد  او مي ). 613فاخوري، همان، ص    
گانش كـه از او خـشنود       نعمت خدا است براي هر كس از بند       

  ).112ابن باجه، بي تا، ص (» باشد
خـورد،    به چشم مياز جمله وجوهي كه در فلسفة ابن باجه     

هاي چهارگانة او براي شناخت عقـل فعـال اسـت كـه         استدلال
استدلال بـر   «،  »استدلال بر اساس وسايل و غايات     «اند از       عبارت

ل بر اساس قـوة خيـال كـه غرايـز     استدلا«، »اساس فرايند تغيير 
استدلال بر اسـاس عمـل خـود        «و  » كند  حيوانات را هدايت مي   

كند كه عقل انـسان       در استدلال آخر ابن باجه اثبات مي      . »ذهن
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ابـن باجـه    . توان فروكاسـت    را به ماده يا كاركردهاي حسي نمي      
همچنين، از اتصال عقل بعضي از انبيـا و اوليـاي الهـي بـا عقـول                 

بـرد و معتقـد اسـت ايـن           نام مـي  » بصيرت قلبي «ا عنوان   مفارق ب 
ساز دريافـت وحـي،       اتصال يا همان بصيرت قلبي است كه زمينه       

  . شود انجام معجزات يا تحقق بخشيدن به ارادة الهي در جهان مي
 انتقادهـاي شـديد و      از ديگر وجوه شاخص فلسفة ابن باجـه       

مايـة شـهرت او در سـنت        سرسختانة او به عرفـان اسـت كـه          
اساس انتقاد ابن باجه بر اين نكته       . فلسفي اسلامي نيز شده است    

استوار است كـه او معتقـد اسـت عرفـا هويـات الـوهي را بـا                  
هـاي متفـاوتي را       عقـل فعـال داده    . آميزنـد   هويات آرزويي مـي   

دسـت   كند كه از طريـق خيـال، حافظـه و حـس بـه               تثبيت مي 
هـاي حـسي را بـه صـور        نـد داده  توا  اين عقل حتـي مـي     . آيد  مي

ابن باجه بر آن بود كه عرفا اما اين صـور           . روحاني تبديل كند  
گيرند و آن را تجربـة        روحاني را با تصورات حقيقي اشتباه مي      

اتحاد محسوب و حتي چنين اتحادي را براي ديگران نيز آرزو           
  :نويسد او مي. كنند مي
تواننـد اَشـكالي      ميها    كنند، آن   وقتي اين قوا با هم تلاقي مي      «

تـر از آن      عجيب، اشباحي بالقوه ترسناك و مخلوقـاتي شـريف        
آنگـاه ايـن    . چيزي را به وجود آورند كه عملاً موجـود اسـت          
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ها اسـت و      پندارند كه برترين متعلقات ادراك اين       جماعت مي 
 گفت كه امور روحاني را ادراك و جواهر      بدين جهت، غزالي  

دادن عظمت آنچـه      او براي نشان  . ه كرده است  روحاني را نظار  
و كان ما كان    : شود  تجربه كرده است به كلام شاعر متوسل مي       

» ]گنجيـد    چيـزي بـود كـه در كـلام نمـي           [مما لـست اذكـره      
  ).57، ص 1389گودمن، (

 قائل به وحدت نفس ناطقه بـود و ايـن وحـدت را              ابن باجه 
 محـرك حيوانـات و حتـي        بخـش هويـت فـردي و        عامل قوام 
، به عنوان يـك فيلـسوف برجـستة         ابن سينا . دانست  نباتات مي 

او حتـي   . مشائي، به حفظ هويت فردي نفس ناطقه معتقد بـود         
گفت نفس ناطقه پـس از انفـصال          رفت كه مي    تا جايي پيش مي   

. كنـد    خود را حفظ مي     از بدن بر حسب تاريخ جسمانيت قبلي      
دهد و بر آن است       اين رأي ابن سينا را بيشتر بسط مي       ابن باجه   

تنهـا جـسمانيت قبلـي        كه نفس ناطقه پس از انفصال از بدن نه        
دارد بلكه آگـاهي فـردي خـود را نيـز حفـظ               خود را نگه مي   

ابن باجه معتقد بود وحدت نفس تـا حـدي اسـت كـه     . كند  مي
شـود   مستقل اما موافق با عقل فعال است و بـه هـر حـال، نمـي          

  :نويسد او مي. گفت كه از عقل فعال جداست
آنچه متصل است، مادامي كـه متـصل اسـت يكـي دانـسته              «
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اشـيايي كـه بـه هـم        . يابـد   شود و وقتي جدا شد، تعـدد مـي          مي
شـود    ها درست مانند اشيايي سخن گفتـه مـي          اند، از آن    چسبيده

اشيايي به هم پيوسته چونان اشيائي به هـم         . اند  كه به هم متصل   
انـد،    شوند و اشيائي كه بـا هـم گـره خـورده              تلقي مي  چسبيده

كـه    چنان... اند  شوند كه به هم پيوسته      چونان اشيايي دانسته مي   
شـود و      با جلدهاي متعددش يك تأليف ناميده مي       تاريخ طبري 

حتي معجـوني همچـون     . شود  بحث حاضر نيز يكي خوانده مي     
بـين اسـت يكـي دانـسته        سكنجبين كه مركب از سركه و انگ      

  ).59گودمن، همان، ص (» شود مي
 در پـي ايـن نظـر خـود وحـدت ميـان موجـودات         ابن باجه 

او  از   . دانـست   ها ممكن مي    روحاني را با حفظ فرديت بين آن      
خـود يـاد    » كـشف بـزرگ   «اين نكته با هيجان بسيار با عنوان        

ات را اعـم از     از نظر ابـن باجـه، آنچـه همـة موجـود           . كند  مي
كنـد، همـين نفـس ناطقـه اسـت كـه              حيوان و نبات يكي مـي     

ها را در جهت غـايتي        موجودات است و همة آن      محرك همة   
. اسـت » ايـدة خيـر   «اين همان   . آورد  مشترك به حركت درمي   

تفكيكي كه ابن باجه بين نفوس ناطقه در مسير حركت خـود            
ان خلق و   به سوي ايدة خير قائل شده، باعث شده است كه امك          

صدور فراهم شود و فناناپذيري نفس ارزشي مضاعف پيدا كند          
  ).70 و 62، ص 1968ابن باجه، (
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  ابن طفيل
. دنيـا آمـد     در دهة اول قرن ششم در آش به       ) 581 (ابن طفيل 

در زمان حيات خود، ابن طفيل به دليل مهارت در علم طبابت            
 شده است كه او آثاري متعـدد در زمينـة           گفته. شهرت داشت 

هـا بـه دسـت مـا          طبيعيات نگاشته است كه هـيچ يـك از آن         
دغدغة اصلي ابن طفيل مسئلة آشـتي بـين ديـن و            . نرسيده است 

كند،  راه حلي كه او براي اين منظور ارائه مي      . فلسفه بوده است  
  .  استناحي بن يقظهمان داستان 

، فيلـسوف كـاملي اسـت كـه در يـك جزيـرة              نحي بن يقظا  
آيـد و خـود       استوايي بدون پدر و مادر و حتي زبان به دنيـا مـي            

ترين   ترين سطح تا عالي     تنهايي تمامي مراحل معرفت را از نازل        به
 بـا توصـيف     فيـل ابـن ط  . آورد  دست مـي    ترين سطح به    و روحاني 

كنـد، سـعي      راهي كه حي بن يقظان در طول تكامل خود طي مي          
ابـن  . كرد تا حدي از نزاع بر سر اختلاف دين و فلـسفه بكاهـد             

طفيل سخت بر آن بود كه دين، فلسفه و عرفـان طـرق مختلـف               
  ).10-6، ص  1381ابن طفيل، (رسيدن به حقيقتي واحدند 

.  نگاشته بـود   حي بن يقظان   داستاني به نام     گفتيم كه ابن سينا   
هايي را در آنچه ابن سينا نگاشته بـود انجـام              نوآوري ابن طفيل 

سـويي    و   سـمت  داسـتان حـي بـن يقظـان       داد و از اين طريق، به       
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سـويي كـه در داسـتان ابـن سـينا وجـود               و  اجتماعي داد، سـمت   
دنبال اين بود كه نشان دهد ميل به دانـستن            او بيشتر به  . اشتند

 به عنـوان يكـي از اميـال ذاتـي و       و همچنين، غزالي   كه ارسطو 
انـد، چگونـه انـسان را بـه سـمت           اولية انسان از آن ياد كـرده      

دهد و به چـه شـيوه آدمـي بـه دور از               آموختن بيشتر سوق مي   
ه، صرفاً با اتكا به اين ميل قادر خواهد بود تمـام            زبان و جامع  

ابن طفيل همچنين، در قالب اين      . مراتب معرفت را كسب كند    
داستان در پي اين بود تا نشان دهد كـه سـاختارهاي اجتمـاعي              

تنها براي كسب معرفـت       موجود در جامعة اسلامي آن روز نه      
نقـد  او به . ضروري نيستند بلكه مانع كسب معرفت هم هستند    

اسـلام  «پردازد و از آن بـا عنـوان           اسلام نهادينه در جامعه مي    
  ).633فاخوري، همان، ص (كند  ياد مي» قشري

رسـد ابـن      در خصوص مسئلة حدوث و قدم عالم، به نظر مي         
 قائـل بـه    1، به تعبيـر فيلـسوف آلمـاني، ايمانوئـل كانـت           طفيل
او، افزون بر رأي قـائلان      .  بودن اين مسئله است    2الطرفين  جدلي

او معتقد . كند به قدم عالم، رأي قائلان به حدوث آن را نقد مي      
بود عالم اگر قديم باشد، بايد عمرش نامتنـاهي باشـد و در ايـن               
                                                
1. Immanuel Kant ( 1724 –1804) 
2. Antinomy 
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شـود كـه قـول بـه          صورت، دقيقاً با همان مشكلاتي مواجه مي      
يـن تعبيـر، آيـا      بـه ا  «: عدم تناهي ابعاد عالم با آن مواجه است       

  ).85، ص 1389گودمن، (» عالم يك سال پيش كمتر قديم بود؟
ــل ــن طفي ــز اســتدلال ارســطو اب ــالم ني ــراي حــدوث ع  را  ب

ارسـطو در اسـتدلال خـود در تعريـف قـدم عـالم              . گويد  بازمي
ابـن طفيـل    . »زماني كه پيش از آن زماني نبوده است       «گويد    مي

دهد كـه از قـضا        نشان مي » پيش از آن  «ست كه مفهوم    بر آن ا  
زماني قبل از آن در كار بوده است و اين دقيقاً نقطة تناقض اين              

  ).627فاخوري، همان، ص ( استدلال است 
 براي رد قدم عالم افـزون       شايد بتوان گفت در ادلة ابن طفيل      

شود اما آنچـه      جديدي ديده نمي   گفته بود نكتة     بر آنچه غزالي  
اين استدلال ابن طفيل را شايستة توجـه بيـشتر كـرده، تعـادلي              

هاي   است كه او به دور از هر نوع افراط يا تفريط در قضاوت            
او در مخالفت با غزالي فيلسوفان را       . خود در اين خصوص دارد    

قدم بـه شـمار       ها را در دين ثابت      داند بلكه آن    تنها ملحد نمي    نه
هاسـت، مـسئلة كفـر يـا          آنچه ماية اعتراض او به آن     . آورد  مي

به نظر او، فيلسوفان قـدم عـالم را نـه بـه عنـوان               . ايمان نيست 
نتيجة استدلالي يقيني بلكه به صورت اصل موضوعي بديهي در          

ابـن طفيـل    . انـد و ايـن مـسئله انتقـادبرانگيز اسـت            نظر گرفته 
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ر دارد، قائلان بـه     بستگي بسياري كه به مسئلة اختيا       علت دل   به
او معتقـد اسـت كـه ايـن بـاور           . دانـد   قدم عالم را برحـق نمـي      

شود كـه هـر       فيلسوفان به جبرانگاري غيرقابل دفاعي منجر مي      
از طرف ديگـر، رأي  . كند اي را ناممكن مي نوع انتخاب آزادانه  

قائلان به حدوث عالم نيز مورد انتقاد ابن طفيل است؛ زيرا در            
شـود كـه بـا حكمـت           براي خدا فرض مي    اين حالت، اختياري  

ابن طفيل معتقد است عالم، چه قديم باشد و         . الهي تطابق ندارد  
محركي كـه علـت اسـت و        . چه حادث، به محركي نياز دارد     

اين فاعـلِ مختـاري كـه علـت عـالم           . عالم همه معلول او است    
. الوجود است و همة اوصاف كمـالي را داراسـت           است، واجب 

همان خدايي است كه در اديان توصيف شـده         اين موجود برتر    
  ).629-628فاخوري، همان، ص ( است 

از جملــه كــساني اســت كــه )  م1204-1135(ابــن ميمــون 
 را در مسئلة حدوث و قدم ي ابن طفيل1 گرايانه رويكرد لاادري 

بايد اين حقيقت   «: گفت  او به پيروي از ابن طفيل مي      . برگرفت
 در اثبات اين مطلـب از برهـان كـاري سـاخته             را پذيرفت كه  

  ).88، ص 1389گودمن، (» نيست
                                                
1. Agnostic 
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، فيلــسوف و مــتكلم مــسيحي، از ديگــر 1تومــاس آكوينــاس
فيلسوفاني است كه تحت تأثير ابن ميمون ايـن رويكـرد را در             

او معتقد بود حل مسئلة حـدوث يـا قـدم جهـان             . پيش گرفت 
  .شري استفراتر از توان عقل ب

  ابن رشد
  فيلسوفي است كه به دليل شروحي كـه بـر ارسـطو            ابن رشد 

البته او را در زمـان خـودش        . نگاشته است، شهرت بسيار دارد    
شناختند و بيـشتر بـه عنـوان يـك            به عنوان يك فيلسوف نمي    

اسـخ بـود كـه      ابن رشد فقيهـي ر    . طبيب يا قاضي شهرت داشت    
هاي فقهي نقـصي وجـود نـدارد و هرچـه             معتقد بود در آموزه   

 و قــرآنكاســتي وجــود دارد، از تفاســيري اســت كــه فقهــا از 
او سعي كـرد بـراي بـسياري از دعـاوي           . اند  احاديث انجام داده  

ديني دلايلي اقامه كند، تا جايي كه حتي در اين مسير، بـسياري           
  . شمرد گرفت يا ناكافي مي  را ناديده ميهاي موجود از توجيه

 در فلسفة خود به دنبـال نـشان دادن ايـن بـود كـه                ابن رشد 
سوي يـك مقـصد       اند كه رو به     دو راه موازي  » عقل«و  » ايمان«

                                                
1. Thomas Aquinas, O.P. also Thomas of Aquin or 

Aquino (1225 –1274) 
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دانـست كـه هـر     او حقيقت دين را حقيقتي مشكك مي  . دارند
هـره  كس درخور درك و استعداد عقلي و روحي خـود از آن ب   

دانست و بر آن  او فعل و غايت دين را با فلسفه يكي مي  . برد  مي
در تعارض باشد، بايـد منقـول       » معقول«با  » منقول«بود كه اگر    
ابن رشـد،   (اي تأويل كرد كه با معقول موافق گردد           را به گونه  
كـرد و آن      كلي رد نمي    ابن رشد تأويل آيات را به     ). 8بي تا، ص    

دانـست كـه اهـل حكمـت و            مـي  را فقط در شـأن فيلـسوفان      
او سخت تأكيد داشت كه علم تأويل بايد از دسترس          . اند  برهان

شـايد بتـوان گفـت ابـن رشـد          . عوام به دور نگه داشـته شـود       
فـواد  (فيلسوفي بود كه به نوعي دغدغة دين عـوام نيـز داشـت              

  ).779، ص 1389الاهواني، 
اسـتفاده از تمثيـل بـراي        از جمله افرادي بود كه با        ابن رشد 

. دانـست   فهم وحي الهي مخالف بود و اين را تفسير به رأي مـي            
دانست كه عوام با كمـك آن، بـه درك       او تمثيل را روشي مي    

 و سـنت    قرآنبه همين دليل در     . شوند  حقيقت دين نزديك مي   
ها، بـرخلاف بـراهين نقـشي برجـسته و آشـكار              پيامبر تمثيل 

ين حال، اين روش بـراي فهـم ديـن روشـي خطـابي       در ع . دارند
است و فيلسوفان و حكيمان نبايد از آن بهـره گيرنـد چراكـه              

( شـود   تر از درك و فهم را شـامل مـي      اي نازل   فهم تمثيلي رتبه  
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هـاي    براي ابن رشـد، تفـسير آمـوزه       ). 640، ص   1386فاخوري،  
ديني به نحوي كه در موافقت بـا اصـول عقلانـي باشـد اهميـت                

ابن رشد، هم روش متكلمان و هم روش صوفيان را          . يار داشت بس
مطابقت با عقل تنها شرطي     . دانست  براي فهم دين روشي خطا مي     

او در اين مسير حتـي بـه        . بود كه او در تفاسيرش به آن قائل بود        
 است كه قرآنكند و بر آن است كه اين خود            نيز استناد مي   قرآن

ابـن رشـد بـا       ). 184:17 ؛ 2:59(كنـد     توصيه به تتبع عقلاني مـي     
گرفتن از آيات الهي  براي اثبـات صـدق و حجيـت روش                كمك

  .اش را از اتهام كفر برهاند خود سعي داشت تا فلسفه
 در منطــق بــه چنــد دســته از ادلــه توســل بــاري، ابــن رشــد

هاي خطابي را مناسب حال مـردم عامـه           او استدلال . جست  مي
هـايي از ايـن     عتقد بود حفظ چنين اسـتدلال     دانست و حتي م     مي

. شـود، ضـرورت هـم دارد        رو كه سبب حفظ ايمان عـوام مـي        
براي حكيمان و فرزانگـان     . هاي عقلي است    دستة دوم، استدلال  

ضروري است كه در سير دانش خـود بـه روش عقلـي سـخت               
بندي خـود دو هـدف را دنبـال           ابن رشد با اين تقسيم    . بندند  پاي
 حمله به علـم كـلام و رويكـرد جـدلي آن و              نخست،: كرد  مي

. هـاي اقنـاعي   يـافتن در اسـتدلال     دوم، ترسيم راهي براي مهارت    
تواننـد در   كساني كه بتوانند چنين مهارتي فراچنگ آورند، مي       
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فـواد  (هاي برهاني قـدم بگذارنـد         گام بعدي به عرصة استدلال    
  ).794-792الاهواني، همان، ص 

 در جهان اسلام اسـت      ترين شارحان ارسطو    ز برجسته  ا ابن رشد 
بـسياري  . شود  كه حلقة اتصال فلسفه در غرب و شرق محسوب مي         

از اروپاييان از طريق آثار و شروح ابن رشد با فلسفة مـشائي آشـنا       
هـاي    كه بتواند به دور از اغلاط و كاسـتي          ابن رشد براي اين   . شدند

ض اصلي آثار ارسطو پي ببـرد و انديـشة       هاي موجود به غر     ترجمه
 را به دور از عناصـر فلـوطيني داخـل شـده در آن شـرح                 معلم اول 

آوري كـرد كـه تـا         هـايي را جمـع      هـاي ترجمـه     كند، همة نـسخه   
ها را بـا    او اين نسخه  . روزگار او از آثار ارسطو صورت گرفته بود       

تطبيـق داد و هـر كجـا        هاي ارسطو     دقتي خاص با متن اصلي نوشته     
ايـن  . اي در كـار بـود، آن را پيـدا و برطـرف كـرد                كمي و كاستي  

دهندة دقت و قدرت علمي ابن رشـد اسـت            رويكرد به خوبي نشان   
توان گفت باقي ماندن فلسفة مـشائي تـا امـروز تـا           تا جايي كه مي   

ابن رشد  ). 643فاخوري، همان، ص    ( حدي مديون زحمات اوست     
توانـست بـر روي       خوبي مي   مهارت داشت كه به   در اين راه چندان     

هاي ناقصي كار كند كه از معلم اول وجود داشـت و حتـي                ترجمه
. ها را پـر كنـد       ها را تصحيح و جاافتادگي      اشتباهات موجود در آن   

تسلط ابن رشـد بـر انديـشة ارسـطو تـا حـدي بـود كـه او حتـي                     
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 بـه   خوبي تشخيص دهد كه به مرور زمان        توانست مطالبي را به     مي
  .او نسبت داده شده بود، اما در واقع، از ارسطو نبود

هـايي اسـت كـه      برهـان يكي از وجوه شاخص فلسفة ابن رشد      
اساس اين براهين بر اين     . براي اثبات وجود خدا اقامه كرده است      

وجود خدا را بايـد بـه وجـود جـوهر اشـيا             «پايه قرار دارد كه     
گفته آمد كه ابن رشـد      ). 120، ص   1389اروي،  (» مرتبط سازيم 

گرفت كه آيات و متون ديني را بـه           گرايي را تا جايي پي مي       عقل
اي   ابن رشد به دنبال اين بود تـا سلـسه         . كرد  روش عقلي تأويل مي   

از ادله را براي مسائل ديني پديد آورد زيرا به بـاور او، اسـتدلال            
مـري ممكـن   ها، از جمله در امـور دينـي، ا   آوردن در تمام زمينه 

الوجـود را فقـط تـا حـدي      با اين حال، او شناخت واجـب      . است
او . دانست كه افعال الهي مطـرح باشـند         براي ممكنات مقدور مي   

معتقد بود كه صفات الهـي از ايـن رو كـه ريـشه در ذات خـدا                  
توانـد   ها قابل شناخت نيستند و انسان فقط مـي      دارند، براي انسان  

  :اسد كه خارج از ذات اويندافعال خدا را از آن منظر بشن
انسان جزئيات را از طريق حواس و كليـات را بـه واسـطة              «

ادراك انسان به واسطة تغيـر و تبـدلات         . كند  عقل ادراك مي  
شود و تبدل و تكثر ادراكات مستلزم تعـدد           مدركات متبدل مي  

  ).279، التهافه  التهافهًْ،ابن رشد(» و تكثر مدركات است
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 از سوي ديگر معرفتي كه خداوند به مخلوقات خود دارد، از            اما
نوع معرفت به جزئيات نيست بلكه صورت تمـامي مخلوقـات در            
خدا به عنوان خالق آنها وجود دارد و علم او به آنهـا بـه تعبيـري،                 

علم ما معلول موجود است در حالي كه علم         «: علمي حضوري است  
  ).285، ص 1930، ابن رشد(» هاست خداوند علت آن

 و ديگـر     در انديـشة ارسـطو     مهارت عقلي و دانش ابن رشـد      
هـــاي فلـــسفي خـــود او در   و همچنـــين، نـــوآوريمــشائيان 
بخــشي بــه فلــسفة مــشائي و گــزارش آراي ارســطو و  انــسجام

 مابعـدالطبيعيِ   هـاي     استفاده از فلسفة مـشاء در تبيـين ديـدگاه         
اسلامي سبب شد كه او تنها مفسر ارسـطو باشـد كـه مكتبـي               
فلسفي را پديد آورد كه گرچه از چارچوب تفكـر ابـن رشـد              

اگـر بخـواهيم    . شـود   خارج شد، پس از او به نامش خوانده مي        
را به طور خلاصه ذكر كنيم      » ابن رشدي «اصول فكري مكتب    

  :بايد از پنج مسئله نام ببريم
  .قديم استعالم . 1
 .خداوند علم به جزئيات ندارد و مشيت الهي در كار نيست. 2
 .اختيار وجود ندارد. 3
عقل بالقوه همچون عقل بالفعل بـه لحـاظ عـددي واحـد             . 4
 .بنابراين، جاودانگي شخصي وجود ندارد. است
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اند و امر مـافوق طبيعـي را بايـد     فلسفه و الهيات متعارض  . 5
 ).124اروي، همان، ص (نفي كرد 

ويژه در مورد نكتة آخر بايد گفت كه نگـرش خـود ابـن      به
شدن به طرق مختلف براي رسـيدن بـه     در اين زمينه، قائل   رشد

حقيقت واحد بود اما پس از وي، اين ديدگاه به شـكلِ نظريـة              
ها بر    آن.  نزد ابن رشديان لاتيني تغيير كرد      1»حقيقت مضاعف «

اند و    الهيات به دنبال دو حقيقت مختلف     آن بودند كه فلسفه و      
اگرچه اسـتنباط ابـن رشـديان لاتينـي         . اند  با يكديگر متعارض  

هـا از     رسد، در نتيجـة ايـن درك آن         استنباطي ناقص به نظر مي    
ــد   ــي ش ــي نف ــافوق طبيع ــر م ــت، ام ــل  . حقيق ــن قبي ــة اي نمون

هاي ابن رشديان لاتيني با ديدگاه شخصي ابـن رشـد را              اختلاف
دربارة وحدت عقل عليه     به نام    2ر رسالة آلبرت كبير   توان د   مي

  ).790فواد الاهواني، همان، ص ( ديد ابن رشد
گرفتن ابـن     توان فاصله   باري، از جمله مواردي كه در آن، مي       

 مشاهده كرد، نـوآوري او اسـت در نگرشـي     را از ارسطو رشد
ارسطو همانند ديگر فيلسوفان يوناني . دارد» خلق« مسئلة كه به

                                                
1. Double Truth 

2. Albertus Magnus (1193/1206– 1280) 
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امـا ابـن رشـد بـا تـأثير از           . به جهـاني نـامخلوق معتقـد بـود        
. دانـست   هاي دين اسلام عالم را مخلوق ذهني متعالي مـي           آموزه

پـردازد و بـرآن       ابن رشد نخست به نقد نگرش ارسـطويي مـي         
است كه در ايـن ديـدگاه ارسـطو مـشخص نكـرده اسـت كـه                 

اي كه مستعد پذيرش آن اسـت از كجـا          صورت وارده بر ماده   «
او در اين مسير، نگـرش      ). 125اروي، همان، ص    (» آمده است؟ 
كند كه اين صـورت را برگرفتـه از عـالم             را رد مي   ثامسطيوس

داند و بر آن است كه موجود مجـرد فقـط بـا               جدا از ماده مي   
انـد صـورتي را بـه مـاده         تو  كمك اجرام فلكي است كـه مـي       

ابن رشد محرك اولايـي را كـه        . ببخشد و در آن تأثير گذارد     
دانـد كـه ذهنـي        كند، همان عقـل اول مـي        ارسطو از آن ياد مي    

عقـول مفـارق بـا      . متعالي است و خـالق جهـان مخلـوق اسـت          
. آورنـد   حركتي كلي و دائمي اجرام فلكي را به حركت درمـي          

كـردن وجـود مفـارق        يق انتزاع ابن رشد معتقد بود انسان از طر      
  . تواند به خداوند نزديك شود و با او ارتباط داشته باشد مي

 همواره بر اين تأكيد دارد كه بايد از سـطح تجربـة             ابن رشد 
در . حسي فراتر رويم تا عقل ما قادر به درك معقـولات شـود            

 ايـن   كند صور قوة خيال فـسادپذيرند و        باب معاد، او گمان مي    
تنها عاملي است كه ممكن است سبب شود فردي ارتبـاطش را            
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حكمـت و فلـسفه در نظـر ابـن رشـد            . با عقل از دست بدهـد     
يابنـد، امـا      اند كه هرگز فساد نمـي       اموري غيرشخصي و متعالي   

اي كه در نزد افراد است و جنبة شخصي دارد، چـون از               انديشه
  . قوة خيال منتج شده است فسادپذير است

 ناآگـاه بـوده      ارسطو سياستاي از      از وجود ترجمه   شدابن ر 
دهـد     را مورد مداقه قرار مي      افلاطون جمهورياو صرفاً   . است

پـذيرد، در بـسياري از        و اگرچه نتايج افلاطون را در پايان مـي        
 گـرفتن از فلـسفة      موارد آراء و نظرات افلاطون را بـا كمـك         

 كـه در    او بـرخلاف فـارابي    . كنـد   ارسطو تصحيح و تكميل مي    
هاي افلاطون و ارسـطو بـود،    دادن ديدگاه كار خود در پي آشتي 

ابن . از منظر فلسفة ارسطو، رويكردي انتقادي به افلاطون دارد        
هـا و     هـاي سياسـي افلاطـون از مثـال          رشد در تـشريح ديـدگاه     

بـرد و همـين امـر گويـاي       عيني زمان خود بهره مـي  هاي  نمونه
هـا، از جملـه زنـان،         اهميتي است كه جامعه و وضعيت انسان      

  . براي او داشته است
 در دوران حيات خود فـردي منـزوي بـود و حتـي              ابن رشد 

اش   موفق نشد شاگردان خوبي تربيت كند كه پس از او انديشه          
تنها موفقيـت   . ه خود در نظر داشت    را آن گونه اشاعه دهند ك     

او در اين زمينه تأثيري بود كه در خارج از قلمـرو اسـلام بـر                
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ايـن تـأثير ابـن      . فيلسوفان و حكيمان يهودي و لاتيني گذاشـت       
هـا فلـسفة او در جهـان غـرب         رشد سبب شد تـا از طريـق آن        

. اش در سرتاسر آنجا گسترش يابد       لاتيني شناخته شود و انديشه    
ن گفت راز ماندگاري و شهرت ابن رشـد در غـرب،            شايد بتوا 

  . حتي تا روزگار ما، همين است

  خواجه نصيرالدين طوسي
حكيمي مـشائي بـود     ) 672-597 (خواجه نصيرالدين طوسي  

هاي افول فلسفة مشائي ظهور كرد و با تركيـب            كه پس از سال   
يگر، تا حدي فلسفة    هاي فكري د    اين شيوة تفكر با برخي شيوه     

هايي   آوري  خواجه البته بيشتر به دليل جمع     . مشائي را احيا كرد   
شهرت دارد كه از آراي ديگران انجام داده است تـا بـه دليـل               

در عـالم اسـلام، خواجـه بـه عنـوان           . هاي فلسفي خود    نوآوري
كردنِ   فيلسوفي شهرت يافته است كه تلاش بسياري براي فلسفي        

 او در ايـن مـسير، از آراء مـشائيان         . ه است علم كلام انجام داد   
آثـار  .  استفادة زيادي كـرده اسـت      ويژه ارسطو   پيش از خود، به   
رغم دقت و اهميتي كه دارند، در بين حكيمان           خواجه نصير به  

 اين مسئله اولاً، به دليل تشيع     . اند  مسلمان مورد غفلت واقع شده    
توجهي حكيمان اهل سنت به او شـده          ساز كم   ت كه زمينه  اوس
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است و ثانياً، خواجه متهم بـوده اسـت كـه در جريـان حملـة                
اي زمينة قتل آخرين       همكاري كرده و به گونه     مغول با هلاكو  

ايـن خـود دليلـي مـضاعف        . خليفة عباسي را فراهم كرده است     
هـاي زيـاد بـوده        سـال ماندن آثار خواجه نصير تـا         براي مغفول 

  ).22، ص 1383، 2، ج ابراهيمي ديناني(است 
سـاختن فلـسفه و كـلام اهتمـام           خواجه نصير براي نزديـك    

 و فخررازي نيز به ايـن       اگرچه پيش از او غزالي    . بسيار ورزيد 
كار اشتغال داشتند، روش خواجه براي تحقق ايـن مهـم خـاص             

چنانچه به آثار متكلمان پيش از خواجه و پـس          . و است خود ا 
، نظري بيفكنيم، بـه خـوبي       )413-336 (از او، نظير شيخ مفيد    

متوجه تأثيري خواهيم شد كه خواجه بـر علـم كـلام داشـته              
  ). 23، همان، ص ابراهيمي ديناني(است 

ايـن  .  اسـت اخـلاق ناصـري   ترين آثار خواجـه     از جمله مهم  
 به زبـان عربـي اسـت        كتاب الطهاره اي از     كتاب شامل خلاصه  

بندي و ترتيبي جديد بـراي مطالـب آن           كه خواجه نصير طبقه   
اين خود باعث انـسجام و اصـالت ايـن اثـر شـده              . آورده است 

بـه  .  نواقـصي دارد كتاب الطهاره خواجه نصير معتقد بود     . است
بـه  » سياست مـدن  «و  » تدبير منزل « دليل، او دو فصل در       همين

 و  اي از افكـار ابـن سـينا         كتاب اضافه كرده است كه خلاصـه      
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خواجه با افـزودن ايـن دو فـصل         .  در اين خصوص است    فارابي
تقليـد يـا ترجمـة محـض        «كند كتابش اصـيل اسـت و          ادعا مي 
  ).1356، دين طوسيخواجه نصير ال(» نيست

هـا    خواجه نصير فيلسوفي مشائي بود كـه در برخـي زمينـه           
هاي او    از آن جمله، انديشه   .  دارد آرائي كاملاً برخلاف ارسطو   

قائل ) 421 (او به پيروي از ابن مسكويه. در زمينة اخلاق است
روي بود در حـالي كـه در        به نوعي غايت قصوي يا سعادت اخ      

نزد ارسطو چنين مفهومي از سعادت غايي به هيچ وجه مطـرح            
كـه آن را    » رذيلـت «البته خواجه با تعريف ارسـطو از        . نيست

دانـد،    در دو جهت افراط يا تفـريط مـي        » فضيلت«سرپيچي از   
دلي دارد اما او افزون بر افراط و تفريط كـه رذائلـي كمـي                 هم

كنـد كـه جنبـة      يلت را نيز اضافه مـي     هستند، نوع سومي از رذ    
اين برداشت كيفي از رذيلت تا پيش از خواجـه در           . كيفي دارد 

هاي او محـسوب       سابقه نداشته است و از نوآوري      نزد مشائيان 
يـاد  » ردائـت «خواجه از نوع سوم رذيلـت بـا عنـوان           . شود  مي
ردائت  «و» تفريط«،  »افراط«كند و عوامل انحراف نفس را         مي
، نـصيرالدين طوسـي  (بـرد   نـام مـي  » شـهوت « و  »غضب«،  »عقل
باري، اگرچه در آراي اخلاقي، خواجه سـخت تحـت          ). همان

بندي سه گانـه نـزد او         تأثير ابن مسكويه بوده است، اين تقسيم      
  .شود نيز ديده نمي
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از جمله مسائل اخلاقي ديگري كـه در نـزد خواجـه قابـل              
» دوسـتي «و  » محبـت «تي است كـه او بـراي        توجه است، اهمي  
خواجـه انـسان را ذاتـاً موجـودي اجتمـاعي           . قائل بـوده اسـت    

بنابراين، دوستي و محبت شرط لازم زندگي اجتمـاعي         . داند  مي
رود كـه بـه زنـدگي         او حتي تا جـايي پـيش مـي        . هاست  انسان

گيـرد و ايـن نـوع        جويانـة زاهـدان خـرده مـي         منزوي و كناره  
  . داند ف طبع آدمي ميزندگي را برخلا

گزيند    را برمي  در تدبير منزل، خواجه همان تعريف ابن سينا       
او . دانـد   و پدر را موظف به برقـراري تعـادل در خـانواده مـي             

داند چون براي حفظ بقاي نفس و         كسب ثروت را ضروري مي    
اندوزي را چنانچه از  خواجه نصير حتي ثروت  . نسل لازم است  

او معتقد اسـت بـراي      . داند  رص نباشد، دورانديشانه مي   روي ح 
تربيت فرزندان بايد اخلاق نيكو را از راه تلقين در سخن گفتن            
به فرزندان آموخت و در اين راه از اكـرام نيـز سـود جـست                

  ).54-46، ص 1966مسكويه، (
كلـي پيـرو سـلف خـويش،          در نظريات سياسي، خواجـه بـه      

را نيـز   » سياست مدن «او حتي به تبع فارابي واژة       . ، است فارابي
خواجـه بـر آن بـود كـه از آنجـا كـه انـسان                . بـرد   به كار مي  

ها با هم تـضاد ايجـاد         موجودي است اجتماعي، بين منافع انسان     
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. شود  شود و از همين رو، نياز به وجود حكومت پديدار مي            مي
يفـة  تـرين وظ    بر همين اساس، نياز به اجراي عـدالت نيـز مهـم           

اي بعد از خداوند كه حـاكم         حاكم هر جامعه  . حكومت است 
شـود    حكومت الهي است، دومين حاكم جامعه محـسوب مـي         

  ).58-53، ص 1948فارابي، (
خواجه نصير فيلـسوفي مـسلمان بـود كـه در فلـسفة عملـي               

او .  ملتزم بود  قرآنخويش كاملاً به مفاد وحي متجلي در آيات         
 در مورد انسان چنان دقيق و عينـي    قرآنديدگاه  كند    تصريح مي 

، »اخـلاق «است كه فيلسوفان مسلمان تقسيم فلسفة عملـي بـه           
 اسـتنتاج   قـرآن را از آيـات     » سياسـت مـدن   «و  » تدبير منـزل  «

البته به همين نسبت محتواي اين علوم نيز تحت تأثير          . اند  كرده
  ).1356،خواجه نصير الدين طوسي( است قرآن

هـاي    از جمله مسائل غامضي كه فيلسوفان سنت اسلامي سال        
. بسيار حول آن بحث كردند، مسئلة اثبات وجـود نفـس اسـت       

، در فلسفة خود از اثبات نفس       خواجه برخلاف ديگر مشائيان   
آغــاز نكــرد بلكــه وجــود نفــس را همچــون حقيقتــي بــديهي 

  :مفروض گرفت
د آشكار كه نـه نيـازي بـه    خو خودي نفس حقيقتي است به   «

در اين راه اسـتدلال كـردن       . كردني است   برهان دارد و نه ثابت    
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از هستي خويش يك محال منطقي و عبث است چون در هـر             
كننده و موضـوع مـورد        استدلالي فرض وجود دو جزء استدلال     

» استدلال لازم است ولي در مورد نفس اين هر دو يكـي اسـت             
  ).817، ص 1389حسين صديقي، (

پس از خواجه نصير، رويكردي كـه او در خـصوص مـسئلة            
در .  برگزيـد  وجود نفس اتخاذ كرد روشي بـود كـه ملاصـدرا          

واقع، علم حضوري به نفس ابداعي بود كه ملاصـدرا بـر پايـة              
  .همين رأي خواجه به آن دست يافت

خواجه نصير براي اثبات تجرد نفس افزون بر ذكر براهين ابن           
كـه احكـام      نخـست، ايـن   . آورد  ، دو دليل ديگر نيز مـي      يهمسكو

هـا رخ     كه اختلاطـي در آن      منطق، رياضي و ديگر علوم بدون اين      
دهــد، همگــي در نفــس حــضور دارنــد و ايــن خــود دليلــي بــر  

دوم، نفس ظرفيتي غيرقابل تصور بـراي       . بودن نفس است    غيرمادي
دارد و اين دليلي ديگر است      دريافت تصورات و معلومات جديد      

نفـس  «خواجه معتقـد بـود      . كه نفس جوهري بسيط است      بر اين 
براي كمال خود به بدن احتياج دارد ولي هـستي آن موقـوف بـه               

  ).817حسين صديقي، همان، ص (» داشتن بدن نيست
گيرد،   موضعي كه خواجه در مورد مسئلة وجود خداوند مي        

او به دور از نزاع     .  است يكي ديگر از عناصر جذاب انديشة او      
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قديمي فيلسوفان براي اثبات وجود خدا، وجود خـدا را قـديم،            
كنـد و ايـن اصـل بـديهي مفـروض را              اصيل و بديهي فرض مي    

او . دانـد   غايت تمامي براهين و بنيان منطق و مابعدالطبيعه مـي         
معتقد است كه اثبات وجـود خـدا از طريـق بـراهين منطقـي               

. برهاني فراتر از عقـل بـشري اسـت        غيرممكن است و نيازمند     
فشارد كه وجود خدا بايـد        خواجه سخت بر اين موضع پاي مي      

كـه موضـوع اثبـات       همچون اصل موضوع پذيرفته شود نه ايـن       
  .منطقي قرار گيرد

اقامة دليل براي چيزي مستلزم احاطة كامل بـر آن          «به نظر او    
طـه بـر    چيز است و از آنجايي كه براي انسانِ متناهي امكان احا          

خداوند و تماميت او نيست، لذا اثبات وجود خداوند نيـز بـراي             
  ).819حسين صديقي، همان، ص (» انسان امكان ندارد

خواجه در مورد مسئلة حدوث و قدم عالم نيز سعي داشـت            
 كه قائل به قدم عـالم و  به ديدگاهي دست يابد بين رأي ارسطو  

او معتقـد بـود عـالم و        .  كه قائل به حـدوث بـود       ابن مسكويه 
  :اند خداوند، هر دو قديم

بخـشد،    عالم از لحاظ قدرت خداوند كـه آن را كمـال مـي            «
» قديم است ولي به لحاظ خود و قدرت خويش محـدث اسـت       

  ).819حسين صديقي، همان، ص (
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فلسفة مشائي، گرچه سرآغاز سنت فلـسفي در عـالم اسـلام            
هـا و مكاتـب    سنت، زير تأثير ديگر انديـشه بود، در ادامة اين   

هرچه از زمانة پيشروان فلسفة مشائي بـه        . فلسفي قرار گرفت  
شويم، عناصري از تفكر اشراقي و عرفـاني در آن نفـوذ              دور مي 

 نيز ادامه   اين وضعيت پس از خواجه نصيرالدين طوسي      . كند  مي
، فلـسفة مـشائي همـراه بـا         كه در حكمت متعاليه     يابد تا آن    مي

 به يكـي از اركـان ايـن حكمـت     فلسفة اشراقي و عرفان نظري   
از آن پس، گرچه فلسفة مشاء همچنان حـضوري         . شود  بدل مي 

چشمگير در فلسفة اسلامي داشته ، تعاليم آن با توجه به ديگر            
  .ه استسنن فلسفي در جهان اسلام مورد توجه قرار گرفت

  



  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل چهارم
  االصف اخوان

  
و آرا و عقايدشـان   ا چه كـساني بودنـد  الصف كه اخوان در اين

. چه بود، در ميان متفكران و مورخـان اخـتلاف بـسيار اسـت             
 حقيقـت   كوشـيدند   ا مـي  الـصف   علت اين امر آن است كه اخوان      

از ايـن  . ها و نام خود را از ديگران بپوشـانند    ها، فعاليت   انديشه
هـايي     و گمـان    رو، دربارة ماهيت اين گروه شايعات و حـدس        

، )ع(ها را به حضرت علي        برخي رسالات آن  . بسيار وجود دارد  
نامة فكري    اند و بعضي ديگر نسب      امام اول شيعيان، نسبت داده    

گروهـي  . انـد  منـسوب كـرده  ) ع(  را به امام جعفر صـادق   آنان
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اند كه    ا را به مجريطي قرطبي نسبت داده      الصف  هاي اخوان   رساله
 بـرد و گـروه ديگـري ايـن          ها را با خود به اندلس       بعضي از آن  

  . اند  دانستهها را نوشتة مسلمهًْ بن قاسم اندلسي رساله
يقين در پشت همة اين اختلاف نظرها وجـود دارد،            آنچه به 

ا جمعيتي از شيعيان باطني     الصف  اين نكتة اساسي است كه اخوان     
 ايرانـي تـشكيل     بودند و قسمت اعظم اين شيعيان را اسماعيليان       

تـر از آن چيـزي اسـت در           البته ظهور اخوان قـديمي    . ددادن  مي
علت اين اختلاق در تعيين قدمت      . كتب تاريخي ذكر شده است    

تاريخ اخوان آن است كه ايـن گـروه سـعي در اختفـاي خـود                
 به حكومت رسيدند، براي      در بغداد  زماني كه آل بويه   . داشتند

  ).386، ص 1389نتون،( ظاهر شدند نخستين بار در بصره
از . ا چند دليل وجـود دارد الصف در اثبات مذهب تشيع اخوان    

ها نقـل شـده يـا از قـول            آن جمله، اقوالي است كه از خود آن       
دليل دوم روش بحث در     . شود  ها گفته مي    ديگر علما دربارة آن   

د آنها است كـه كـاملاً بـا         هاي و همچنين، محتواي عقاي      رساله
ا داعيـاني داشـتند   الـصف  همچنين، اخوان. شيعة باطني توافق دارد  

ها را براي تبليغ و گسترش عقايد خود به نقاط مختلـف              كه آن 
اين كار تقليـد از فـدايياني بـود كـه           . فرستادند  بلاد اسلامي مي  

  ).193، ص 1389فاخوري، (دند كر  تربيت مياسماعيليان
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هاي اخوان چيزي در حدود پنجاه و دو رسـاله اسـت              رساله
كه مطالبي بسيار متنوع و مختلف از شعر و موسيقي گرفته تـا             

هـا    از اين لحاظ، ايـن رسـاله      . گيرند  فلسفه و كلام را در بر مي      
المعارفي عمومي شبيه هستند تا كتبي فلـسفي يـا             هًْبيشتر به داير  

ها بيشتر    لحن و زبان اين رساله    . اي ديني    مربوط به فرقه   كلامي
نماي فرهنگ و تمـدن       شكلي تعليم دارد و به نوعي، آيينة تمام       

 رسـاله بـه چهـارده       52اين  . اسلامي رايج در آن روزگار است     
چهارده رساله در رياضيات، هفده رسـاله       : اند  بخش تقسيم شده  

ناختي و عقلـي و     ش ـ  در علوم طبيعـي، ده رسـاله در علـوم روان          
يازده رسالة پاياني كه به مابعدالطبيعه يا الهيات اختصاص دارد          

  ).408، ص 1389فروخ، (
، بـرآن اسـت     ، متفكر و مورخ فلسفة اسلامي     سيدحسين نصر 

ه در  ا بسيار بيشتر از آن چيـزي اسـت ك ـ         الصف  كه منابع اخوان  
اي كـه در   او به نكته. ها نام برده شده است منابع تاريخي از آن   

  :كند رسالة چهارم اخوان آمده اشاره مي
نخست، مركب  : ما معرفت خود را از چهار كتاب گرفتيم        «

است از علوم رياضـي و طبيعـي كـه حكمـا و فلاسـفه اثبـات          
 و  انجيـل ،  تـورات هـاي     دوم، عبارت اسـت از كتـاب      . اند  كرده
 و ديگــر الــواح كــه پيــامبران از طريــق وحــي آســماني قــرآن
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سوم، كتاب طبيعت است كه همان صور بـه معنـاي           . اند  آورده
افلاطوني است، يعني صورت مخلوقات كه بالفعل وجود دارند         

صـور فلكـي   (البـروج    از تركيب افلاك آسماني، تقـسيم دائـرهًْ      
تا دگرگوني عناصـر    ... ، حركت ستارگان و غيره    )البروج  منطقهًْ

توليد اجزا و اعضاي قلمروهاي معدنيات گياهان و حيوانات و          
چهـارم، عبـارت    ... دار صـنعت انـساني      انواع گوناگون و دامنه   

هاي آسماني كه فقط آدميان پاك و تزكيه شده           است از كتاب  
كــه بــا يابنــد و فرشــتگاني  كننــد و درمــي هــا را لمــس مــي آن

انـد و نفـوس    موجودات برگزيده در رابطه و آشـنايي نزديـك       
  ).42، ص 1948، اخوان الصفا(» ...شريف و مطهر

اخوان سعي داشتند از طريق داعيان خـود در نقـاط مختلـف             
هــا  آن. دارانــي پيــدا كننــد تمــدن اســلامي بــراي خــود طــرف

بـراي نهـضت خـود    انـد   سالخوردگان را از اين رو كه متعصب   
ايـن  . كردنـد  دانستند و فقط در بين جوانان تبليغ مي  مناسب نمي 

بنـدي در بـين اعـضاي خـود           گروه از لحاظ سنّي، نـوعي رتبـه       
رتبة چهـارم  : كردند  ها را به چهار دسته تقسيم مي        داشتند و آن  
تــرين رتبــه اســت، مرتبــة كــساني اســت كــه بــه   كــه پــايين

سـاله  40 تـا    30 سوم از آنِ افراد      مرتبة. اند  سالگي رسيده   پانزده
شـد و     سـاله مـي   50 تـا    40سالان بين     رتبة دوم شامل ميان   . بود
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شـد كـه برتـرين         سال و كمي بالاتر را شامل مي       50رتبة اول افراد    
  ).IV ،119: 1948، اخوان الصفا(اعضا نيز افراد همين دسته بودند 

منتقـدان  . كردند  ا اهدافي سياسي و ديني را دنبال مي       الصف  اخوان
هـا    از جملـه منقـدان آن     . شمردند  دين مي   ها را كافر و بي      البته آن 

 اشـاره كـرد كـه اخـوان را خـارج از ديـن               توان به سجستاني    مي
هــا فلــسفه را در ديــن داخــل كــرده و و در  دانــد؛ زيــرا آن مــي

 از ديگـر    ابوحيان توحيدي . كنند   مي هاي الهي چند و چون      فرمان
  :نويسد ها است كه دربارة اهداف اخوان مي منتقدان آن

ايــن گــروه بــه محبــت و صــداقت و قــدس و طهــارت و  «
انـد و پندارنـد       مذهبي پديد آورده  . برند  خواهي به سر مي     نيك

 ـ    كه بدان وسيله به خشنودي خدا رسيده       د كـه   اند؛ زيرا معتقدن
انـد و     ها آميخته   ها چركين كرده و به گمراهي       دين را به ناداني   

وشو و تطهير آن جـز فلـسفه راهـي نيـست؛              ديگر براي شست  
زيرا فلسفه حاوي حكمت اعتقادي و مصلحت اجتهادي اسـت          
و معتقدنــد اگــر فلــسفة يونــاني و شــريعت عربــي را بــه هــم 

فاخوري، : زبه نقل ا(» بياميزند، نهايت كمال حاصل خواهد شد     
  ).195 و 194، ص 1389

دانستند و به دنبال      ا فلسفه را بالاتر از شريعت مي      الصف  اخوان
آن بودند كه آن را با فلسفه تطهيـر كننـد؛ ديـن را بـا فلـسفه                  
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بسنجند و از اين راه، آيييني مطابق با مسلك غُلات شـيعه بـه              
اه اندازند كـه منجـر      وجود آورند و نوعي انقلاب سياسي به ر       

يكـي از مـواردي كـه در آن،         . به تشكيل حكومتي شيعه شـود     
اي اسـت كـه      اهداف سياسي اخوان به روشني بيان شده، قطعـه        

  :ها آمده است در يكي از رساله
خدا تو را و ما را بـه روحـي از   ! اي برادر نيكوكار مهربان  «

و بينيم كه دولت بدكاران سخت نير       مي. جانب خود ياري كند   
گرفته، قدرتشان هويدا گشته، كردارهاشـان در ايـن عـصر در            
جهان پراكنده شده است و چون به نهايت افزوني خود رسـند،       

و بـدان كـه دولـت و        . انحطاط و نقصان از پي درخواهد آمـد       
ملك در هر روزگار و زمـان و دور و قرانـي، از مردمـي بـه                 

ي به ديـار    مردم ديگر و از خانداني به خاندان ديگر و از ديار          
و بدان اي برادر كه دولت اهل خير نخستين بـار از            . ديگر افتد 

جمعي از علما و حكما و برگزيـدگان و فـضلا پديـد خواهـد               
آمد، مرداني كه داراي انديشة واحـد و مـذهب واحـد و ديـن             
واحدند و ميان خود عهدي بندند كه بيهوده ستيزه نكننـد و از             

ل و آرائشان چون يك تـن       ياري يكديگر بازنايستند و در اعما     
  ).131، ص  1، ج1948، اخوان الصفا(» واحد باشند

  :نويسد حنا فاخوري در بيان نگرش اخوان مي
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اي را در     اخوان از طريق توجيه جديد ديـن سياسـت تـازه           «
خواسـتند   دينشان فلسفي و عقلـي بـود و مـي   . پيش گرفته بودند  

هر چيـز را  . علوم طبيعي تفسير كننددين را به نيروي فلسفه و   
گرداندند و هر امـري از امـور ديـن در نظـر      به طبيعت باز مي  

دينـشان الهـي و مـادي و تشيعـشان          ... ايشان معناي خاصي بـود    
  ).196، ص 1389فاخوري، (» آشكار و تصوفشان عقلي است

يـان   بـه م وقتي سخن از عقايد فكري و فلسفي اخـوان الـصفا    
ها را بـه اعـداد ناديـده گرفـت،            بستگي آن   توان دل   آيد، نمي   مي

خـوبي    هـاي آنـان بـه       بستگي كه در سرتاسر رسـاله       اي دل   گونه
همان طور كه گفته آمد، علوم رياضيات بالاترين        . مشهود است 

رتبه را در رسائل چهارگانة اخوان دارد و پيش از هـر چيـز،              
: 1948ا،  الـصف   اخـوان (شود    نخست از رياضيات سخن گفته مي     

ها به رأي فيثاغورث سخت معتقد بودند كـه    آن). 49،  1رسالة  
معتقد بود طبيعت مخلوقات با سرشت اعداد سازگار و منطبـق           

» اخـوان مـا   ) مـذهب (اين است حوزة فكر     «: گفتند  است و مي  
البته بايد توجـه داشـت كـه        ). 10، ص   1982نتون،  : به نقل از  (

 كـاملاً   متافيزيـك  در    از فيثـاغورس   ها به انتقادهاي ارسطو    آن
واقف بودند و سـعي بـر آن داشـتند كـه انديـشة خـود را بـه                   

ارسطو بـر  . اي سامان دهند كه از آن انتقادها مصون بماند     گونه
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آن بود كه فيثاغورس احكام اعـداد و اشـياء را بـا هـم خلَـط                 
رغم تمـايلي كـه بـه فيثـاغورس داشـتند،             خوان به ا. كرده است 

برخي آرا او همچون ديدگاهش دربارة تناسخ و همچنـين، ايـن        
كردند كه تزكيه و پالايش فقـط مخـتص ايـن             نظر او را رد مي    

  ).14-12، ص 1982نتون، (جهان است 
طـوني   و فيلـسوفان افلا    ، افلاطـون  اخوان به انديشة سـقراط    
. كننـد   ياد مي » قهرمان«ها با عنوان      نظري خاص داشتند و از آن     

اي بـراي بيـان عقايـد         مايـه   ها صحنة مرگ سقراط را دست       آن
دادنـد و افكارشـان را بـر زبـان سـقراط جـاري                خود قرار مي  

گفتنـد    كردند و مرگ سقراط را بـا روايتـي جديـد بـازمي              مي
ي اخـتلاف بـين     اما از وجوه اساس ـ   ). 19-16، ص   1982نتون،  (

ا و افلاطون آن است كه افلاطون ادراك حـسي را           الصف  اخوان
روش «فـشردند كـه      اخوان بر اين پاي مـي     . كند  نقد و انكار مي   

وسيلة عقـل و سـرانجام،        تعليم بايد از طريق حواس و سپس، به       
» توانـد بدانـد   با قياس منطقي باشد اما بدون حواس كـسي نمـي          

  ).424، ص 3 رسالة  ،1948ا، الصف اخوان(
: به طور كلي، اخوان سه طريق براي كسب دانش قائل بودنـد     

تفكـر محـض و كـسب       «و  » عقل فطري «و  » حواس پنجگانه «
ها بر اساس باورهاي شيعي خود معتقـد          آن. »علم از پير و مراد    
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آورد كـه   بودند كه پير و مراد علم خود را از امام به دست مي       
بعد از پيامبر، منبـع نهـايي علـم او متكـي بـر خداونـد اسـت                  

  ).411-410 ص  ،1389فروخ،(
 و حكمـت     بـا ارسـطو    در مورد ارتباط افكار اخوان الـصفا      

مشاء، بايد گفت كه بيشترين تأثير ارسطو در آثـار اخـوان در             
. بيعي قابل مشاهده است   حوزة استفاده از اصطلاحات مابعدالط    

هـا دركـي كـاملاً        البته يادآوري اين نكته ضروري است كه آن       
بـراي نمونـه،    . نوافلاطوني از اين عبارات و اصطلاحات داشتند      

توان به اين قطعه توجه كرد كه در آن، اخـوان در تعريـف                مي
  :اند علل چهارگانه آورده

ــه   « ــت ب ــان دو عل ــت گياه ــار عل ــشخص و   از چه ــور م ط
چهـار  ... گياهـان   » علـت مـادي   «: شدني ارسطويي اسـت     هشناخت

تهية غـذا بـراي حيوانـات       » علت غايي «عنصر است در حالي كه      
» علت صوري «نيروهاي نفس كلي است و      » علت فاعلي «است اما   

اي كه متضمن تبييني مفصل و مطول است پيوسـته            با عقول ستاره  
  ).155، ص 2، رسالة 1948 ،اخوان الصفا( » و مرتبط است

سلسله مراتب  «و  » صدور«از مكتب نوافلاطونيان دو مسئلة      
ها بـراي تبيـين       آن. در آثار اخوان كاملاً برجسته است     » هستي

گزيننـد و بـراي تفـسير آن، بـه            را برمـي  » نظرية فيض «هستي  
  :يازند تمثيل خورشيد دست مي
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 ـ           « وده چگونه بخشندگي و فيض و فضايلي كه در خداونـد ب
وسيلة ضـرورت حكمـت، بـه همـان سـبك و              است، از او به   

اسلوب كه نور و روشـنايي از چـشمة خورشـيد صـادر شـده،               
عقـل  «نخستين فرآوردة ايـن صـدور نـامنقطع         . صادرشده است 

» نفـس كلـي  «يـا  » عقل منفعـل «شود كه از آن   ناميده مي » فعال
» صادر شده است  » مادة نخستين «صادر شده و از اين نفس كلي        

  ).393، ص 1389نتون، : به نقل از(
فا از يك سو، همان خدايي است كه در بين        الص  خداي اخوان 

بيبنيم كه صـفاتي ناشـناختني دارد و از سـوي             نوافلاطونيان مي 
 اســت كــه در جهــان اثــر قــرآنديگــر، همــان خــداي ســنتي 

كنـيم     مشاهده مي  صفاهاي اخوان ال    در سراسر رساله  . گذارد  مي
گونه تلاشي براي جمع كـردن و سـازگار نمـودن             كه آنان هيچ  

نتـون  (انـد     ظاهر متناقض با يكـديگر نكـرده        اين دو رويكرد به   
آنچه مسلم است آن است كه اخوان الـصفا هـر           ). 394: 1389

اي را از مكاتب مختلف فكـري و فلـسفي،            نوع عقيده و آموزه   
لامي و چه غيراسلامي، با هدف نيل بـه رسـتگاري بـه             چه اس 

ســازي و تزكيــه و تــصفية روح در ايــن جهــان   وســيلة پــاك
ها براي عقـل و تفكـر         آن).395 ص    ،1389نتون،  (گرفتند    برمي

ارزشي بسيار قائل بودند و در مقابـل، بـدن و جـسم را تحقيـر         
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اخوان هدف نيل به رستگاري را با مسلك مرتاضي         . كردند  مي
آميختند و به اين منظور، گاه حتي به رهبانيت مسيحي و             رميد

هـا گرچـه      شـايد بتـوان گفـت آن      . آوردنـد   هندي نيز روي مي   
نظامي منسجم از باورها و عقايدشان بـه وجـود نياوردنـد امـا            

اي را به منظور رسـتگاري        هاي كلامي و فلسفي پراكنده      انديشه
 منبعـي   كشي و حكمت عرضه كردند كه بـه         از طريق رياضت  

ويـژه عرفـا و       بخـش بـراي ديگـر متفكـران مـسلمان، بـه             الهام
  ).430-427، ص 1389فروخ، (فيلسوفان اشراقي بدل شد 

  



  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل پنجم
  نهضت كلامي عليه فلسفة مشاء

  
كـه    آن  گفتن از ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام بـي           سخن

ناتمـام  به مخالفان اين صورت از تفكر اشـاره شـود، نـاقص و              
، شـيعه و    هـاي عقلانـي معتزلـه       گرچه بـا رواج ديـدگاه     . است

، عالم اسلام دورانـي از       و ابن سينا   حكماي مشائي، چون فارابي   
 و سازگار با تعاليم دينـي را        تفكر فلسفي مبتني بر فلسفة يونان     

ترين متفكران مـسلمان      اي از بزرگ    ارهتجربه كرد، آنگاه كه پ    
نسبت به غلبة روح يونـاني بـر نگـرش ايمـاني نگـران شـدند،         

به طـور   . ورزي پرداختند   آشكارا به مخالفت با فلسفه و فلسفه      
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خاص، متكلمان و عرفاي مسلمان، هريـك از منظـري خـاص            
در اين فـصل، نگـرش      . خود به مقابله با تفكر فلسفي پرداختند      

 و فخـر رازي، بـه مثابـة         ستة مـسلمان، غزالـي    دو متكلم برج ـ  
هاي متكلمانه بـا انديـشة فلـسفي بـه اجمـال              سرنمون مخالفت 

گفته شده است كه تأثير اين مخالفت       . شوند  طرح و بررسي مي   
چنــان بــوده اســت كــه موجــب شــد پــس از ايــن دو مــتكلمِ  
زبردست، انديشة فلسفي به روش مشائي در شرق جهان اسـلام           

  .رو به افول و خاموشي رود

  غزالي
 هجـري در طـوس      450 در سـال     ابوحامد امام محمد غزالي   

 معارف سـنتي را آموخـت و         و نيشابور  در جرجان . متولد شد 
، )479 -420 (الحـرمين ابوالمعـالي جـويني       هاي امـام    در درس 
 در  غزالـي . ترين متكلم اشعري زمانة خـود حاضـر شـد           بزرگ

ي راه يافت و گرچه عالمي      شاه سلجوق    به دربار ملك   478سال  
 ـ  درباري نشد، دوستي نزديكي بـا خواجـه نظـام           -408(ك  المل

 ـ    )485 ار، پيـدا كـرد و در مـدارس مـشهور           ، وزير بـانفوذ درب
 غزالـي در    488در سـال    . ، به تدريس پرداخت   »نظاميه«زمانه،  

 را تـرك كـرد و چنـد سـالي را در             پي بحراني روحـي بغـداد     
در اين سـفرها بـود كـه        .  و سفر حج گذراند     و فلسطين  سوريه
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در . اش از اجتمـاع اوج گرفـت   ييجو انديشة عرفاني او با كناره  
 بازگشت و دو سـال بعـد در همـان           ، غزالي به طوس   503سال  

  . شهر درگذشت
تـرين و تأثيرگـذارترين متفكـران جهـان            يكي از مهم   غزالي

ي او در   مقاصـد الفلاسـفه   به علت ترجمة كتـاب        . اسلام است 
 متألهان و حكماي مسيحي غزالـي       غرب، در طول قرون وسطي    
شناختند امـا او بـه واقـع، متكلمـي            را يك فيلسوف مشايي مي    

آراي فيلسوفان مـشائي     مقاصد الفلاسفه ضدفلسفه است كه در     
افزون بر ايـن،    . نويسد تا سپس مورد ارزيابي قرار دهد        را بازمي 

نخـستينِ عرفـان    غزالي عـارفي برجـسته اسـت كـه در دوران            
او . اســلامي، عرفــان را بــا خــوف از خداونــد همــراه ســاخت

دان و فقيه برجستة شـافعي اسـت كـه در             همچنين، يك منطق  
، انديشة اسلامي را غنا بخشيده       و نيشابور  مدارس نظامية بغداد  

بنابراين، غزالي متفكري چندوجهي است كه در هريك        . است
هاي مـؤثر بـه شـمار         جوه علمي خود از سرامدان و چهره      از و 
  ).445 ص  ،1389كمپنيني، (آيد  مي

شـمار    بـه » فيلسوف« را به معناي مصطلح آن،       توان غزالي   نمي
آورد؛ چرا كه او جدالي خصمانه با فلسفه و فيلـسوفان داشـته             

براســاس تعبيــري كــه از خــود غزالــي اســت و از نــام . اســت
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آيد، بهتر است      نيز برمي  احياء علوم الدين  ترين كتاب او    مشهور
 و حـديث  قرآناو جز . بدانيم» احياكنندة علوم ديني «كه او را    

او قرآن و حـديث را بـه        . به وثاقت هيچ اثر ديگري قائل نبود      
اي احي ـ«شيوة افلاطونيان متأخر تفسير و هدفش را از اين كار           

دين حقيقي اسلام و روشن ساختن راه نفـس بـراي وصـول بـه               
  ).532، ص 1386فاخوري، (كرد  ذكر مي» خدا

 را  هاي فلسفي و كلامـي غزالـي        پيش از هر چيز بايد انديشه     
تـرين مـشكل فلـسفه در نگـاه او            مهـم . مورد بررسي قـرار داد    

ف رأي  او بر آن است كه درسـت بـرخلا        . آن است » يقيني  بي«
  :آور يقين باشند توانند پيام فلاسفه، آنان هرگز نمي

 فهرسـتي   ]برند  اي كه منطق را به كار مي        يعني فلاسفه [آنان  «
كنند كه بايد با برهـان تحقـق يابنـد و        از شرايطي را ترسيم مي    

اما وقتي كه   . كنند  اند كه يقين را بدون خطا حاصل مي         معروف
رسند، نـه فقـط       ئل ديني مي  آنان به تفصيل به بحث دربارة مسا      

توانند اين شرايط را برآورند بلكه تا اندازة زيادي قائل بـه              نمي
  ).442به نقل از كمپنيني، همان، ص (» شوند تعطيل مي

به ديگر سخن، فيلسوفان شرايط برهان را در ياد دارند، امـا            
توانند دقيقاً مطابق با آن شرايط مـدعاهاي دينـي را اثبـات               نمي
ون بر اين، حتي اگر باورهاي ديني مبرهن شوند، ايـن           افز. كنند
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توانند جانـشين ايمـاني شـوند كـه از طريـق              براهين هرگز نمي  
نـشيند و از هـر يقـينِ          اشراق و الهام الهي در قلـب مـؤمن مـي          

  :تر است منطقي يقيني
ترنـد چـون مـن        حقايق ضروري قلب در آن هنگام مقبول       «

هـا را بـه دسـت         زدن به آن   اعتماد به يقين و ويژگي قابل تكيه      
اين اعتماد با برهان منظم و احتجاج منطقي به دسـت           . ام  آورده
شود كه خداوند در قلـب مـن          آيد بلكه با نوري حاصل مي       نمي
  ).443به نقل از كمپنيني، همان، ص (» اندازد مي

:  معتقد بود جميع متفكران از سه دسته خـارج نيـستند       غزالي
پندارنـد عـالم      كه منكر صانع مدبرند و مي     » وندهري«نخست،  

دسـتة  . اينـان كافرنـد   . همواره خود به خود موجود بوده است      
شـمار    اند كه از نظـر غزالـي همـان حكمـا بـه            »طبيعيون«دوم  
اين افـراد از نظـر غزالـي ناچـار وجـود آفريـدگاري              . روند  مي

انـد و     دوزخاند اما منكر آخـرت، بهـشت و           حكيم را پذيرفته  
اين گـروه   . دانند  همچنين، قوة عقل را در آدمي تابع مزاج او مي         

انـد كـه غزالـي    »الهيـون «دستة سـوم    . نيز از نظر غزالي كافرند    
. دانـد   را از ايـن گـروه مـي    و سـقراط حكمايي چون افلاطـون   

اش، اما در بعـضي     لسفه از نظر غزالي نه در تمام وجوه ف        ارسطو
او براي ارج نهادن به مقام حكمـاي الهـي          . از وجوه كافر است   



                   فلسفه138

  

 را   و فـارابي   هـا همچـون ابـن سـينا         تكفير پيروان مـسلمان آن    
  ).34-533فاخوري، همان، ص (داند  ضروري مي

 علـم كـلام و      اي از    همچنين، انتقادات بـسيار كوبنـده      غزالي
او متكلمان را به نگهبانـان راه حـج         . متكلمان زمانة خود دارد   

داند بلكه آن را  گشا نمي تنها راه كند و علم كلام را نه       تشبيه مي 
بـه عقيـدة وي، متكلمـان       . دهـد   نيز لقب مي  » حجاب راه حق  «

آورند، بر سـر ايـن قبيـل          وجود مي   شبهات را در عقايد ديني به     
شايد بتوان . آفرينند نند و كينه و دشمني مي   ك  شبهات مناظره مي  

گفت غزالي تنها متكلمي است كه به علـم كـلام انتقـاد كـرده        
جـو كـرد      و  تـوان جـست     دليل اين امر را در روش او مي       . است

زيرا غزالي نخستين متكلمي بود كه از منطـق ارسـطويي بـراي             
 در ايـن    ابـن خلـدون   . پيشبرد اهداف كلامي خود استفاده كرد     

گويد كه پس از غزالي استفاده از منطق ارسـطويي            خصوص مي 
  ).542-540فاخوري، همان، ص (روش علماي علم كلام شد 

 هـاي ابوالحـسن اشـعري        تابع و مـروج ايـده      در كلام، غزالي  
در نظام كلامي او خـدا برتـرين موجـود اسـت و در او               . است

يك حقيقت و يك ماهيت وجود دارد و اين حقيقت معادل           «
امـا  . يعني در خدا لاوجود و نقـص راه نـدارد         . ماهيت او است  

هـيچ فـاعلي   ... او نيـست  ) حقيقت(وجود خداوند زائد بر ذات      
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وجود خدا را ايجاد نكرده است كه او نامتناهي و بي هر علت             
  ).445 به نقل از كمپنيني، همان، ص(» ايجابي، ازلي است

فعال ما يشاء اسـت     . مبدأ اول عالم، قدير و مريد است      «خدا  
همة مخلوقات و طبـايع را آن گونـه    . كند  و هرچه بخواهد مي   

بنابراين، . »كند  كه بخواهد و به هر شكلي كه بخواهد خلق مي         
پذيرد و بـر ارادة الهـي         او زيادت صفات بر ذات خداوند را مي       

  .كند تأكيد بسيار مي
شناسد كه عليت      چنان ارادة الهي را مطلق و مقتدر مي        غزالي

در نظر او نسبتي ضروري بين علت       . داند  طبيعي را نتيجة آن مي    
نسبت بين علـت و معلـول مـشروط بـه           . و معلول وجود ندارد   

اي كه اگر خداوند اراده كنـد، آتـش           ارادة الهي است، به گونه    
تـوان نـسبتي      صـورت نمـي   سوزاند، ولي در غير ايـن         پنبه را مي  

سراغ » قابليت سوختن پنبه  «و  » سوزانندگي آتش «ضروري بين   
از اين لحاظ، ديدگاه غزالـي را بـدون در نظـر گـرفتن              . گرفت

، فيلـسوف   1نقش اساسي خدا در آن، همانند ديدگاه ديويد هيوم        
انـد كـه مبنـاي ارتبـاط علـت و             انگليسي قرن هجدهم شمرده   

اي مشهور، غزالي     در قطعه . داند   را عادت فاعل شناسا مي     معلول
  :گويد گويا سخن هيوم را در قرون آتي پيش مي

                                                
1. David Hume (1711– 1776) 
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 يعني اشيائي كـه ضـروري       [ها    دوام عادت در خصوص آن     «
، لحظـه بـه لحظـه در    ]رسند اما صرفاً ممكن هستند    به نظر مي  

ذهن ما مطابق با عـادات گذشـته جريـاني چنـان قـوي ايجـاد                
  .»توان از آن اشيا جدا كرد  را نمي]آن تداوم[ه كند ك مي

فـشارد كـه      ، او در جايي ديگر پاي مـي        البته برخلاف هيوم  
اين ارتباط بـه تقـدير      ... در مورد آنچه ظاهر اين ارتباط است      «

 علـي التـساوق     ]پديـدارها را  [خداوند سبحان بستگي دارد كه      
  ).447ان، ص كمپنيني، هم: به نقل از(» كند خلق مي
 بر آن است كه آن دسته از اوصاف خداوند را بايد به             غزالي

معناي ظاهر پذيرفت كه خدا را تا حدي به يك انـسان شـبيه         
براي نمونه، بايد پذيرفت كه خداوند چشم، گـوش و          . نمايد  مي

جسم دارد گرچه كيفيت و چگونگي اين صـفات بـر آدميـان             
تواننـد    ل، در قيامـت پرهيزگـاران مـي       با اين حا  . آشكار نيست 

كه در اين جهان آدمي قادر اسـت   خداوند را رؤيت كنند چنان    
  ).447كمپنيني، همان، ص (ماه را در شب نوراني مشاهده كند 

ي 1گـرا   تـوان يـك ايمـان        را مـي   كه غزالـي    با توجه به اين   
اين كند    مسلمان در شمار آورد، آشكار است كه او تأكيد مي         

                                                
1. Fideist 
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توان به كمك استدلالِ درسـت        ادعاهاي كلامي را گرچه مي    
عقـل انـساني    . نشان داد، بايد فراتـر از عقـل انـساني دانـست           

سبب نواقص ذاتـي خـود قـادر نيـست حقيقـت الهيـاتي را                 به
بنابراين، تلاش غزالي را بايد در جهت عكـس تـلاش           . دريابد

بن رشد بعدها تـلاش كـرد       ا.  دانست فيلسوفاني چون ابن رشد   
انـد و ديـن و        نشان دهد دعاوي ديني واجـد حقيقـت فلـسفي         

پويند در حـالي كـه غزالـي          طور متمايز يك راه مي      فلسفه به 
ابـن  (دهد قلمرو دين و فلسفه را از بنياد جدا كنـد              ترجيح مي 

 براي اثبات   او معتقد است تلاش ابن سينا     ). 8رشد، بي تا، ص     
كه ابن سـينا خـود        وي ديني صواب نبوده است؛ زيرا چنان      دعا

توان مدلل سـاخت      كند، برخي حقايق ديني را نمي       اعتراف مي 
  ).779، ص 1389حسين صديقي، (

نهد و فيلسوفان مشائي را       تر مي    گامي پيش  با اين حال، غزالي   
  :كند در سه باور تكفير مي

  قدمت عالم؛
   جزئيات؛انكار علم خداوند به

  .انكار معاد جسماني و مرگ نفوس جزئي
دهند كه مردمِ     هايي را رواج مي     افزون بر اين، فلاسفه آموزه    

كنـد،    عادي را در باور به تعاليم اديـان و مـذاهب سـست مـي              
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كننـد اديـان و مـذاهب جعلـي و            كم باور مي    اي كه كم    گونه به
  ).450كمپنيني، همان، ص (ساختة بشرند  دست

 ـ   از نزديكان خواجه نظام    فته شد، غزالي  كه گ   چنان ك و  المل
هـاي   بر همين اساس، او با انديشه     . مدرس فقه شافعي بوده است    

او اسـماعيليان را، هـم بـه        .  به شدت مخالف اسـت     اسماعيليان
مـت  لحاظ فكري و اعتقادي و هـم بـه لحـاظ سياسـي بـراي ا               

 فضايح الباطنيهويژه در كتاب  دانست و به اسلامي خطرناك مي 
 تـأليف و    486 كه در سال     المستظهرييا   و فضائل المستظهريه  

، تقـديم شـد، بـه نقـد         )512 -487 (به خليفة وقت، المستظهر   
 بـا   به بـاور غزالـي، اسـماعيليه      . هاي اسماعيلي پرداخت    ديدگاه

انـد و     تقليد كوركورانه از امامان خـود جـز بـدعت نيافريـده           
  :كند همين آنان را از مسلمانان واقعي متمايز مي

يك مسلمان معتقـد فقـط معرفـت بـر دو مـسئله را ادعـا                «
يكي اين است كه وجـود صـانع، واجـب الوجـود، بـه            : كند  مي

. مسئلة دوم، تصديق رسول خدا است. نيازي نداردصانع و مدبر    
بـسته از   ها را چـشم   در خصوص ساير مسائل، كافي است ما آن       

  ).447كمپنيني، همان، ص (» رسول خدا بپذيريم
هـا و      با منطقـي ضـعيف آيـه       ، اسماعيليان اما به گمان غزالي   

آلـود و متنـاقض       اني فريـب  كنند و سـخن     ها را تأويل مي     روايت
  .آورند زبان مي بر
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 غزالي.  تضعيف خلافت عباسي است    خطر سياسي اسماعيليان  
پـذيرد و بـر آن اسـت كـه            مشروعيت خلافت عباسـي را مـي      

آنان بايد از   . سلاطين مسلمان نيز بايد تابع خلفاي عباسي باشند       
ــاع و هــر حركــت   سياســي مخــالف آن را مقــام خلافــت دف

شورش عليه خليفـه مـذموم و محكـوم اسـت؛           . سركوب كنند 
انجامـد و آرامـش       عدالتي نمـي    زيرا جز به جنگ، ويراني و بي      

غزالي كه عمري در فكر احيـاي       . برد  امت اسلامي را از بين مي     
تواند آشوب عالم بيرون را بپـذيرد و          علوم ديني بوده است، نمي    

تواننـد    ته فقط در صلح و آرامش مي      هاي وارس   معتقد است جان  
هاي عالم معنـا را بازگـشايند، حتـي اگـر ايـن آرامـش                 دريچه

  ). 448كمپنيني، همان، ص (مستلزم استبداد سياسي باشد 
 در مخالفت با فيلسوفان و انتقاداتش به        اگر از شهرت غزالي   

علم كلام بگذريم، بايد بگوييم وجه شاخص ديگـر شخـصيت           
سـرخوردگي او از فلـسفه و       . لي گرايش او به تصوف است     غزا

اش از كلام در كنار پيشينة خـانوادگي و تحـصيلي او،              نااميدي
پدرش درويشي . سالي به سمت تصوف كشانيد    غزالي را در ميان   

. متقي و برادرش نيز يكي از مـشايخ بـه نـام آن روزگـار بـود                
 و ابونعيم اصـفهاني     همچنين، استادان وي، امام الحرمين جويني     

او در  . رونـد   ، از سالكان راه طريقت به شمار مي       )430 -336(
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طريق تصوف سعي كرد تصوف را از يك سـو، بـه آراي اهـل               
شريعت نزديك كند و از سوي ديگر، تـلاش كـرد آراي اهـل              
شريعت و عقايـد مقبـول اهـل سـنت را بـه تـصوف و عرفـان                

آنچه را بيش از هر چيز در دين اهميـت          غزالي  . نزديك سازد 
دانست و به دنبال آن       هاي عرفاني و صوفيانة دين مي       دارد، جنبه 

بود كه به فيلسوفان و متكلمان اين حقيقت را نشان دهـد كـه              
. واسطه و اشراقي نسبت به خداوند اسـت         يقين ديني معرفت بي   

را او با تأكيد بر تجربة عرفاني سعي كرد شريعت و اصول دين             
  ).50-49، ص 1365شيخ، (زنده نگه دارد 

 بايد گفت او از جمله افرادي است كـه   در خصوص تأثير غزالي   
هم فيلسوفان و متكلمان و هم صوفيان و فقيهان از شـرق و غـرب               
جهان اسلام انتقادات بسياري بر انديشة او وارد كرده يـا از ديگـر            

دهنـدة اهميـت و     يـن خـود نـشان     ا. اند  سو، به دفاع از آن برخاسته     
 از   و ابـن طفيـل     در بين فيلسوفان، ابن رشد    . نفوذ بسيار غزالي است   

ترين حكمايي هـستند كـه در مقابـل غزالـي بـه دفـاع از                  معروف
 تهافـت التهافـت   ابن رشد در كتاب خود به نام        . اند  فلسفه پرداخته 

 عليه فيلـسوفان    مقاصدالفلاسفهتك انتقاداتي كه غزالي در        ه تك ب
. مطرح كرده است، با دقت و انسجامي قابل توجه پاسخ داده اسـت          

 ، ابـن جـوزي    ، ابن قـيم   )726 -661 (در بين متكلمان نيز ابن تيميه     
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 از مشهورترين متكلماني هستند     و ابن الصلاح  ) 597 -508حدود  (
  :كه به او خرده گرفتند تا جايي كه ابن جوزي مي نويسد

ابـن  (»  كلام را چه ارزان به تصوف فروختـه اسـت          غزالي «
  ).377: 1340الجوزي، 

، از   قاضـي شـهر قرطبـه      ،قاضي ابوعبداالله محمد بـن حميـدين      
 دسـتور داد همـة      فقيهاني بـود كـه در مخالفـت بـا آراي غزالـي            

 بسوزانند و هر كس كه  آثار        هاي وي را در سراسر اندلس       كتاب
  .غزالي را داشت، اموالش مصادره يا حتي حكم قتلش صادر شود

زمـان در      به طور هـم     غزالي آنچه مسلم است اين است كه تأثير      
. دو حوزة تصوف و عرفان و مذهب متشرعين اهل سنت بوده است           

كـردن ديـن      شايد بتوان گفت غزالي متفكري بود كه هم در عرفاني         
 از آن   1اي در ترويج قرائت بنيادگرايانـه       نقش داشت و هم به گونه     

يـشة يـك    و اين بسي عجيب است كه اين دو وجه متنـاقض از اند            
  ).73-70شيخ، همان، ص (شود  فرد استنتاج مي

  فخرالدين رازي
، از وجـوهي بـسيار، جانـشين        )606 -543 (فخرالدين رازي 
ورزي در  گرايـي و فلـسفه     در حمله بـه عقـل      امام محمد غزالي  

                                                
1. fundamentalist 
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خ فلسفة اسلامي به همـين      برخي محققان تاري  . عالم اسلام است  
با ايـن حـال، ايـن توصـيف         . اند  ناميده» غزالي دوم «علت او را    

نـام  . تواند جايگاه رفيع او را در تفكر اسلامي تنـزل دهـد             نمي
 به دليل همين جايگاه رفيع است كه با احتـرام           فخرالدين رازي 
» امام المـشككين  «و  » ابن الخطيب «،  »امام فخر «و القابي چون    

  .شود برده مي
او در  . نام اصلي فخر رازي ابوالفضل محمـد بـن عمـر اسـت            

انديـشة او از كـودكي نـزد        .  در شهر ري به دنيا آمد      543سال  
پدرش، ضياءالدين، پرورش يافت كـه از عالمـان برجـستة ري            

  و مجدالدين جيلي   الدين سمناني   ، كمال بعدها محمد البغوي  . بود
گفته . نيز در سمت استادي به او منطق، كلام و فلسفه آموختند
الــدين  شــده اســت كــه مجدالــدين جيلــي اســتاد شــيخ شــهاب 

نيـز  ) 515حـدود   (و خيام نيـشابوري     ) 632 -539 (سهروردي
سـه يـار    «مـراه فخـر رازي      غالبـاً ايـن دو را بـه ه        . بوده اسـت  

رازي پس از اتمـام     ). 80، ص   1365نصر،  (اند    خوانده» دبستاني
 رفت و چندي را در دربار سـلاطين         تحصيلات به ماوراءالنهر  

او سپس به غزنه و هرات رفت و به ويژه در هرات            . سر برد   به
 تـا   امام فخـر رازي   . مجالس بحث و درس خود را برپا ساخت       

  . درگذشت606پايان عمر در هرات ماند و در سال 
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فخر رازي از علماي جامع تمـدن اسـلامي اسـت و در فقـه،               
در . كلام، فلسفه، علوم طبيعي و تا حدي عرفـان تبحـر داشـت            

ي را الحرمين جوين  و امامفلسفه و كلام او شيوة برگزيدة غزالي     
پيش گرفت و با حمايت خلفاي عباسي بـه مخالفـت بـا آراي              

با تفكر فخر رازي، كلام در بين اهل        . فيلسوفان مشاء پرداخت  
اي فلسفي گرفت و به مراتبِ بالاي         سنت بيش از گذشته صبغه    

با اين حال، او همچون غزالي از قيل        . حيات عقلاني خود رسيد   
. لم تصوف چندان پـيش نرفـت  و قال مدرسه نگريخت و در عا  

به خلاف، فخر رازي در برخي علـوم طبيعـي مطالعـه كـرد و               
.  قـرار گرفـت    هاي ابوالبركات بغدادي    ويژه زير نفوذ ديدگاه     به

او در علوم طبيعي نيز روش ارسطوييان را نپسنديد و بيشتر بـر             
  . تكيه كردئوستيماطبيعيات افلاطوني و آراي ارائه شده در 

نيز معروف است چـرا كـه       » امام المشككين «فخر رازي به    
 تنها به فيلسوفان بلكه به متكلماني چون ابوالحسن اشعري          او نه 

شايد بتوان گفت   . كرد   نيز انتقاد مي   و مورخاني چون شهرستاني   
لامي كسي وجود ندارد كه مانند فخـر        در همة تاريخ تفكر اس    

كـردن در     رازي در مطرح كردن مسائلِ حل نكـرده و شـركت          
يك مناقشه و خارج شدن از آن بدون نتيجه گرفتن، استادي و            

  ).83نصر، همان، ص(مهارت داشته باشد  
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صـد كتـاب      هاي فخر رازي در حدود يك       از مجموعة دانش  
الـب شـرح بـر      مباحـث فلـسفي او در ق      . بر جاي مانـده اسـت     

مباحــث  و عيــون الحكمــه،  ابــن ســيناالتنبيهــات و الاشــارات
هـاي كلامـي او نيـز در     ديـدگاه .  نگاشته شـده اسـت   المشرقيه

ي  بـر جـا    المحـصل  و   لوامـع البينـات   ،  الدين  الاربعين في اصول    
 يـا   تفـسير كبيـر    در    كـريم  قـرآن مانده و تفسير مشهور او بر       

افزون بر اين آثار برجسته، از      .  سامان يافته است   مفاتيح الغيب 
 الـسر المكتـوم   ،   زمخشري نحوفخر رازي آثاري چون شرح بر       

 بوعلي  قانون، شرح بر     در تاريخ  لشافعيمناقب ا در اخترشناسي،   
هـايي در      در اصـول فقـه و كتـاب        المعالم في اصول الفقه   سينا،  

شناسي، زراعت و علوم خفيه چون سحر بر جاي           هندسه، قيافه 
دهنـدة   هـا نـشان   ايـن آثـار و تنـوع موضـوعي آن      . مانده اسـت  

  . استجامعيت علمي و توان نوشتاري امام فخر رازي
 در نقد خود بر فيلسوفان بر آن نيست تا همة امام فخر رازي

دغدغـة او بـيش از هـر چيـز،          . معارف عقلـي را انكـار كنـد       
. هاي درست اسـت     برگزيدن علوم و مباحث سنجيده و ديدگاه      

  :كند مياو تأكيد 
يـك  :  متعلـق بـه دو گـروه هـستند         ]در فلسفه [رفيقان ما    «

كننـد    گروه شامل كساني است كه فيلسوفان يوناني را تقليد مي         
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هـا را مـورد       شمارند كه انديـشة آن      كس را لايق آن نمي      و هيچ 
هـاي    بالند كه قادرند گفته     بحث قرار دهد و از اين بر خود مي        

مل كـساني اسـت كـه همـة         گروه ديگـر شـا    . ها را دريابند    آن
هر دوي اين   . كنند  استثنا رد مي    ها را يكسره و بي      هاي آن   انديشه
هاي فيلسوفان گذشته غـور و        ما در نوشته  . اند  ها در اشتباه    گروه

فخـر  (» ايـم  ها را رد كـرده  ها را تأييد و نادرست آن    درست آن 
  ).4، ص 1924رازي، 

دات خود از فيلسوفان از حربـة       ، كه در انتقا   برخلاف غزالي 
كرد، فخر رازي هرگز از طريق برهـان و   تكفير نيز استفاده مي  

هاي او غالباً صورت برهان دارنـد،        استدلال. استدلال خارج نشد  
گيرنـد   اما در بعضي موارد نيز شكل جدل و خطابه به خود مي   

راين، نبايد پنداشت كه    بناب). 326، ص   1383،  ابراهيمي ديناني (
مـذهب بـه كلـي بـا       فخر رازي در مقـام يـك مـتكلم شـافعي          

او خود در تلاش است تـا بـه كمـك           . گرايي بيگانه است    عقل
در ايـن راه، او     . عقل و نقل تفكر اصيل اسـلامي را احيـا كنـد           

براي نمونه،  . كند كه نبايد مجذوب آراي يونانيان شد        تأكيد مي 
 دربـارة معرفـت و نظريـة يـادآوري او را            امام عقايد افلاطون  

همچنـين، او از معـدود متفكـران        . دهـد   مورد انتقاد قـرار مـي     
داند و    را نامعقول مي  » الواحد«مسلمان است كه باور به قاعدة       
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توانـد زاينـده و صـادركنندة كثـرت           بر آن است كه واحد مي     
تر و  ياني سخت اين انتقادها در مورد فلسفة مشائي نيز با ب        . باشد

رود و جالـب آن اسـت كـه رازي ايـن      تر بـه كـار مـي        درشت
. كنـد    طرح مـي    ابن سينا  اشاراتنقدهاي خود را در ضمن شرح       

آمـدن    پيامد نقد فلسفة مشائي از سوي غزالي و ابن سينا فـراهم           
 ديالـدين سـهرور     اي مناسب براي فلـسفة اشـراق شـهاب          زمينه
  ).87، ص 1365نصر، (است 

توان به انكار وجود      از ديگر آراي درخور ذكر امام فخر مي       
فخر رازي در نتيجة اين بـاور خـود، علـم را            . ذهني اشاره كرد  

بر اين اسـاس، در نـزد       . داند  چيزي ديگر نمي  » نشانه«جز نوعي   
جالب . اندم  نمي» اتحاد عاقل و معقول   «او جايي براي اعتقاد به      

توجه است كه استدلال او براي رد اين اتحاد با آن چيزي فرق             
دارد كه در نزد ديگـر مخالفـان اتحـاد عاقـل و معقـول ديـده                 

  ).170-159: 1343، 1فخر رازي،ج(شود  مي
رازي بر خلاف ديگر متفكـران اسـلامي تمـامي تـصورات را             

 او  .او معتقد است تصورات اكتـسابي نيـستند       . بديهي شمرده است  
تـرين تـصورات سـعي كـرده اسـت نـشان دهـد               با برشمردن مهم  

امتنـاع  «ها نيز اصل      اند و منشأ بداهت آن      تصورات همگي بديهي  
اين در حالي است كه بسياري از       . است» اجتماع و ارتفاع نقيضين   
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انديشند و فقـط برخـي از         حكما در اين مورد برخلاف رازي مي      
ها را امتناع اجتمـاع       ت آن بديهيات را بالذات بديهي و علت بداه      

  ).332، ص 1383، ابراهيمي ديناني(دانند  و ارتفاع نقيضين مي
توان به دو دوره تقسيم كـرد كـه از جملـه              علم كلام را مي   

هـاي ايـن      هاي شاخص آثار فخر رازي دارابودن شاخصه        ويژگي
در دورة اول، علم كلام مـاهيتي ضدفلـسفه         . هر دو دوره است   

دارد كه بـراي ايـن هـدف، از روش خـود فيلـسوفان اسـتفاده                
شـود،     پديدار مي  در دورة دوم كه پس از غزالي      . كرده است   مي

كلام دانشي مستقل است و رويكـرد جـدلي و دفـاعي كمتـري              
هـاي دورة اول و برخـي         در بين آثار غزالي برخي ويژگي     . دارد

هاي دورة دوم را دارند اما آثار رازي واجد هـر             ديگر، ويژگي 
به طور ). 84نصر، همان، ص (اند  دو وجه و دورة كلام اسلامي     

  :است كه كلام چهار ركن اساسي داردكلي، فخر رازي بر آن 
كفايت دليل بـراي    «،  »اصول منطق « اين ركن شامل     :مقدمات

تكليف هـر مـؤمن بـراي اثبـات وجـود      «و » اثبات وجود خدا  
  .است» خداوند

ــسام آن ــدم« مباحــث :وجــود و اق صــفات «، »وجــود و ع
در ايـن   » علـت و معلـول    «،  »ارتبـاط واحـد و كثيـر      «،  »وجود

  .گيرد ار ميقسمت مورد توجه قر



                   فلسفه152

  

صـفات و   «و  » وجود واجب «در اينجا   ): الهيات(كلام عقلي   
به شيوة عقلي و البتـه بـه كمـك          » اسماء الحسني «و  » افعال او 

  .شود  بررسي ميهاي قرآن آيه
تـر چـون       در ايـن قـسمت باورهـاي دينـي خـاص           :سمعيات

ند گير  مورد توجه قرار مي   » ايمان«،  »امامت«،  »معاد«،  »نبوت«
  ).85نصر، همان، ص (

 كـلام اسـلامي را بـه        كه گفته آمـد، فخرالـدين رازي        چنان
هـاي او در فـرق مختلـف كلامـي در      سطحي رساند كه ديدگاه  

در ميـان اهـل سـنت، قاضـي         . جهان اسلامي تأثيري عظيم نهاد    
  مـسعود تفتـازاني    و سـعدالدين  ) 756 -701 (عضدالدين ايجـي  

اند و در بين شـيعيان، خواجـه      زير اين تأثير بوده   ) 791 -722(
ترين متكلمـان و فيلـسوفان        ، يكي از برجسته   نصيرالدين طوسي 

يكـي از   . شيعه، از مباحث كلامي امام بهرة بسيار بـرده اسـت          
 را علل اين تـأثير شـگرف آن اسـت كـه امـام كـلام اسـلامي             

ــه ديگــر    و رنــگ ــين، آن را ب ــسفي بخــشيد و همچن ــويي فل ب
  .نزديك كرد» عرفان«و » اخلاق«هاي علوم انساني مانند  شاخه

او همچـون ديگـر     . فخر رازي از بزرگان كلام اشعري است      
ما معتقديم كه خـدا     «: داند   رؤيت خداوند را ممكن مي     اشاعره

ل نيست ولي با وجود اين، او در مح. نه جسم است و نه جوهر   
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افزايـد كـه      او مي . »توانيم او را رؤيت كنيم      اعتقاد داريم كه مي   
اند امـا همـة       برخي اشاعره دلايلي بر اين باور خود ارائه كرده        

بنـابراين، مـا تنهـا      «:  توان سنجشگرانه رد كرد     اين دلايل را مي   
نـي  گوييم كه ما خدا را توانيم ديد از طريق دليل منقـول، يع      مي

  ).190 ص  ،1353، فخرالدين رازي(» نص قرآني
، امام فخر در مورد يكي ديگـر از باورهـاي اساسـي اشـاعره     

به . يعني باور به جزء لايتجزي، نيز ترديدهايي روا داشته است         
پـذيرد، در     ي ايـن انديـشه را م ـ      مفاتيح الغيـب  رغم آنكه او در     

الجـوهر   و   مباحث المشرقيه برخي آثار نخستين خود همچون      
همچنـين، او دربـارة اخـتلاف اساسـي         . كند   آن را نقد مي    الفرد

 و اشاعره در مورد مفهوم ايمان، بيشتر بـا اهـل اعتـزال              معتزله
را دليلـي واجـب و كـافي بـراي بـراي            شود و ايمـان       آوا مي   هم

  .شناسد مصونيت از كفر و دوزخ مي
كه گفته شد، در كليات باورهـاي كلامـي،           با اين حال، چنان   

ها را مـستحكم       حمايت و آن   امام فخر رازي از دعاوي اشاعره     
قوت از عقيدة نزديك به جبرگراييِ        براي نمونه، او به   . كند  مي

رود كـه     كند و در ايـن دفـاع چنـان پـيش مـي              اشاعره دفاع مي  
بـه بـاور او خداونـد       . شـمرد   را نيز ناكافي مـي    » نظرية كسب «

آفريدگار خير و شر، ايمان و الحاد است و همه چيز را مقـدر              
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گيرد زيرا او خود  تقدير او فراتر از نيك و بد قرار مي. كند مي
ر بـر   او فرمانرواي راستين جهان و قاد     . خالق اين اوصاف است   

مشيت الهي حتـي   . اش بدان تعلق گيرد     آن چيزي است كه اراده    
به گفتـة فخـر رازي، حتـي        . در معرفت انساني نيز دخيل است     

عقل انسان مولد علم او نيست بلكه يك توالي بين عقل و علـم              
آفرينـد كـه علـم از آن          وجود دارد؛ خداونـد اسـتدلالي را مـي        

  ).86-85نصر، همان، ص(شود  پديدار مي
همـواره طـرف    » نقل«و  » عقل«ر رازي در موارد تعارض      فخ

گيرد و حتي شايد بتوان او را جزو اصحاب اصـالت             عقل را مي  
ها را ميان عقـل و نقـل          او اين قبيل تعارض   . عقل به شمار آورد   

نخـست، صـورتي كـه در آن        : دانـد   از چهار دسته خـارج نمـي      
جـب  توان به مقتضاي هر دو عمل كرد؛ دوم، صورتي كه مو            مي

شود هر دو شكل از درجة اعتبار ساقط شـوند؛ سـوم، صـورتي      
كه در آن حكم نقل پذيرفته شود؛ چهارم، صـورتي كـه در آن         

او شـكل اول و دوم را قابـل پـذيرش           . حكم عقل پذيرفته شود   
داند زيرا همان طور كه اجتماع نقيضين محال است، ارتفاع         نمي

 به ايـن دليـل رد       امام شكل سوم را نيز    . نقيضين نيز ممتنع است   
كند كه حجت ظواهر نقـل فقـط از آن رو اسـت كـه بـه                   مي

پس رد اصـول عقلانـي، در حقيقـت،     . اند  حكم عقل قابل اثبات   
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پس بايد بـه حكـم      . كند  زمينة ابطال اصول شرعي را فراهم مي      
  ).15، ص 1335سبزواري،(عقل تن داد 

اسـت كـه بـه       چنان بـوده     قرآنآشنايي و انس فخر رازي با       
ورزيـده و آن را برتـر از          گفتة خود از كودكي به آن عشق مي       

دانـسته اسـت    مي» همة اساليب علم كلام و جميع طرق فلسفه  «
همين آشنايي عميق اسـت كـه او        ). 27: 1882ابن ابي اصيبعه،    (

 در همـة ادوار فرهنـگ       قـرآن را به يكي از مفسران برجستة       
 و فقـه، امـام فخـر        نقـرآ در تفـسير    . اسلامي بدل كرده اسـت    

كنــد تــا معــاني  را بــا يكــديگر همــراه مــي» نقــل«و » عقــل«
بـراي نمونـه،   . مابعدالطبيعي و كلامي كلام االله را آشكار سازد      

الحرمين جويني تأويل     او اسماء و صفات الهي را به سبك امام        
وار خداونـد بـه       كند تا فهمي عقلاني از برخي صفات انسان         مي

ــد ــين در ت. دســت ده ــدگاه  همچن ــرخلاف دي ــاد، ب ــسير مع ف
رود كه در قيامت، خداوند براي هـر          فيلسوفان، بر اين نظر مي    

روحي جسم متعلـق بـه آن روح را دوبـاره از همـان اجزائـي                
  .آفريند كه در زندگي دنيوي از آن برخوردار بوده است مي

افزون بر همة معارف عقلي كه ذكـر آن رفـت، فخـر رازي              
او خود عـارف نبـود و       .  بوده است  مشغول عرفان   اندكي نيز دل  

، در  )638 -560(ي  الدين عرب   حتي عارف بزرگ مسلمان، محي    
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بـا ايـن حـال،      . هاي فكري برحـذر داشـت       اي او را از جدال      نامه
برخي اشعار برجاي مانـده از فخـر رازي و شـرح او بـر اشـعار                 

هايي   دهد كه امام دغدغه     نشان مي ) 449 -363 (ابوالعلاي معري 
ذوق و قريحة شاعري امام نيز      . پرورانده است   عرفاني در جان مي   

بـراي  . او را در بيان فصيح احوال عرفاني خود ياري كـرده اسـت            
توان به مطلع يكي از قصايد مشهور او اشاره كـرد كـه               نمونه مي 

  :انديشة دور شدن از قيل و قال مدرسه بنياد آن است
  

نا   ارواحومــس ــن جـ ــشه عـ ــي وحـ ــا فـ  نـ
ــالُ   ــا اذََي و وبــــ ــل دنيانــــ  و حاصــــ
 و لَــم نَــستفَد مــن بحثنــا طــولِ عمرِنــا     
ــالوا    ــلً و قـ ــه قيـ ــا فيـ ــوي ان جمعنـ  سـ
ولَـــهـــن رجِـــالٍ و دأينـــا مو كَـــم قَـــد ر 
ــوا   ــسرعينَ و زالــ ــاً مــ ــادوا جميعــ  فَبــ
 و كَـــم مـــن جِبـــالٍ قَـــد علَـــت شـــرافتها

 بـــــالُ جبـــــالُرِجـــــالٌ فَزالـــــوا و الجِ
 

  :و نيز
  

ــشد  ــروم نـ ــم محـ ــن ز علـ ــز دل مـ  هرگـ
 كـــم مانـــد ز اســـرار كـــه معلـــوم نـــشد
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 هفتــاد و دو ســال فكــر كــردم شــب و روز
 معلـــومم شـــد كـــه هـــيچ معلـــوم نـــشد

 

  ).93- 91نصر، همان، ص (
 به انـدازة سـلف      شهرت و اهميت آراي امام فخرالدين رازي      

بـا ايـن حـال، ايـن دو بـه           . ، نيست اليفكري او، امام محمد غز    
طـوركلي،    همراه يكديگر تأثيري ژرف بر فلسفه، كـلام و بـه          

هـاي    فخر رازي حملـه بـه ديـدگاه       . فرهنگ اسلامي گذاشتند  
مشاييان را گسترش و عمقي بيشتر بخـشيد و بـه ايـن ترتيـب،               

  .هاي اشراقي و عرفاني آماده كرد زمينه را براي رشد انديشه
  



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل ششم
  حكمت اشراق

  
حكمت اشراق بر مبناي انتقادهاي متكلمان و عرفاي مسلمان      

، به بـاور اشـراقيان    . گرايي محض فلسفة مشاء پديد آمد       از عقل 
 از آن جهت بر صواب بودند        و ابن سينا   فيلسوفاني چون فارابي  

نهادنـد، امـا البتـه     مل نظري و عقلانيت فلسفي را ارج مي كه تأ 
. گرفتنـد   جـد نمـي     آنان تفكر اشراقي و كـشف و شـهود را بـه           

اند كه اشراق علم الهي در نفس انـسان از     حكماي اشراقي بر آن   
شـود و ارزش و اعتبـار    طريق تزكيه و تهذيب نفس ميـسر مـي     

. ســنگ خــردورزي و عقلانيــت فلــسفي اســت نتيجــة آن هــم
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. دهـد   را شكل مـي   » حكمت اشراق «تركيب اين دو با يكديگر      
در حالي كه در نظر مورخان غربي فلسفه، حكمت اسلامي بـا            

 به انتهاي خود رسيد، شيخ      انتقادهاي متكلمان و مرگ ابن رشد     
هاي عرفاني خـود       با نبوغ عقلاني و يافته     الدين سهروردي   شهاب

قابل توجه است كـه     . مت اشراق را استحكام بخشيد    مباني حك 
اين سنخ از تفكـر فلـسفي در جهـان اسـلام، امـروزه بـيش از                 

زمـين بـه      گذشته نظر مورخان انديشه و فلـسفه را در مغـرب          
  .خود جلب كرده است

  سهروردي
شـيخ  «و  » شـيخ اشـراق   «، معروف بـه     الدين سهروردي   شهاب

 مــيلادي در 1153هجــري برابــر بــا  549، در ســال »لمقتــو
اي در حوالي زنجان كنوني، بـه دنيـا           روستاي سهرورد، دهكده  

ــد ــي . آم ــدين جيل ــزد مجدال ــدا ن ــضر  او ابت ــپس، در مح  و س
سهروردي بعد از مدتي تحـصيل،      .  درس خواند  ظهيرالدين قاري 

 ــ ــي از اي ــاطق مختلف ــه من ــوفيه  ب ــان ص ــا بزرگ ــفر و ب ران س
 در يكي از اين سفرها كه او از دمـشق         . هاي بسيار كرد    ملاقات

، پـسر   )613 -582 (رفت، به دعوت ملك ظـاهر        مي به حلب 
، در قصر او مانـدگار شـد، امـا          )598 -532 (الدين ايوبي   صلاح
از چندي فقها آراي او را براي اسلام خطرناك ديدند و از  پس  
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در همين سـفر بـود كـه        . شاه خواستند تا او را به زندان افكند       
شيخ در زندان، بر اثر گرسنگي يا خفگي، از پاي درآمد و پس             

  .معروف شد» شيخ مقتول«از آن بود كه به 
از آن جا كـه غربيـان بـه فلـسفة اسـلامي فقـط تـا حـدي                   

ند كه بر مدرسيان لاتيني تأثير داشته است، بسياري از         پرداز  مي
، فلسفه در جهان اسلام     ها بر اين باورند كه پس از ابن رشد          آن

به پايان رسيده است، اما بايد گفت كه شيخ اشـراق بـا تـلاش               
خود فلسفه را در جهان اسلام زنده نگه داشت تـا جـايي كـه               

كنـد و هـيچ        برابـري مـي    ابن سـينا  تأثير او در شرق با اهميت       
اي در شرق عالم اسلام نيست كه پس از ابن            كتاب تاريخ فلسفه  

قرن هفتم كه از نظر غربيان . سينا به شيخ اشراق نپرداخته باشد     
زمانة افول فلسفة اسلامي است، در حقيقت، زمان آغاز تفكـر           

  . اشراقي است
آثـار  «: تـوان تقـسيم كـرد     را به پنج دسته مي آثار سهروردي 

هـاي    داسـتان «،  »آثار توضيحي نظـري كوتـاه     «،  »حكمت نظري 
آثـار حكمـت نظـري      . »دعاها«،  »ها و تفاسير    ترجمه«،  »رمزي

، مطارحـات ،  مقاومـات ،  تلويحـات خود شـامل چهـار كتـاب        
هـا آميـزه اي از        محتواي ايـن كتـاب    . شود   مي حكمت الاشراق 

هـاي فيثـاغوري،      حكمت صوفيه و هرمسي افـزون بـر فلـسفه         
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روش بحث  ). 531، ص   1389نصر،  (ارسطويي و زردشتي است     
عربي اسـت،   سهروردي در اين چهار كتاب، كه همگي به زبان       

ويژه   ، به بر اين اساس است كه ابتدا به شيوة خود آراي مشائيان          
دهد و سپس مباني فلسفة اشـراقي خـود را             را شرح مي   ابن سينا 

او در آثار توضيحيِ نظريِ كوتاه خويش مفـاد همـين           . آورد  مي
( تر بـه فارسـي و عربـي آورده اسـت              ها را به بيان ساده      ب  كتا

  ).69-68، ص 1354نصر، 
اي از آراي فلـسفة       هشايد بتوان گفت حكمت اشـراق گزيـد       

 است كـه بـا نبـوغ و انديـشة           مشائي همراه با عرفان ابن عربي     
منابع مورد .  ممزوج شده و طرحي نو درافكنده است  سهروردي

اش شامل آثار حسين بـن منـصور          استفادة شيخ اشراق در فلسفه    
ويژه آثار    هاي فيلسوفان مشائي، به     ، نوشته و غزالي ) 309 (حلاج

، بعضي مكاتب فكـري و آيينـي پـيش از اسـلام مثـل               ابن سينا 
ــين،    ــسي و همچن ــز هرم ــوني و ني ــي، افلاط ــب فيثاغورس مكت

او در مقدمـة    . حكمت ايرانيان قـديم و آيـين زردشـتي اسـت          
حكمت اشـراقي و ارتبـاط آن       ة ماهيت      دربار قالاشرا  حكمت

  :نويسد ها مي با ديگر آيين
ــا همــة آن  « هــا  ايــن كتــاب داراي روش خاصــي اســت و ب

تمام مطالب آن از راه تفكر و       .  تفاوت دارد  ]ام  هاي قبلي   كتاب[
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احتجاج گرد نيامده بلكه شهود و تأمل ذهني و اعمال زاهدانه           
 فلـسفة مـن،     طريـق اسـتاد   . ... اند  نقشي مهم در تأليف آن داشته     

 الهي و حكماي ديگر كه از لحاظ زماني بر افلاطـون            افلاطون
... مقدم بودند، چون هرمس، پدر فلسفه، همين راه بـوده اسـت           

و » نــور«حكمــت اشــراقي كــه اصــل و پايــة آن بــر دو اصــل 
است و به وسـيلة حكمـاي ايرانـي چـون جمـشيد و              » ظلمت«

د، در ميان همـين رمـوز جـاي         فرشاد و شور و بزرگمهر بنا ش      
هيچ كس نبايد تصور كند كه نور و ظلمت كه در  . گرفته است 

توضيحات ما آمده، به همان معني است كه مجوسان كـافر يـا             
ها سرانجام ما را به شـرك و          گرايان است زيرا آن     بدعت ماني 

  ).11-10، ص  1349، سهروردي(» كنند دوگرايي دچار مي
ــه زعــم ســهروردي روش حك و » اســتدلال«، مــت اشــراق ب

او اسـتدلال   . به شكلي همراه با يكديگر است     » كشف و شهود  «
را محصول پـرورش قـواي عقلـي و كـشف و شـهود را نتيجـة                 

داند كه از نظر شيخ براي دستيابي به معرفت دو  صفاي باطن مي  
مبنـا،  او بـر ايـن      . عنصر ضروري و لازم و ملـزوم يكديگرنـد        

نخست، كـساني كـه بـه    : داند طالبان معرفت را چهار دسته مي   
 و در راه     تازگي در خود عطش به معرفـت را احـساس كـرده           

اند؛ دوم، كساني كه در وجه استدلالي و          وصول به آن گام نهاده    
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، ولـي بـه صـفاي بـاطن و            استفاده از قواي عقل به كمال رسيده      
؛  و ابـن سـينا  د مثل فـارابي ان اعتنا بوده كشف و شهود عرفاني بي    

سوم، كساني كه در وجه مقابل، يعني كشف و شـهود عرفـاني،             
انـد    اعتنا بـوده    به كمال رسيده و به تفكر استدلالي و منطقي بي         

حدود (و سهل تستري ) 261حدود  (، بايزيد بسطاميمثل حلاج 
و چهــارم، افــرادي كــه در هــر دو وجــه ) 273 حــدود -200

 و البتـه     و افلاطـون   اند مثل فيثـاغورس     معرفت به كمال رسيده   
سـهروردي معتقـد اسـت همـة افـراد در هـر             . خود سهروردي 

اند كـه     دنبال آن   مقامي از درجات كسب معرفت كه باشند، به       
تـرين افـراد را در مـسير          او بالامقـام  . نـد با قطب اتحاد پيدا كن    

  ).75، ص 1354نصر، ( مي نامد » امام متأله«كسب معرفت 
اسـتوار  » اشـراق «فلسفة اشراق بر پاية معنـاي دوگانـة واژة          

در حقيقت، هم به معناي جهت شـرق اسـت و           » مشرق«. است
يـن   در فلسفة خـود بـه ا       شدن و سهروردي    هم به معناي نوراني   

او ايـن معنـاي دووجهـيِ    . معناي دوگانة واژه نظر داشته اسـت    
دهد كـه از آن   ماية ساختن تمثيلي قرار مي واژة مشرق را دست   

در فلـسفة مـشاء     . كند  براي تشريح و توصيف جهان استفاده مي      
 از واژة مشرق فقط به معنـاي اول آن كـه بـه جهـت                ابن سينا 

 برده است و از اين رو، فاصلة بين شـرق           شرق اشاره دارد، بهره   
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ــي و عرضــي اســت   ــلة افق ــوعي فاص ــزد وي، ن ــرب در ن . و غ
نويسد ابن سينا بر آن بـوده اسـت تـا بـر فلـسفة                 سهروردي مي 

اشراق احاطه يابد ولي منـابع ضـروري را در دسـترس نداشـته              
امـا سـهروردي بـا لحـاظ        ). 195 ص    ،1349سهروردي،  (است  

اژه، به نوعي فاصلة طولي و عمودي بـين         معناي دو وجهيِ اين و    
مغرب و مشرق قائل شده اسـت، بـه ايـن معنـا كـه مـشرق را           

داند كه محل وجود فرشتگان مقرب الهي         جهان نور محض مي   
است و مغرب كه در زير جهان مـشرق قـرار گرفتـه اسـت و              

تر از آن دارد، جهان ماده يا تاريكي مطلق اسـت             اي سافل   مرتبه
  )138، ص 1389نصر، (

 بين عالم شرق و غرب به عـالمي ميانـه نيـز قائـل       سهروردي
ناميده و در آن، نور و ظلمت و        » مغرب وسطا «است كه آن را     

اي مركزي در     او نقطه . اند  روح و ماده به هم آميخته و ممزوج       
گيرد كه محـل قرارگـرفتن        ميان عالم شرق و غرب در نظر مي       

او در مورد جايگاه افـلاك      .  است فلك ثوابت يا محرك اول    
مورد نظر منجمان بر آن بود كه اين افلاك هم بخشي از عالم             

تـر ايـن      اند با اين تفاوت كه در بخش پرنـورتر و پـاك             مغرب
  .اند عالم قرار گرفته

 جايگـاهي بـسيار مهـم و        در فلسفة سهروردي  » نور«مفهوم  
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 است كه او سعي نكـرده       خاص دارد اما نكتة جالب توجه اين      
است اين مفهـوم را تعريـف كنـد؛ چـرا كـه از نظـر او، نـور                   

. دهد كه نيازي به تعريـف نـدارد         است و اين نشان مي    » ظهور«
  :نويسد او مي

اگر در جهان هستي چيـزي باشـد كـه نيـازي بـه شـرح و                 «
تعريف آن نباشد، آنگاه خود آن بايد ظاهر و آشـكار باشـد و              

پـس بنـابراين،    . و آشكارتر از نور نيـست     در عالم چيزي اظهر     
بـاربور،  (» چيزي از نور بي نيازتر نـسبت بـه تعريـف نيـست            

  ).339، ص 1362
  :نويسد او همچنين، مي

هرگاه بخواهي براي مطلق نور ضابطه بيابي، آن ضابطه اين است           «
كه نور امري است كه در حقيقت نفسِ خـود ظـاهر و ظاهركننـدة          

ن في نفسه ظاهرتر از هر چيزي است كـه      موجودات ديگر بوده و آ    
  ).340باربور، همان، ص (» ظهور زائد بر حقيقتش هست

يافته نيست و شرح آن به        حكمت اشراق يك فلسفة سازمان    
اشـاره شـد كـه روش       . يافته بسيار مشكل اسـت      شكلي سازمان 

 در بيان مباني حكمت اشراقي خود اين گونه بود كه      سهروردي
كنـد و هنگـامي        را گزارش و نقد مي     نخست آراي مشائيان  او  

يكـي از   . پـردازد   ها آماده شد، به بيان ديدگاه خود مي         كه ذهن 
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كرد عليه نگـرش اصـالت وجـودي          انتقادهايي كه او مطرح مي    
به اين ترتيب، او براي بيان نگرش اصالت ماهيتي         . مشائيان بود 

ســپس، بــه بيــان وجــوه آن كــرد و  خــود زمينــه فــراهم مــي
واقـع وجـود      از نظر سهروردي آنچه اصالت و بـه       . پرداخت  مي

دارد، ماهيت شيء است و وجود به مثابة يـك عـرض بـه آن               
  :نويسد او مي. اضافه مي شود

 مفهومي ذهني بوده    ]وجود محمولي [وجود در معناي واحد     «
ايـن  . و براي تحقق خود بستگي به ماهيات جداگانة اشـيا دارد          

و » ضرورت«مثلاً،  . وجود واحد محمول اشياي گوناگون است     
وجود دارند و تفـاوت ميانـشان در حمـل          » عرض«و  » جوهر«

كه هـستند، ممكـن       تنها ذات اشيا، چنان   . ها نيست   مشترك آن 
به نقـل از ضـيايي،      (» است براي تمايز اشياي خارجي عمل كند      

  ).162، ص 1389
 اصالت مـاهيتي    يكي از نكات جالب توجه در مورد نگرش       

 بعـدها بـا تكيـه بـر نگـرش           اين است كه ملاصدرا    سهروردي
ها اصالت ماهيتي سهروردي      اصالت وجودي خود همين ديدگاه    

  :نويسد او مي. اي اصالت وجودي تفسير كرد را به گونه
در نظرية اشراقي موجـود اصـيل ماهيـت اسـت و وجـود               «

  ).163به نقل از ضيايي، همان، ص (» ني استمفهوم منتج ذه
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 موجود اصيل وجـود اسـت و        در حالي كه در نظر ملاصدرا     
  . ماهيت مفهوم منتج ذهني است
كنـد و از    از فلـسفة مـشائي مـي   انتقاد ديگري كـه سـهروردي    

درون آن يكي ديگر از مبـاني حكمـت اشـراقي خـود را بيـرون        
.  به دليل حذف عالم مثل افلاطوني است      ، انتقاد از ارسطو   كشد  مي

شود تا موجـودات      او معتقد است كه ارسطو با اين كار باعث مي         
سـهروردي  . از واجدبودن مرتبة وجـوديِ بـالاتر محـروم شـوند          

را در فلسفة مـشائي رد كـرد و         » ماده و صورت  «همچنين، بحث   
وجـودات از درجـات انـوار       جاي آن، بـراي تـشريج وجـود م          به

و » فقدان نـور «يا » ظلمت«بر اين اساس، ماده همان  . استفاده كرد 
اي كه همـه چيـز در نـزد آن محفـوظ و همـان                 صورت، فرشته 

به دليـل نـور ايـن فرشـته         . نوري است كه در جسم مندرج است      
سـهروردي بـرخلاف   . كنـد  است كه جسم قابليت وجود پيدا مي     

، حتي براي اشراق عرفاني     خود و مشائيان  دانان زمانة     نظر فيزيك 
  ).541، ص 1389نصر، (شود  نيز رؤيت فيزيكي قائل مي

اي دارد؛ او هـم       جايگـاه ويـژه   » فرشـته «در حكمت اشـراق     
بخـشندة    شود؛ زيـرا صـورت      دارندة اين جهان محسوب مي      نگه

موجودات اين جهان است و هم ابـزار كـسب معرفـت اسـت              
، بدون بصيرت و اشراق هـيچ كـسي بـه           ظر سهروردي زيرا از ن  
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 عـددي  سهروردي همانند مشائيان  . معرفت دست نخواهد يافت   
ها را محدود به تعداد       گيرد و آن    را براي فرشتگان در نظر نمي     

او . شمار اسـت    ها از نظر او بي      تعداد آن . كند  افلاك مرئي نمي  
نة عمل فرشتگان را به حدود عقلي و منطقي         حتي آزادي و زمي   

ها قادر به اجراي هـر        در فلسفة اشراق فرشته   . كند  محدود نمي 
  ).87-83، ص 1354نصر، ( نوع كاري هستند 

» غرب«و  » شرق« به جهان بر اساس تمثيل       نگرش سهروردي 
او حتي عالم فرشـتگان را نيـز داراي         . نوعي نگرش طولي است   

البته در مورد فرشتگان، او برخلاف عالم       . داند  ي طولي مي  مراتب
بـالاترين  . زمـان قائـل اسـت       وجود، به مراتبي عرضي نيـز هـم       

» نـور اعظـم   «هاست كه     ترين آن   فرشتگان از نظر طولي مقرب    
كنـد و     كسب نور مـي   » نورالانوار«اين فرشته خود از     . نام دارد 

جـود مـي آورد     از طريق نورافشاني خود، فرشتة بعدي را بـه و         
سهروردي اين زنجيرة   . كه در مرتبة طولي پس از او قرار دارد        

نـور  «هـا را      و هريـك از آن    » انوار قـاهره  «طولي فرشتگان را    
او همچنين، از اين رو كه همة موجودات ايـن          . نامد  مي» قاهره

از » صورت«جهان از طريق دريافت نور يا به تعبير مشائي آن،           
» امهـات «آيند، زنجيرة انوار قـاهره را         وجود مي   انوار قاهره به  

انوار قاهره موجودات مجردي هستند كه در دو        . خواند  نيز مي 
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اين موجـودات بـه كلـي       . اند  حالت طولي و عرضي قرار گرفته     
سهروردي براي اثبات . مجردند و هيچ نوع ويژگي مادي ندارند    

استفاده كرده است   » امكان اشرف «وجود انوار قاهره از قاعدة      
  ).92 ص  ،1382اميد، (

اين عالم كه از    .  اهميتي بسيار دارد   عالم مثال براي سهروردي   
نظر او حلقة اتصال عالم عقول مجرد و عالم انوار قاهره با عالم           

شيخ . طبيعت يا برزخ است، با عالم طبيعت كاملاً مرتبط است         
دات و اشراق با قرار دادن عالم مثال در حد واسـط عـالم مجـر            

عالم طبيعت مسئلة سنخيت عالم طبيعت را با عالم موجـودات           
مجـرد    عالم مثال با داشتن ويژگي نيمـه      . محض حل كرده است   

. قادر است با هر دو عالم بالا و پايين خود ارتباط داشته باشـد             
اين ويژگي امكان انتقال صدور و فيض انـوار را از عـالم انـوار               

از سوي ديگر، سهروردي    . كند قاهره به عالم طبيعت فراهم مي     
بر اين ويژگي عالم مثل نيز تأكيد دارد كه اين عالم منبع الهـام              

سالك بـا كمـك قـوة خيـال         . حقايق به سالك راه حق است     
تواند به حقايق بسياري دست يابد كـه در عـالم مثـال               خود مي 

هـايي را بـراي عـالم مثـال بـر             سهروردي ويژگي . مكنون است 
و » ديـن «رسد اين عالم، امكـان پيونـد           مي شمارد كه به نظر     مي

شيخ اشراق بـراي اثبـات      . كند  را فراهم مي  » عرفان«و  » فلسفه«
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اميـد،  (عالم مثال نيز از قاعدة امكان اشرف سود جـسته اسـت        
  ).94-93همان، ص  

  سنتّ اشراقي
سنتّ اشراقي در حقيقت آن چيـزي اسـت كـه در قـرن شـشم                

د و پـس از او نيـز برخـي از شـاگردان و               تأسيس كـر   سهروردي
 در سـال    پس از مرگ ابن سـينا     . مسلكان او آن را ادامه دادند       هم

 ق، ســه مكتــب فكــري در جهــان اســلام رواج داشــت كــه 595
هاي آنان بيشتر در آثاري قابل رؤيت است كـه بـه زبـان                ديدگاه

يـديم، نخـستين    كه در فصل گذشـته د       چنان. اند  عربي نگاشته شده  
 پيونـدي   ها مكتب فكري مشائي است كه ابتدا با آراي ارسطو           آن

قوي داشت و پس از ظهور ابن سـينا در عـالم اسـلام زيـر تـأثير                  
بر همين اسـاس، انتـشار آثـاري كـه در ايـن             . افكار و آثار او بود    

قوت ادامه داشت و  شدند، تا حدود قرن پنجم به    حوزه نگاشته مي  
پـس از قـرن     . شد  شتر شامل نگاشتن شروحي بر آثار ارسطو مي       بي

سينا و نگاشتن تحـشيه و شـرح          پنجم، اين توجه بيشتر به آثار ابن      
).  321-319ص   ،1389 ضـيايي، (هاي وي معطـوف شـد       بر كتاب 

رشـد در     سـينا تـا مـرگ ابـن         دومين جريان فكري كه پس از ابن      
 ـ             ه مكتـب   جهان اسلام وجـود داشـت، مكتـب فكـري موسـوم ب



                   فلسفه172

  

رشـد يكـي از ممتـازترين         پيشتر گفته شد كه ابن    . رشدي است   ابن
هاي غـرب   شارحان آثار ارسطو در جهان اسلام بود و بر سرزمين   

سـومين سـنت    . زبان قلمرو اسلامي تـأثير بـسيار گذاشـت          لاتيني
. فكري، سنت اشراقي اسـت كـه ريـشه در آثـار سـهروردي دارد              

 قـرن شـشم آغـاز شـد، از          بررسي اين سنت فكري كـه تقريبـاً از        
از جمله وجوه اين اهميت تأثير بسياري       . جهاتي بسيار مهم است   

 و تفاسـير معنـوي و       است كه نگرش اشـراقي بـر عرفـان نظـري          
اين سه .  و همچنين، شعر و ادب فارسي گذاشته استقرآنعرفاني  

يـان داشـتند و     سنت فكري به صورت موازي در جهان اسلام جر        
 وارد فضاي فكـري جديـدي       در قرن دهم با ظهور مكتب اصفهان      

ها بـا يكـديگر شـكل     هايي نوين در پرتو تلفيق آن   شدند و انديشه  
  )334-325، ص 2، ج1379، ابراهيمي ديناني. (گرفت

اما در خصوص سنت اشراقي بايد گفت كه اين سنت فكـري            
سـينا    اي انتقـادي بـه آثـار ابـن          يشترين توجه خود را به گونـه      ب

البتــه ناگفتــه نمانــد كــه فيلــسوفاني بــا . داشــت معطــوف مــي
 هاي ضد ارسـطويي و مـشائي نيـز پـيش از سـهروردي               گرايش

از . اند و سهروردي نيز از آنان تا حدي تأثير پذيرفته بـود             بوده
 اسـت كـه بـا گرايـشي     غـدادي جملة ايـن افـراد ابوالبركـات ب       

هـاي منطقـي و    دادن ناسـازگاري  دنبـال نـشان   ضدارسـطويي بـه  
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، ابراهيمي دينـاني  ( بود   مابعدالطبيعي موجود در آثار مشائيان    
ــت،    ) 310-308، ص 1، ج1379 ــه اس ــب توج ــه جال آنچ

روردي از روش بغـدادي در آثـار خـود          تأثيري است كه سـه    
بغدادي از شهود اولية فاعل شناسـا بـه عنـوان           . پذيرفته است 

كرد و ايـن همـان مبنـايي اسـت كـه              مبناي شناخت آغاز مي   
موضـع  . سهروردي نيز براي كـار فلـسفي خـود فـراهم كـرد            

شهودگرايانة بغدادي و گرايش افلاطوني او در فلسفه روشـي          
تـوان شـكوفايي آن را در نـزد            مـي  را براي او شـكل داد كـه       

ضـيايي، همـان، ص   (هاي اشراقي او ديـد     سهروردي و استدلال  
 نيز متفكري ديگر بود كـه سـهروردي از          غزالي). 319-321

البته بايد توجه داشت كه روش سهروردي       . او تأثير پذيرفت  
همانند غزالي رويكـردي ضـد فلـسفه نبـود و سـهروردي در              

بـا  . شـد   قالبي فلسفي نقاد نگرش مشائي محسوب مي      واقع، در   
 هالفلاسـف  تهافـت ويـژه   اين حال، سهروردي با آثار غزالـي بـه        

  . آشنايي كامل داشت
ترين كساني كه روش و       ، از جمله مهم   باري، پس از سهروردي   

ــد     ــي كردن ــظ و متجل ــود حف ــسفة خ ــراقي را در فل ــاي اش مبن
و سعد بن منصور    ) اوايل قرن هفتم   (الدين محمد شهرزوري    شمس

. هـستند ) 710 -634(ي  الـدين شـيراز     و قطـب  ) 683 (بن كمونه 
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البته شهرزوري بيشتر از ديگران به مباني مورد نظـر سـهروردي            
ا اين هر سه متفكـر اشـراقي و برسـازندة سـنت             نزديك است ام  

  ).309-305، ص 1388كوربن، (آيند  اشراقي به شمار مي
 ترين فرد به سـهروردي       نزديك محمد بن محمود شهرزوري   

شهرزوري كه يك   . شود  به لحاظ فكري و فلسفي محسوب مي      
اش از تقـدم معرفتـي       عيار است، در فلسفه     فيلسوف اشراقي تمام  

كند و با اين       آغاز مي  »علم حصولي و عقلي   «بر  » شهود شخصي «
. رود  ميمبناي معرفتيِ اشراقي به سراغ شرح و نقد آراي ارسطو       

شهرزوري، به تَبع استادش سهروردي و خلَفَ مورد احترام وي          
شف و شـهود    ، به نوعي علم فطري قائل اسـت كـه ك ـ          افلاطون

از نظـر   . سـازد   باطني فـرد ايـن علـم را بـر وي مكـشوف مـي              
شهرزوري، آنچه از طريق شهود دروني فـرد بـر وي مكـشوف             

يكـي از   . گيـرد   شود، مبناي علم او به ديگر مسائل قرار مـي           مي
زمـان و     هاي علم حضوري در قياس با علم حـصولي بـي            ويژگي

وري در نگرش   مبناقرارگرفتن علم حض  . مكان بودن آن است     بي
هـا    اشراقي پيامدهاي فلسفي زيادي در پي دارد كه از جملة آن          

در اين نگرش، وجود عالم مثل      . از بين رفتن امتداد زماني است     
پاي عالم ماده مفروض گرفته و راه شناسايي ايـن مثـل نيـز                هم

  ).340-335ضيايي، همان، ص (شود  شهود اشراقي دانسته مي
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د در فلسفة اشراق بايد دو نكته را براي فهم بهتر جايگاه شهو
كه شناخت شهودي امكان شـناخت        نخست اين . در نظر داشت  

كنـد و     اي براي فرد ميسر مي      واسطه  قضاياي صادق را به نحو بي     
تواند به شـناخت كليـات        كه با شهود است كه فرد مي        دوم اين 

يكي ديگر از نكاتي كه در باب شهود بايد دانـست           . دست يابد 
ه در نوعي شهود فاعل شناسا و متعلق شناخت يكـي      اين است ك  

اين وضعيت كـه در نـزد اشـراقيون از آن بـا عنـوان               . شوند  مي
شود، چنان است كـه در آن،         ياد مي » اتحاد مدرك و مدرِك   «

شود كـه مـدرك       فاعل شناسا يا مدرِك با عالم مثال متصل مي        
  . دآي است و از اين طريق، فرد به درك شهودي كليات نائل مي

هايي كه در فلسفة اشراق، خاصـه         ها و ابداع    يكي از نوآوري  
، با آن مواجهيم، آفريدن عالم اوسط در كنار         در نزد شهرزوري  

 نيـز   چهار قلمروي ديگري است كه سه تاي آن نـزد مـشائيان           
نـزد مـشائيان    » ماده«و  » نفس«و  » عقل«قلمروِ  . مورد قبول بود  

. را به اين سه اضافه كرد     » عالم مثل  «ود داشت و سهروردي   وج
يكي از وجوه افتراق بسيار مهـم مـشائيان و اشـراقيون اعتقـاد              

پذيرش سـاحتي غيرعقلـي در نـزد        . اشراقيون به عالم مثل است    
  .اشراقيون فصل جديدي را در فلسفة اسلامي گشود

» اوسطعالم « از عالمي با عنوان    وري، شهرز پس از سهروردي  
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ياد كرد كه تا قبل از او در مابعدالطبيعة اشراقي سـخني در بـاب               
عـالم  (عالم اوسط عالمي ميـان عـالم معقـول          . آن گفته نشده بود   

شهرزوري تمايل بسياري   . است) عالم ماده (و عالم محسوس    ) مثل
 ملـك و شـيطان بـه        به وارد كردن موجودات خيالي نظير جن،      
او بـراي تبيـين ايـن       . مابعدالطبيعة اشراقي خـويش داشـته اسـت       

آميـزي كـه بـراي افـراد      موجودات و همچنين، اتفاقـات معجـزه   
صاحب كرامت و پيـامبران رخ داده اسـت ايـن عـالم اوسـط را                

شهرزوري معتقد بود اين موجودات در عالم اوسط وجود         . آفريد
  :نويسد او مي. اند  خارق عادتدادن اتفاقات دارند و مسبب رخ

جوينـد، وارد ايـن       نفوس آنگاه كه از اجسام مفارقت مي      ... «
هاي مثالي اشكال     موجودات اين عالم داراي بدن    ... شوند  عالم مي 
العاده، معجزات، سحر، جادو و تمـام         حوادث خارق ... اند  خيالي

حكيمـاني  ... مظاهر عجيب و غريب ريشه در اين عـالم دارنـد          
اند، همگـي در       چگونگي بازگشايي آيات و علايم واقف      كه بر 

انـد كـه در ايـن سـاحت           شان از نيروهايي خبر داده      سير انفسي 
  ).340-339، ص 1389به نقل از ضيايي، (» متجلي است
 با توسل به مبناي معرفتي شهودي فلسفة اشـراق و           شهرزوري

ان و فرزانگـان    هاي برخي حكيم    دانستن گزارش   همچنين، موثق 
از وجود بعضي موجودات خيـالي همچـون جـن، وجـود ايـن              
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ها را در عالم اوسط حي و         دانست و آن    موجودات را واقعي مي   
او حتي تا جايي در اين بـاور خـود پـيش            . كرد  حاضر فرض مي  

زنـد     بر متكلماني طعنـه مـي      قرآنرود كه با تكيه بر آيات         مي
  .كنند كه وجود اجنه را رد مي

 فلـسفة   ابن كمونه فيلسوفي ديگر است كه پس از سهروردي        
 بر تأكيدي بود    تفاوت كار او با شهرزوري    . اشراق را اشاعه داد   

ابن كمونـه در  . كه ابن كونه بر جنبة عقلي فلسفة اشراق داشت     
از منظر ارسـطويي كـه بـه جـنس و فـصل             » تعريف«مقام نقد   

 معرفت حقيقي را مأخوذ از تعريف امـور بـه جـنس و              است،
او همچون استاد خود، شـيخ اشـراق، معرفتـي را           . داند  فصل نمي 

داند كه از وحدت خودآگاهي فاعـل شناسـا و امـر              حقيقي مي 
هنگامي كه فرد متعلق شناختش را      . مورد شناسايي حاصل شود   

به صورت حضوري درك كنـد و آن را در پيونـد بـا خـويش                
  . ، معرفت اصيل را به دست آورده استببيند

جاي علم حصولي تـأثيري بـسيار         شدن علم حضوري به     جانشين
ابـن كمونـه بـا      .  داشته است  گيري عرفان نظري    شگرف در شكل  

استمداد از همين مبناي معرفتي به توصـيف علـم الهـي پرداختـه              
ت خـود نيـز   او بر آن است كه علم خدا به خود و مخلوقا    . است

از نوع علم حضوري است اما با اين تفـاوت كـه در آنجـا فاعـل                 
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شناسا كه خدا باشد و متعلق شناسايي كه جهان ماسـوا باشـد، از              
. يابند    هم جدا نيستند و مخلوقات در خداوند است كه وجود مي          

از اين رو، به نظر ابن كمونه علم حضوري الهي پيوسـته و مـدام               
علم خدا به ماسـوا بـا حـضور         «: شود  ميگاه متوقف ن    است و هيچ  

  ). 356ضيايي، همان، ص (» شود ها نزد او حاصل مي آن
از وجوه ديگر فلسفة ابن كمونـه، همچـون ديگـر حكمـاي             

او معتقد بود كه وجـود      . اشراقي، ديدگاه اصالت ماهيتي اوست    
امري ذهني است و تحقق خارجي ندارد و از  ماهيت متحقـق             

  . توانيم آن را انتزاع كنيم يشده در خارج است كه م
ي نيز حكيمـي اشـراقي اسـت كـه بـه دليـل              الدين شيراز   قطب

 ـ   هًْدرنگارش كتاب    او در ايـن كتـاب      .  شـهرت فراوانـي دارد     اجالت
 را در قـالبي     كوشيده فلسفة مشائي، اشـراقي و عرفـان ابـن عربـي           

، ص  3، ج 1382،  ابراهيمـي دينـاني   . (منسجم تلفيـق و ارائـه كنـد       
اين كتاب آغازگر تـأليف آثـاري بـوده اسـت كـه روش و               ) 134

. دادند  مابعدالطبيعة سينوي را هماهنگ با نگرش اشراقي نشان مي        
  .  و شاگردان او ديده شدبعدها اوج اين نگرش نزد ملاصدرا

اگر رديابي سنت اشراقي را در تاريخ فلـسفة اسـلامي ادامـه             
رسيم كه يكي ديگر از فيلسوفان        مي) 1041 (دهيم، به ميرداماد  

ي شفاترين معلم     اشراقي است و در زمان خود به عنوان بزرگ        
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كـرد و در      تخلص مي » اشراق«او در شعر    . دوران شهرت داشت  
 مباحـث فلـسفة مـشاء را بـا كمـك            اش سعي داشت تا     فلسفه

شناسـي    او جهـان  . گرفتن از روش اشراقي شـرح و بـسط دهـد          
شناسي شـيعي تلفيـق كـرد و امامـان شـيعه را               سينوي را با امام   

  ).55، ص 1382نصر، (مبناي وجودشناختي عالم دانست 
       ـصبـه عنـوان     اردر دوران معاصر بايد از سيدمحمدكاظم ع ،

يك فيلسوف اشراقي متأخر ياد كـرد كـه در قـرن چهـاردهم              
او سعي كرد شرح و توصيفي جديد از برخي اصـول           . زيست  مي

فلــسفة اشــراق ارائــه كنــد كــه از جملــة ايــن اصــول، بحــث  
عصار به صورتي مفصل و نوين مسئلة       . است» تشكيك وجود «

  . تشكيك وجود را در آثارش بررسيده است
سوفاني ديگر در تاريخ فلسفه و حكمـت اسـلامي نيـز            از فيل 

 بودند اما اشـراقي محـض بـه شـمار           كه تحت تأثير سهروردي   
 اشـاره كـرد     توان به خواجـه نـصيرالدين طوسـي         روند، مي   نمي

خواجه نصير البته   ). 41-21، ص   2، ج 1382،  ابراهيمي ديناني (
او . آيـد  كه ديديم در يك تقسيم كلي مشائي به شمار مـي            نانچ

بـا ايـن    .  نگاشـته اسـت     ابن سينا  اشاراتحتي شرحي ممتاز بر     
حال، يكي از دلايل شهرت خواجه نصير بـه روش او مربـوط             

را بـه   » علم حـضوري  «شود كه با تأثيرگرفتن از سهروردي         مي
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به اين ترتيب،   . جاي داد » ليعلم حصو «لحاظ معرفتي متقدم بر     
خواجه به كمك برخـي مـضامين اشـراقي تحـولي در فلـسفة              

با اين حال، همچنان ذكر اين نكتـه ضـروري          . مشاء پديد آورد  
  و عصار  است كه فيلسوفان اخير، يعني خواجه نصير، ميرداماد       

الـدين    و غيـاث  ) 908 -830 (و نيز محمد بن سعدالدين دوانـي      
آنـان  . توان اشراقي محض دانـست  را نمي ) 948(منصور دشتكي   

به يك ميزان به همة مبـاني فلـسفة اشـراق پايبنـد نبودنـد و                 
هاي   هاي اشراقي را در تركيب با ديگر نگرش         همچنين، انديشه 
  .گرفتند فلسفي به كار مي



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل هفتم
  عرفان نظري

  
آيـد، رسـماً در دانـش         كه از نام آن برمي      ، چنان عرفان نظري 

عرفـاي بـزرگ مـسلمان نيـز كـه در پـي         . فلسفه جايي نـدارد   
. پردازي عرفاني بودند، هرگز خود را فيلسوف نخواندنـد          نظريه

اي از  با اين حال، تنظيم و تنـسيق مـدعاهاي عرفـاني نـزد پـاره        
رفان مسلمان چنـان شـد كـه بـه تـدريج دانـشي نظـري در                 عا

اين نوع از عرفـان در مقابـل عرفـان          . پيرامون آن شكل گرفت   
عملي قرار دارد كه بيش از نظر، بـه عمـل اخلاقـي و رويـه و                 

 و  سلوك عرفاني در زندگي توجه دارد؛ مثلاً، بايزيد بـسطامي         
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) 440 -357 (و ابوســعيد ابــوالخير) 425 (ابوالحــسن خرقــاني
القدر بودند كه تعاليم خـود را         هريك عرفايي برجسته و عظيم    

هـاي معنـوي      هاي اخلاقـي و ايجـاد افـق         بيشتر در قالب توصيه   
تـر در زنـدگي شـاگردان خـود و مـردم عـادي عرضـه           گشوده

 از ايـن عرفـا برجـاي مانـده نيـز      اين نكته از آنچـه   . كردند  مي
  .آشكار است

در سوي مقابل، با گسترش علوم عقلـي در تمـدن اسـلامي و              
البته برخي حوادث اجتماعي و سياسي نياز به تنظـيم و تـدوين             

هايي خاص آشكار شد كه در طول تاريخ عرفان اسـلامي      آموزه
ايـن نيـاز البتـه      . شـد   از سوي عرفا و حكماي مسلمان ابراز مي       

كـه معـارف و       آن  توانـد بـي     عـارف نمـي   . زي دروني هم بود   نيا
تأملات خود را منسجم و سـازگار كنـد، خـود را در جهـاني               

اين جهان بايـد توصـيف و بـه قـدر تـوان عقلـيِ               . معنوي ببيند 
اين فهم البته متفاوت از فهم فلسفي و برهـاني          . انساني فهم شود  

، بـه   در ايـن فـصل    . و با كشف و شهود عرفـاني آميختـه اسـت          
ــي    ــن عرب ــاليم اب ــف تع ــوه مختل ــصار وج ، )638 -560 (اخت

پرداز عرفان در تمدن اسـلامي و شـاگردان           ترين نظريه   برجسته
اهميت اين مباحث از آن رو اسـت  . شوند او طرح و بررسي مي   

بوي حكمي و فلسفي است و        و   عرفاني با رنگ   كه عرفان نظري  
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هـاي فلـسفي پـسين در تمـدن           يري و بـسط انديـشه     گ  در شكل 
  . ، بسيار مؤثر بوده استاسلامي، به ويژه در حكمت متعاليه

  ابن عربي
ابوعبــداالله محمــد بــن العربــي الطــايي الحــاتمي مــشهور بــه 

ترين عرفـا و بـه        از بزرگ » شيخ اكبر «و  » الدين بن عربي    محي«
ترين عارف مـسلمان اسـت كـه سرشـت عرفـان              زرگبياني، ب 

هاي معارف    اسلامي را دگرگون كرده و آثار او در همة زمينه         
او در هفدهم رمـضان سـال       . اسلامي تأثير بسيار گذاشته است    

الثاني   دنيا آمد و در بيست و دوم ربيع          به  در مرسية اندلس   560
 معتبرتـرين آثـار      آثار ابن عربي   . درگذشت  در دمشق  638سال  

شوند و پس  در عرفان اسلامي، به ويژه عرفان نظري، شمرده مي      
مثابة متون درسـي در سـطوح         از او، در اكثر مدارس اسلامي به      

 به  هاي عمدة ابن عربي     ديدگاه. گيرند  بالا مورد استفاده قرار مي    
 در   مكيه فتوحاتشهور و حجيم او     طور خاص در دو كتاب م     

ابـن عربـي    .  طرح شده اسـت    فصوص الحكم  جلد بزرگ و     37
 فـصوص  حاصل الهامي الهـي اسـت و    فتوحاتخود مدعي است    

اي از دسـت شـخص        يگانه كتـابي اسـت كـه آن را در مبـشره           
  .تگرفته اس) ص( پيامبر اسلام
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گنجنـد، از سـه        گرچه در حـوزة عرفـان مـي        آثار ابن عربي  
اولاً، عرفـان   :  اهميتـي اساسـي دارنـد      لحاظ در فلسفة اسـلامي    

هايي بـا شـيوه و        نظري به لحاظ شيوة بحث و موضوع نزديكي       
موضوع كار فيلسوفان دارد؛ ثانياً، بسياري از فلاسفة پس از ابن           

هـاي عرفـاني او       عربي مستقيم يا غيرمستقيم زير نفـوذ ديـدگاه        
آميـز ايـن       در بياني اغراق   اي كه جيمز موريس     اند به گونه    بوده

  :نمايد نفوذ را چنين مي
 دربـارة   1تواند با تكـرار سـخن معـروف وايتهـد           آدمي مي  «

با همان ميـزان مبالغـه،  بگويـد كـه تـاريخ      ، و تقريباً   افلاطون
كم تا قرن دوازدهـم و        دست (تفكر اسلامي را بعد از ابن عربي      

توان تا حد زيادي به       مي) اين روياروييِ اساساً جديد با غرب نو      
چيتيـك،  (» اي از حواشي بر آثار او تفسير كرد         مثابه مجموعه 

  ).366، ص 1389
. شـمرد   برمـي » فيلـسوف « خود دو معنا بـراي       ثالثاً، ابن عربي  

رود كـه بـه واقـع،         كار مـي    معناي اول براي اشاره به كساني به      
آنان همان حكماي الهي و رسل، انبيا       . شايستة اين عنوان هستند   

 قـرآن اند و در وصف آنـان اسـت كـه خداونـد در              و اولياءاالله 
                                                
1. Alfred North Whitehead (1861– 1947) 



  185                نظريعرفان

 

كـه بـه وي حكمـت داده شـده، خيـر           كسي  «: فرمايد   مي كريم
  ).269: بقره(» كثيري به او داده شده است

رود كه عامة مردم      معناي دوم براي اشاره به كساني به كار مي        
اهل « از اين گروه به نام       ابن عربي . خوانند  مي» فيلسوف«ها را     آن

سـت  آشـكار ا  . كنـد   ياد مي » اصحاب الفكر «و  » العقلا«و  » النظر
تـر از معنـاي دوم اسـت و بـه       تر و عميق    كه معناي نخست وسيع   

توان يـك فيلـسوف، يـا بـه           همين معنا است كه ابن عربي را مي       
  ). 1:24، 1:32  ،1911،ابن عربي(خواند » حكيم«تر،  بياني دقيق

خوانـد، از طريـق        گرچه كمتـر رسـماً فلـسفه مـي         ابن عربي 
هـاي عقلـيِ    ايي با منابع گوناگون فرهنگ اسلامي و جريان  آشن

هــاي فيلــسوفان و متكلمــان آشــنايي داشــت و  آن، بــا ديــدگاه
بـه گفتـة    . گرفت  ها را در آثار خود به كار مي         اصطلاحات آن 
  :فرانتس روزنتال

صـفحه و  گويـد صـفحه بـه      ميتوان هرچه را ابن عربي    مي«
هاي  خط به خط گشت و تحقيق كرد و دريافت كه ميان گفته       

وي و عقايد فلسفي همواره در اصـل پيونـدي نزديـك برقـرار              
فلسفه، چه به معناي اسلامي و چه بـه معنـاي متعـارف             . است

به (» دهد  آن، چارچوب نگرش ابن عربي را به جهان شكل مي         
  ).368، ص 1389نقل از چيتيك، 
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كـه او بـيش از فيلـسوفان مـسلمان از           درخور توجـه اسـت      
 اسـت   استثنا در اين ميان ابن رشـد      . كند  فيلسوفان يوناني ياد مي   

 خود در نوجواني او را در مقام فقيـه و متفكـري             كه ابن عربي  
  .سال ملاقات كرد كهن

فلــسفه ســخن  غالبــاً در مقــام نقــد فيلــسوفان از ابــن عربــي
اي از فيلسوفان در اساس خود را مقيـد   به نزد او، پاره  . گويد  مي

حتـي فيلـسوفان مـسلمان نيـز دچـار          . دانند  به شرايع منزل نمي   
به خطـا   » الواحد«آنان در فهم قاعدة     . اند  خطاهاي آشكار شده  

) 2:434، 1,22، 4:2314، 1,31، همـان، ص  ابن عربـي  (اند    رفته
ابـن عربـي، همـان، ص      (انـد     ونگي خلقت را نيز درنيافته    و چگ 
متكلمان نيز تا حدي در اين خطاهـا بـا فيلـسوفان            ). 1:261-2

النفس را  شناسي و علم افزون بر اين، متكلمان جهان   . اند  مشترك
ابـن  (انـد     آن اندازه كه بايد جدي نگرفتـه و بـه آن نپرداختـه            

  ).1:24 ، 1,7عربي، همان، 
 به فلسفه بايد نخست به تصور       ش ابن عربي  براي بررسي نگر  
تلاش ابن عربي آن است كـه نـشان دهـد           . او از عقل پرداخت   

» معرفـت و دسـتاورد عقلـي   «عرفا و سالكان برتـر از     » كشف«
فايـده يـا      با اين حال، چنـين نيـست كـه او عقـل را بـي              . است
ضروري چنان ابن عربي عقل را در فهم امور       . كننده بداند   گمراه



  187                نظريعرفان

 

داند كه توحيد را به همان مقـدار شـرط نجـات و سـعادت                 مي
در وجود  » كشف«و  » عقل«تأكيد او بر حفظ موازنة      . شمارد  مي

انسان به باور ابن عربي، بر صورت خداوند آفريـده          . انسان است 
تـرين مراتـب      تواند همـة صـفات او را در عـالي           شده است و مي   

ساختن همة امكانات وجـودي       لاو با فعا  . كمال خود متجلي كند   
دست آمده    به) 31: بقره(و معرفتي خود كه از تعليم اسماء الهي         

در ايـن صـورت، شـخص مظهـر         . شـود   است، تجسد خداوند مي   
اين مقـامي اسـت     . شود  مي» االله«و  » حضرت الهي «صورت كامل   

نامـد و شخـصي كـه بـدان           مي» مقام لامقام «كه ابن عربي آن را      
است؛ زيـرا   » ذوالعينين«يا  » محقق«يا  » ان كامل انس«شود    نائل مي 

بيند كه اشرف مخلوقـات اسـت و بـه            با يك چشم، خود را مي     
بـه يـك    . كنـد   هماني خود را با خدا درك مـي         چشم ديگر، اين  

. چشم، او دور از خدا و به چشمي ديگر، نزديك به خدا اسـت             
 برقـرار » تنزيـه «و  » تـشبيه «در اينجا است كه پيوند درستي بين        

  ).371چيتيك، همان، ص(شود  مي
برخي صفات او ماننـد     . خداوند واجد دو گروه صفات است     

به قرب الهي و برخي     » لطف«و  » جمال«و  » فضل«و  » رحمت«
و » جـلال «و  » عـدل «و  » غـضب «ديگر از صفات او همچـون       

ايـن هـر دو گـروه       . انـد   به بعد او از مخلوقـات مـرتبط       » قهر«
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خداونـد آدم را بـا   «: وده استصفات در خلقت آدمي در كار ب   
را به اين صورت بايـد درك كـرد كـه           » دو دست خود آفريد   

( خــدا بــا هــر دو گــروه صــفات خــود هــستي را پديــد آورد 
  ).372همان، ص : چيتيك

پس ضروري است انسان نيز او را در تماميت و كليت خـود         
مشكل عمدة عقلا، فيلسوفان و متكلمان آن است كـه   . فهم كند 

شوند كه توان نگريستن بـه         در تحليل امور واقع مي     چنان غرق 
ايـن البتـه ذات     . دهنـد   وحدت بنيادين كل اشيا را از دست مـي        
نتيجـه آن اسـت     . كنـد   فعاليت عقلاني است كه چنين اقتضا مي      

كه عقل در بين صفات الهي بيشتر بـه صـفات جـلال و قهـر و               
 دوزد و به اين ترتيب، از مشاهدة صـفات          غضب الهي چشم مي   

در سوي مقابل، عرفا و اهل مكاشـفه حـضور          . ماندَ  قرب بازمي 
خداوند را در همة اشيا و امور و نزديكـي او را بـه انـسان بـا                  

از پـس   . يابنـد   صفات رحمانيت، رحيميت، لطف و حب درمي      
فشارد كه معرفت واقعي از        پاي مي  همة اين مباحث، ابن عربي    
  .شود  چشم عقل و خيال ممكن ميمشاهدة همة امور با هر دو
شمارد؛    تشبيه را مقدم بر تنزيه مي      در تحليل نهايي، ابن عربي    

رحمتي سـبقت مـن     «: زيرا خداوند خود در حديثي گفته است      
براي وجود، قرب به خداوند كه منـشأ و خاسـتگاه           . »...غضبي
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 خير و وجود محض است، نسبت بـه دوري از او برتـري دارد             
حــضور خداونــد در جهــان . كــه جــز نيــستي و عــدم نيــست

هميشگي و فيض او لاينقطع است؛ زيـرا در خداونـد نقـصان و          
نقصان و كاستي فقط در غياب وجود ممكـن         . كاستي راه ندارد  

بـه ايـن ترتيـب،      . شود كه هرگز نسبتي با وجود الهي ندارد         مي
نـد  گير  براي ابن عربي صفات قرب برتر از صفات بعد قرار مي          

را همچون ويژگي فراگيـر و بنيـادين        » رحمت«و سرانجام، او    
تخلق به اخلاق االله و صفات او موجـب         . كند  واقعيت طرح مي  

اين قرب فقط از طريق متابعـت از        . شود  نزديكي به خداوند مي   
شريعت و گذار از ظاهر به باطن با رعايت آداب نبوي ممكـن             

  ).  373چيتيك،  همان، ص(خواهد شد 
و تـلاش حكيمانـة     » تنزيه و تشبيه  «بر مسئلة اساسي    افزون  
اي بين اين دو نگرش، تلقي خـاص او            بر ايجاد موازنه   ابن عربي 

وحـدت  «اي كـه بـه        از وجود نيز اهميتـي فـراوان دارد، تلقـي         
). 263، ص 1384جهــانگيري، (شــهرت يافتــه اســت » وجــود

ــاي وجودشـ ـ    ــي داراي دو معن ــن عرب ــزد اب ــود ن ناختي و وج
ــت ــت  معرف ــرتبط اس ــناخي م ــودن«: ش ــتن / ب ــود داش و » وج

او هـم   . خداوند به هر دو معنا وجـود دارد       . »يافته شدن /يافتن«
بـا در نظـر داشـتن       . يابـد   هست و هم خود و همه چيز را مـي         
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تـوان وحـدت وجـود     موازنة ابن عربي بين تنزيه و تـشبيه مـي     
ه خـود را    خدا وجودي يگانه است ك    . مورد نظر او را دريافت    

بـدين معنـا، او بـه رغـم         . يابـد   در مراتب و شئون مختلف مـي      
. شـود  هـا را شـامل مـي        وحدت ذاتي خود، واقعيت همة كثرت     

هر چيز تـا    . وحدت وجود او در كنار كثرت علم او قرار دارد         
اوست اما از آن منظر كـه واقعيتـي           آنجا كه موجود است، هم    

ابن عربي وجود را به     . نمايد، او نيست    محدود و معين را بازمي    
نـور بـه هـيچ رنگـي نيـست و از همـة              . كنـد   تشبيه مي » نور«

. ها متمايز است، اما هيچ رنگي بدون نـور وجـود نـدارد              رنگ
ها همه عين نورند اما نور از هـر رنگـي و از مجموعـة                 رنگ
موجودات نيز همه وجودند، امـا وجـود   . ها متمايز است  رنگ

  ).378چيتيك، همان، ص (است ها  ها و متمايز از آن وراي آن
. اسـت » خيال« تلقي او از     از ديگر مضامين انديشة ابن عربي     

براي او خيال نه فقط يكي از قواي ذهن بلكـه هـر آن چيـزي                
در مرتبـة نخـست، خيـال       . است كه در مرتبة ميانه قرار دارد      

جهان است؛ زيرا جهان نه وجود است و نه عدم بلكه در ميان             
جهان به لحاظ وجودي بـين دو عـالم         . وجود و عدم قرار دارد    

» حـس «و  » معنـا «،  »اجـسام «و  » ارواح«،  »شـهادت «و  » غيب«
خـارج،  » عالم كبيـر «در موجود انساني كه در برابر  . قرار دارد 
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شود، خيال قلمرويي از نفس اسـت كـه           ناميده مي » عالم صغير «
آگاهي انـسان در    . جاي دارد ) گل(و بدن   ) نفخة الهي (بين روح   

  .يابد خيال او تحقق مي
گانـه     انسان را در اين جهان تحت تأثير عوالم سـه          ابن عربي 

او بـر   . »عـالم جـسم   «و  » عالم خيال «و  » عالم روح «: دانست  مي
آن بود كه نسبت و ارتباط انسان بـا هـر يـك از ايـن عـوالم                  

يگـر غالـب    ممكن است تغيير كند و گاهي يكي بر دو وجه د          
ها را بالقوه برخوردار از همـة امكانـات وجـود             او انسان . آيد
هـا بـا      او با تأكيد برنقش اختيار معتقد بـود انـسان         . دانست  مي

در حقيقـت،   . كردن الگوي نبوي قادرند به كمال برسند        رعايت
انسان كامل در نظر ابن عربي كسي اسـت كـه همـة امكانـاتي               

ر هنگـام خلقـت در او بـه         معرفتي و وجودي را كه خداوند د      
وديعه نهاده است به تحقق رسانده و در اين مسير، تمام صفات            
. خدا و خلق را آشكار ساخته و تجسد مقام لامقام شده اسـت            

  :نويسد ابن عربي مي
. »وسـط «و  » بـاطن «،  »ظاهر«: حضرت الهي سه مرتبه دارد    «

. شود متميز و جدا مي   » باطن«به واسطة مرتبة وسط از      » ظاهر«
اين مرتبة وسط از اين رو برزخ است كه آن را وجهي به باطن              
و وجهي به ظاهر است يا البته آن عين وجـه اسـت زيـرا كـه                 
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حـق او را بـرزخ ميـان        . آن انسان كامل اسـت    . شود  منقسم نمي 
پس اگر با اسماء الهي ظهور يابـد،        . خود و عالم قرار داده است     

از . »خلـق «ردد،  شود و اگر با حقيقت امكان ظاهر گ         مي» حق«
: اين رو است كه خداوند او را در سه مرتبـه قـرار داده اسـت               

كه برزخ ميان معنا    » خيال«اند و     كه دو طرف  » حس«و  » عقل«
  ).2:391، 1,20: 1911، ابن عربي(» و حس است

الدين صوفي مسلماني بود كه منشأ الهام اصـلي خـود را              محي
  :نويسد او مي. انستد  ميقرآن
سپاس خداي را كه آنچه دارم، تقليد از كـسي نيـست بلكـه              «

 به من اعطا شده و مـددي اسـت كـه از             قرآنچيزي است كه از     
پيغمبر به من رسيده است و فيضي است كه پروردگـارِ مـن مـرا       

  ).306، ص 1386به نقل از فاخوري، (» به انوار آن نواخته است
الدين همواره در     آيد، محي   مي   بر فتوحات مقدمة   چنان كه از  

. اين كتاب كوشيده است كه سخني بـرخلاف شـريعت نگويـد       
برد، به خـوبي      كار مي   عبارات و اصطلاحاتي كه او در اينجا به       

دهد كه وي با فلسفه و فرق مختلف اسلامي آشناست،            نشان مي 
هـاي    ها و اخـتلاف     اما سخت بر آن است كه در مقابل مجادله        

ــدد  آن ــأويلي ببن ــه ت ــر هرگون ــستد و راه را ب او همــة . هــا باي
مسلمانان را به پيروي از كلام خدا، آن طـور كـه نـازل شـده                
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بايد به آن لفظ و معنايي كه «: نويسد كند و مي است، دعوت مي
از جانب خدا نازل شده است ايمـان آورد نـه بـه آنچـه عقـل               

عبـدالباقي  (» نمايـد   ق ابـداع مـي    كند و تـصور و منط ـ       تأويل مي 
  ).101، ص 1951سرور، 

  مكتب ابن عربي
هـاي    اي عرفاني به نام خود و به كمك آموزه           فرقه ابن عربي 

با اين حـال، تـأثير او بـر سرشـت عرفـان و      . خود پديد نياورد  
م حكمت اسلامي چنان بود كه بسياري از عرفاي پسين در مقـا   

آنان گاه خود را به پيروي      . شرح آثار و بيان تعاليم او برآمدند      
ــي   ــن عرب ــق«از اب ــز   » محق ــود را ني ــة خ ــق«و طريق » تحقي

 و ابـن    تـوان بـه بدرالحبـشي       از جملـة اينـان مـي      . خواندند  مي
ترين شـارح و مـروج        با اين حال، برجسته   .  اشاره كرد  سودكين

هـاي    است كه آموزه  ) 673 (اليم ابن عربي صدرالدين قونيوي    تع
پـدر صـدرالدين،    . هـاي فلـسفي نزديـك كـرد         او را با نگـرش    

 در سفر حج با ابـن       فتوحات، در زمان تأليف     مجدالدين اسحاق 
بـه آنـاتولي رفتنـد و       اين دو همراه با يكـديگر       . عربي آشنا شد  

ارتباط صميمانه بين آنان به آنجا رسيد  كه بـه ظـاهر پـس از      
مرگ مجدالدين، ابن عربي با همسر او ازدواج كـرد و تربيـت             
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. فرزند مجدالدين، يعني صدرالدين قونيوي را بر عهـده گرفـت          
بدين ترتيب، صدرالدين قونيوي به صورت مـستقيم در جريـان           

  .ني و حكمي ابن عربي قرار گرفتها و تعاليم عرفا انديشه
 تعليم شاگردان را    ، صدرالدين قونيوي  پس از مرگ ابن عربي    

نظـم  برعهده گرفت و افزون بر شرح آثار پيـشينيان، همچـون            
، به تدريس حديث و عرفـان       )632 -576 ( ابن فارض  السلوك

كـردن    كه اشاره شد، روش كار قونيوي نزديك        چنان. اختپرد
اي كـه او در تفـسير         تعاليم عرفاني بـه فلـسفه بـود، بـه گونـه           

ــي   ــلاش م ــود ت ــاني خ ــي و    عرف ــسفي، كلام ــوازم فل ــرد ل ك
از اين لحاظ،   . ها را مورد بررسي قرار دهد       شناختي آموزه   جهان

كـه ابـن    قونيوي را بايد از ابن عربي متمايز كرد زيرا در حالي            
ها و احوال عرفاني تفكر خود را به بيـاني    عربي زير تأثير الهام   

كرد، آثار صـدرالدين قونيـوي نـشان از نظـم و              غامض ثبت مي  
) 690-610 (الدين تلمـساني    عفيف. عقلانيتي مابعدالطبيعي دارد  

ن بيـان   كه خود نزد ابن عربي تعليم ديده بود، اين تمايز را چني           
عـــارفي (شـــيخ اولِ مـــن متروحـــي متفلـــسف «: كنـــد مـــي

فيلـسوفي  (و شـيخ دومِ مـن فيلـسوفي متـروح           ) مسلك  فيلسوف
  ).1:17: 1323، ابن تيميه(» بود) مسلك عارف

 سبك خاص قونوي به دليـل شـناخت او از فلـسفة اسـلامي          
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وف مـشايي، خواجـه نـصيرالدين       او مكاتباتي نيز با فيلس    . است
ها، مقصود خود را چنين       ، داشته است و در بخشي از آن       طوسي

  :كند آشكار مي
اي مسائل بنيادين، نتايج حاصـل        اميد داشتم در خصوص پاره    «

به (» هاي منطقي را با ثمرات كشف و عيان جمع كنم           از برهان 
  ) . 395نقل از چيتيك، همان، ص 

محققـين بـا فيلـسوفان دربـارة آن         «: گويد  ري مي در جاي ديگ  
ها را دارد     اموري كه عقل نظري در مرتبة خود توانايي درك آن         

اند، اما در ادراكات ديگري كه ماوراي فكـر و حـدود آن               موافق
هـاي مختلـف    هـا هـستند، امـا دربـارة فرقـه      اسـت، مخـالف آن  

 بـا   اهميت  متكلمين، محققين فقط در مواردي اندك و اموري كم        
  ).  395به نقل از چيتيك، همان، ص (» ها توافق دارند آن

 در عرفـان اسـلامي اصـطلاح        از يادگارهاي خـاص قونيـوي     
اسـت كـه او بـا       )  الخمس الالهيهًْالحضرات  (» حضرات خمس «

  .كند آن، مراتب وجود را توصيف مي
 است  الدين تلمساني   عفيف از ديگر شاگردان برجستة ابن عربي     

كه گفته شده يكي از كساني بوده كـه ابـن عربـي مـتن نخـستين                 
گرچـه تلمـساني    . هـا خوانـده اسـت        را بـراي آن     مكيه فتوحات

، از   دارد، به باور كساني چون ابن سـبعين        شهرتي كمتر از قونيوي   
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 و  شـرح اسـماء الحـسني     ،  ديـوان تلمساني صـاحب    . او برتر است  
) 481 -396 ( خواجه عبداالله انصاري   منازل السائرين تفسيري بر   

هـاي    هـاي او را بـر يادداشـت         همچنين، شـرح و يادداشـت     . است
 وس صــدرالدين قونيــوي برتــر، از در)695(ســعيدالدين فرغــاني 

 خود از عرفاي برجستة زمانه بـوده        الدين فرغاني   سيف. اند  دانسته
 فرغاني  منتهي المدارك ) 897 (نورالدين عبدالرحمن جامي  . است

» علـم حقيقـت   «تـرين شـروح مـسائل         ترين و منظم    را از منسجم  
  ).559: 1336جامي، (سته است دان

، مؤلف  )688 -610حدود   (همچنين، بايد از فخرالدين عراقي    
 ياد كرد كه اين كتاب مهـم خـود را از پـس حـضور در                 لمعات

 و  )700 (مؤيدالـدين جنـدي   .  نوشته اسـت   مجالس درس قونيوي  
. انـد   نيز از شارحان بزرگ ابـن عربـي       ) 736 (عبدالرزاق كاشاني 

او با نحو و فقه آغاز كرد و      .  دارد كاشاني سرگذشتي چون غزالي   
سپس به سراغ اصول فقه و كلام رفت تا راهي به يقين بيابد، اما              

 معقـولات بـراي     پس از چندي تأمل دريافت كه مابعدالطبيعه و       
  :سرانجام، كاشاني نوشت. تر است مقصود او مناسب

 بـه جـايي رسـيد كـه بهتـر از آن        ]علوم[مهارت من از آن     «
صورت نبندد اما چندان وحشت، اضـطراب و احتجـاب از آن            
ظاهر شد كه من قرار نيافتم و معلوم شد كه معرفت مطلـوب              

  ).486جامي، همان، ص (» از طور عقل برتر است



  197                نظريعرفان

 

 به تصوف روي آورد اما آثـار او     كه عبدالرزاق كاشاني    ينبا ا 
هاي فلـسفي      گواه نفوذ انديشه   تأويل القرآن در اين زمينه مانند     

الـدين داوود بـن       شـاگرد او، شـرف    . در نگرش عرفاني اوسـت    
 نگاشـت   فصوص الحكـم  ، نيز شرحي بر     )751 (محمود قيصري 

  .ترين تفاسير فلسفي عرفان نظري است كه مقدمة آن، از مهم
، مـتكلم   )787 (بايـد بـه سـيدحيدر آملـي       » محققين«از ديگر   

مذهب، اشاره كرد كـه از منظـر كـلام شـيعه شـرحي بـر                  شيعه
، »نقـل «فقـرة آن را در سـه سـطح           نگاشته اسـت و هـر        فصوص

 و احاديث   قرآندر سطح نقل، او از      . رسد  برمي» كشف«و  » عقل«
جويد؛ در سـطح عقـل مـضامين فلـسفي و كلامـي               شيعه بهره مي  

تـرين    كند و در سطح كشف، پـرده از عـالي            را آشكار مي   فصوص
  ).  402چيتيك، همان، ص (دارد  مي هاي عرفاني بر آموزه
 پايان، ضروري است از برخي ديگر از شارحان ابن عربي         در  

يكـي از ايـن شـارحان       ) 649 (سـعدالدين حمـوي   : نيز ياد كنيم  
آثـار او   .  مكاتباتي داشـت   است كه خود با ابن عربي و قونيوي       

 ـ          اي   ه گونـه  پيچيده و آكنده از اَشكال و سخنان مرموز است، ب
  :گويد  ميكه جامي

در مـصنفات وي سـخنان مرمـوز و         ... مصنفات بـسيار دارد   «
كلمات مشكل و ارقام و اشكال و دواير كه نظر عقل و فكر از 
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كشف و حل آن عاجز اسـت، بـسيار اسـت و همانـا تـا ديـدة                  
» بصيرت به نور كشف منفتح نشود، از ادراك آن متعذر اسـت      

  ). 429 ص جامي، همان،(
 در قرن هفتم ياد كرد كـه        همچنين، بايد از عزيزالدين نسفي    
ويژه تأملاتي دربارة مفهوم      آثار خود را به فارسي نگاشته و به       

تـوان بـه      افـزون بـر اينـان، مـي       . داشـته اسـت   » انسان كامـل  «
، رسـالهًْ الاحديـه   نويـسندة   ) 686 (اوحدالدين بليـاني شـيرازي    

ــسودراز ــيدمحمد گي ــرهندي )825 -721 (س ــيخ احمــد س  ، ش
ــداني )1034( ــيدعلي هم ــانگيري  )786 (، س ــرف جه ، سيداش

 ، علاءالـدين علـي بـن احمـد مهـائيمي گجراتـي       )829 (سمناني
، عبــدالكريم )1058 (االله مبــارزاالله آبــادي ، شــيخ محــب)835(

 و عبـداالله    ي نابلـسي  ، عبدالغن )973 (، عبدالوهاب شعراني  جيلي
كه از نـام برخـي از ايـن عرفـا         چنان. اشاره كرد ) 1054 (بسنيا

اي از    پـاره . آشكار است، تنوع جغرافيايي آنان گـسترده اسـت        
اي از غـرب جهـان اسـلام و           اي عـرب، پـاره      ها ايراني، پاره    آن

اين خود گوياي اهميت و تأثير      . اند  ماي از شرق جهان اسلا      پاره
  . در سراسر عالم اسلام استعميق تعاليم ابن عربي

 از زمان زندگي خود او آغاز شـده         نويسي بر آثار ابن عربي      شرح
 فـصوص الحكـم    بـر    نقش الفـصوص  او خود شرحي با عنوان      . است
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عرفـاي  ايـن حـال، پـس از او، ايـن كـار در ميـان        بـا   . نوشته است 
گفتـه شـده كـه بـيش از         . شـود   مسلمان به سنتي رايج بدل مـي      

هـا در   ايـن شـرح  . بر جاي مانده است   فصوص  صد شرح بر      يك
شـوند و در حـالي كـه در برخـي شـروح               تر مي   گذر زمان فني  

هـا در مـد نظـر قـرار           ها و اصطلاح    اوليه، بيشتر توضيح جمله   
تر و پسين، نقد ابن عربـي نيـز در             در شروح برجسته   اند،  گرفته

 خود با تبيين ابـن عربـي از طبيعـت اعيـان             تلمساني. كار است 
كند و بر آن است كه اعيـان پـيش از وجـود               ثابته مخالفت مي  

ثابت نيستند و تفكيك ثبوت و وجود نزد شيخ اكبر در اساس            
انـد و بـا افاضـة          معـدوم  اعيان نيز پيش از وجـود     . اشتباه است 

هـا نـشانگر آن       ها و مخالفت    اين نقادي . شوند  وجود موجود مي  
هـاي غيبـي،      است كه به رغم دعاوي ابن عربي مبنـي بـر الهـام            

شاگردان برجستة او هرگز تقليد كوركورانه از مشي اسـتاد را           
  ).399-398چيتيك، همان، ص (اند  پيشه نكرده



  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل هشتم
  عاليهحكمت مت

  
هـاي مختلـف فلـسفي و         در فصول گذشته، به اجمال نگـرش      

ها هر    اين نگرش . كلامي و عرفاني در انديشة اسلامي طرح شد       
فيلسوفان و  . ساختند  يك وجهي از تعاليم اسلامي را آشكار مي       

متكلمان وجه استدلالي و عرفا و متصوفه وجه عرفـاني تعـاليم            
ها در لحظـاتي      گرچه اين نگرش  . كردند  ه مي اسلامي را برجست  

از سير تكاملي خود با يكديگر تلاقـي داشـتند، هـيچ گـاه بـه                
. اي سازگار بـا هـم تلفيـق و در هـم ادغـام نـشده بودنـد                   گونه

ــازدهم ) 1070-979حــدود (ملاصــدراي شــيرازي  در قــرن ي
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هـاي عرفـاني و       گذار مكتبي فلسفي شد كه انديـشه        هجري پايه 
در آن بـا هـم بـه شـكلي          ) سينوي و اشـراقي   (ي  كلامي و فلسف  

 البتـه فقـط تركيبـي از    انديشة ملاصدرا . منسجم تركيب شدند  
ــن عناصــر فكــري نيــست  ــن عناصــر و  . اي ــراي اي ــي ب او وارث

هاي فكري است اما به نبوغ خود توانسته است مكتبـي             نگرش
 مكتـب   ايـن . ها را بپروراند و توسـعه دهـد         فلسفي فراتر از آن   

اينـك نگـرش غالـب در فلـسفة اسـلامي اسـت و بـه نـام             هم
پـيش از طـرح حكمـت       . شـود   خوانـده مـي   » حكمت متعاليه «

 افكنـيم كـه     متعاليه، ضروري است نگاهي به مكتب اصـفهان       
هـاي حكمـي و    هاي تلاش براي تركيـب نگـرش    نخستين بارقه 

تـوان در آراء فيلـسوفان         را مـي   سپس، ظهور حكمـت متعاليـه     
  . سرامد آن مشاهده كرد

   و مكتب اصفهانميرداماد
كـه بـه    » اشـراق «، مـتخلص بـه      الدين محقق داماد    ميربرهان

نيز شهرت داشت، فرزنـد محقـق ثـاني علـي بـن             » معلم ثالث «
از علماي برجستة شيعه در دوران صفوي       ) 940 (حسين كَرَكي 

.  بـه شـيخ اسـترآبادي نيـز شـهرت داشـت            پـدر ميردامـاد   . بود
ميردامــاد در زمــان حيــات خــود فيلــسوفي برجــسته، فقيــه و 

آن طـور   . شـد   مقام شناخته مي    دان، مفسر و محدثي عالي      رياضي
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آيد، ميرداماد در زمان خود برترين فقيهان بـوده           كه از منابع بر مي    
شـده    به نحوي كه فتواي او بر همة فتاوي ديگر ارجح شـمرده مـي             

افزون بر فقه، ميرداماد در عرفـان نيـز مقـامي عـالي داشـته               . است
اي بود كه او بر مكتب        تركيب ناهمگن فقه و عرفان دريچه     . است

ه نماند كه او خود را در درجة نخست،         البته ناگفت .  گشود اصفهان
را براي خود به    » معلم ثالث «دانست و حتي لقب       يك فيلسوف مي  

  ).246، ص 1362زرين كوب، (برد  كار مي
او تعاليم  . بويي عرفاني و اشراقي دارد      و   رنگ فلسفة ميرداماد 

توشـيهيكو  . كـرد   اي اشـراقي تفـسير مـي         را با روحيـه    مشائيان
  :نويسد  در اين مورد ميايزوتسو

فعاليت عقلي ذهنش را بـه سـوي مواجيـد قلبـي و بـصاير                «
گردد و اين احوال نيز به نوبة خود تفكـر            روحاني رهنمون مي  

عقلي او را كه پديدآورنـدة آراء و مفـاهيم بكـر اسـت دامـن                
  ).109، ص 1356، ايزوتسو(» زند مي

  :نويسد  مي همچنين، دربارة روش تلفيقي ميردامادايزوتسو
در پشت سبك خشك و از وراي پـردة مفـاهيم انتزاعـي              «

كند، مشاهدات و مواجيد باروري كـه         كه او ماهرانه طرح مي    
زندة به كلي از دست ديگر و منبع ديگر است و ارمغان تجربة 

  ).همان(» يك عارف است مشهود است
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 به فلسفة مشاء با ديدي اشراقي افـزون بـر           رويكرد ميرداماد 
امامي، نگرشي را بـه وجـود آورد كـه بـه              تفكر شيعي دوازده  

ــب اصــفهان« ــازگر آن  » مكت ــاد آغ ــروف اســت و ميردام مع
  .شود محسوب مي

» قـبس « است كه شامل ده      قبسات مشهورترين آثار ميرداماد  
موضـوع ايـن    . پاره اسـت    به معناي اخگر يا آتش    » قبس«. است

او در ايـن  . كتاب جهان و امكان صـدور آن از خداونـد اسـت     
كتاب به تفصيل به مسئلة اصالت وجود يا ماهيت پرداختـه و            

او در  . تموضع خودش را اثبات كرده كه اصالت ماهيـت اس ـ         
اين كتاب به مسائل حدوث و قـدم، خلـق يـا ابـداع و چنـدين         

  . مسئلة مهم ديگر فلسفه نيز پرداخته است
 در فلسفة اسلامي به آن شـهرت        يكي از ابداعاتي كه ميرداماد    

تا قبل از ميرداماد، حدوث و   . است» حدوث دهري «دارد، مسئلة   
دانستند، اما ميرداماد نوع سومي        مي »زماني«يا  » ذاتي«قدم را تنها    

» قـدم دهـري   «و  » حدوث دهـري  «از حدوث و قدم را با عنوان        
كـه  » عـالم سـرمدي   «: او به سه نوع عالم معتقد بـود       . اضافه كرد 

كه ظـرف   » عالم دهري «سپس،  . جايگاه خداوند و صفات اوست    
كـه ظـرف حـوادث      » عالم زمـاني  «مجردات است و پس از آن،       

ميرداماد بر آن بـود كـه       . ات عالم طبيعت است   روزانه و موجود  
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خدا در رأس سلسلة طولي عالم قرار دارد و در اين جايگاه، عالم             
كـه خـود فـساد        كند بدون اين    و موجودات آن را ابداع و ابقا مي       

هر يك از دو عالم دهر و عـالم زمـاني نـسبت بـه عـالم                 . پذيرد
رمدي عـدم   مافوق خود معدوم هستند چراكه مثلاً وجود عالم س        

واقعيِ عالم دهر خواهد بـود و بـه همـين ترتيـب، عـالم زمـاني                 
ميرداماد بر اين باور بـود كـه   . نسبت به عالم دهري معدوم است   

معدوم بـودن موجـودات مجـرد عـالم دهـر در مرتبـة وجـود                «
بنـابراين، همـة    . الامـري و واقعـي اسـت        سرمدي عـدميت نفـس    

مـسبوق بـه عـدم    هـا   مخلوقات و همة موجودات متنـاظر بـا آن        
ها از نوع دهري اسـت و         حدوث آن . الامري هستند   واقعي و نفس  

  ).46-145، ص 1386دباشي، (» نه حدوث زماني
شـود نـوعي       با ابداع نظرية حدوث دهري موفق مي       ميرداماد

  .توافق و سازگاري را بين عقل و شرع به وجود بياورد
» وجـود «و  » طبيعت« دربارة   جذوات كتاب مهم ديگر ميرداماد   

 او همانند سـهروردي   . است كه از نظر او تجلي حضرت حق است        
ديگـر  . دانست  نورالانوار را در بالاترين مرتبة طولي اين سلسله مي        

موجودات به ترتيب درجه به درجـه از فـيض نورالانـوار سـاطع              
در » صورت جـسميه «و » طبعهنفوس من«و » انوار مدبره «. شوند  مي

  . مراتب بعدي نورالانوار قرار دارند
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 ترين وجـوه انديـشة ميردامـاد        گفته آمد كه يكي از شاخص     
رغـم رويكـرد ميـر       علـي . دلبستگي او به اصالت ماهيت اسـت      

ترين شـاگرد او، بـه دفـاع از اصـالت        ، برجسته بعدها ملاصدرا 
: 1351،  آشـتياني (لفت با اصالت ماهيت پرداخت      وجود و مخا  

 در اين مـورد ايـن گونـه        قبساتميرداماد در قبس دوم از      ). 45
  :كند استدلال مي

وجود شيء در هر ظرف و قالبي كه باشد، وقوع نفس ايـن              «
شيء در آن ظرف است نه لحوق و انضمام چيزي به آن وگرنه     

شود و ثبوت خود شيء       تبديل مي » هل مركب «به  » هل بسيط «
و هـر كـس     . آيد  به صورت ثبوت شيئي براي شيء ديگر درمي       

وجود ماهيت را وصفي از اوصاف عيني آن يـا امـري از امـور             
ذهني آن، وراي مفهوم موجوديت مصدري بداند، لياقـت آن را           
نخواهد داشـت كـه مـورد خطـاب قـرار گيـرد و در جرگـة                 

 قرار نخواهد گرفت، چنـان كـه شـركاي          پژوهندگان حقيقت 
» انـد   گذشتة مـا در ايـن فـن نيـز ايـن نكتـه را گوشـزد كـرده                  

  ).37، ص 1356، ميرداماد(
او به كـاربرد كلمـات و       .  نثري بسيار دشوار داشت    ميرداماد

يكي از دلايل اين    . اي وافر داشت    اصطلاحات مغلق عربي علاقه   
خواست فهم آثار و مفاهيم مورد       ين بود كه او عامدانه مي     امر ا 
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نظر خود را دشوار و ديرياب كند زيرا در روزگار حيات وي،            
كـرد    فقها قدرت سياسي بسياري داشتند و او عامدانه سعي مـي          

شايد بتوان گفت يكـي از دلايلـي        . كه آنان سخن او را درنيابند     
شاگرد او، از جانب فقهـا شـد، نثـر    ،  كه سبب تكفير ملاصدرا   

تر صدرا بود كه فهم مطلب را براي مخالفـان      تر و روشن    شفاف
اين مسئله سبب شده    . كرد  فلسفه و ناآشنايان با آن نيز آسان مي       

است كه تاكنون شارحان و مفسران بسياري براي رازگشايي از         
 بزننـد    دست به نگـارش شـرح بـر آن         قبساتهاي دشوار     واژه

  ).18-16، ص 1356محقق، (
اصطلاحي است كه آن را سيدحـسين نـصر،         » مكتب اصفهان «

 بـراي اشـاره بـه       الدين آشـتياني     و سيدجلال  1نكرُب) هانري(آنري    
 در اصـفهان    داند كه در زمـان ميردامـا        تفكري تلفيقي وضع كرده   

مكتـب  «نمايندگان برجستة آنچه تحـت عنـوان        . رايج بوده است  
  و قاضي سعيد قمي    شود، ميرداماد، ملاصدرا    از آن ياد مي   » اصفهان

هستند، هرچند از ديگراني نظير شيخ بهاءالدين عاملي مشهور بـه           
ــايي  ــيخ به ــكي)1030-953 (ش ــلا )1050-970 (، ميرفندرس ، م

-1007 (و ملا محسن فـيض كاشـاني      ) 1072 (عبدالرزاق لاهيجي 
                                                
1. Henry Corbin (1903- 1978) 
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نـصر  . نام برد » مكتب اصفهان «توان در زير عنوان       نيز مي ) 1091
  :نويسد ي ميرداماد ميبراي معرفي تفكر تلفيق

اي   اي كاملاً منطقي عرضه كرد و در عين حال، رساله           فلسفه«
 برايش پـيش آمـده      اي عرفاني نوشت كه در قم       دربارة مكاشفه 

شناسي شيعه وفـق داد و       شناسي ابن سينايي را با امام       جهان. است
شـناختي عـالم      چهارده معصوم مذهب شـيعه را مبـادي هـستي         

  ).33-32، ص 1357نصر، (» رار دادكيهاني ق
 همگي كوشـيدند كـه دو مـشرب         نمايندگان مكتب اصفهان  

فلسفي موجود در عالم اسلام، يعني فلـسفة مـشاء و اشـراق، را            
 و همچنـين، امامـان      در پرتو عرفان بـه نماينـدگي ابـن عربـي          

ريق ابداع و شرح    اين مكتب از ط   . با هم تركيب كنند   ) ع( شيعه
و » حركت جوهري «و  » وحدت وجود «و بسط مفاهيمي نظير     

سـعي كـرد    » اصالت وجود «و همچنين،   » اتحاد عاقل و معقول   «
فلـسفي ـ    اي نيمـه  به هـدف خـويش دسـت يابـد كـه انديـشه      

. اشراقي با رنگ و بوي عرفـان شـيعيِ دوازده امـامي بـود               نيمه
صفهان به عرفـان  حساسيت و دلبستگي زياد نمايندگان مكتب ا   

به شمار رود تا    » حكمت«سبب شد تا آثار اين فيلسوفان بيشتر        
  ).162دباشي، همان، ص (» فلسفه«
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  ملاصدرا
گفته شد نخستين كسي كه دست به       » فلسفة اشراق «در فصل   
 بود  الدينِ تُركه    زد، صائن  هاي اين سينا و سهروردي      تلفيق آموزه 

 محـسوب   و از اين رو، وي به نوعي پيشگام حكمـت متعاليـه           
در دورة تاريخي بين حملـة مغـول و تأسـيس سلـسلة             . شود  مي

هاي بسياري از تلاش بـراي تلفيـق و جمـع             صفوي شاهد نمونه  
 است كه هم    ياز جملة اين افراد دوان    . ايم  آراي حكماي گذشته  

 ديگـري، سيدشـريف جرجـاني     . متكلم است و هم اهل فلسفه     
هاي  نمونه. است كه هم عارف است و هم متكلم      ) 816 -740(

اند كـه در      ي وجود داشته  الدين شيراز   ديگري نيز همچون قطب   
  .اند  داشتهسه مكتب مشاء و اشراق و عرفان مهارت و تسلط

ها بود كه زمينه را براي تجديد         ها و تركيب    اين دست تلفيق  
ــسفي در دوران صــفويه ــات فل ــاده  و ظهــور ملاصــدراحي  آم

شدن مذهب شيعه فـضايي در        با ظهور صفويه و رسمي    . ساخت
مدارس علوم ديني به وجود آمد كه موجب پيدايش نـسل اول            

كـه سـلف ملاصـدرا در تلفيـق مكاتـب و آراي         حكيماني شد   
حكمـاي شـيعه رويكـردي      . شـوند   مختلف فلسفي محسوب مي   

مخالف ظاهريان داشتند و بر آن بودنـد كـه حكمـت الهـي از               
بر اساس اين نگرش بود كه مسئلة       . آيد  وجه باطني اسلام برمي   
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هـا    آن. در ميان حكماي شيعه بـسيار اهميـت داشـت         » تأويل«
ن كشف و شهود معنوي و عرفاني با تكيه بـر           معتقد بودند بدو  

تـوان   آيد، نمي دست مي هايي كه با تأويل از متون ديني به   آموزه
  .به بعد باطني اسلام و حكمت الهي دست يافت

، مـشهورترين   ، مؤسـس مكتـب اصـفهان      گفته آمد كه ميرداماد   
هاي فلـسفة مـشّائي خـود         ميرداماد در درس  . د بو استادان ملاصدرا 

كـرد و بـه       شناسـي شـيعه تلفيـق مـي           شناسي سينوي را با امام      جهان
ميردامـاد همچنـين، امامـان      . داد  حكمت مشاء رنگي اشـراقي مـي      

  .داد معصوم شيعيان را مبناي وجودشناختي كيهان و هستي قرار مي
 در آثــار ش از ملاصــدراپــي» حكمــت متعاليــه«اصــطلاح 

برخي فيلسوفان مشاء و همچنين، بعضي عرفا بـه كـار رفتـه             
 فـصوص الحكـم    بر   براي نمونه، در شرح داوود قيصري     . است

ملاصـدرا  ). 15:  ق 1299قيـصري،   (اين اصطلاح آمده اسـت      
 و بـه آن معنــايي  ايـن واژه را از پيـشينيان خــود وام گرفـت   

جديد داد، به نحوي كه از آن پس، با مكتب وي يكي دانسته             
ملاصدرا از اين رو اين واژه را در معرفي فلسفة خـويش            . شد

محـسوب  » حكمـت «هاي او بيـشتر       برد كه آموزه    به كار مي  
شوند و برگرفته از شـهود عـالم ربـاني هـستند تـا تفكـر                  مي

از مكاتـب فكـري و      وجه تمايز حكمـت متعاليـه       . استدلالي
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وحـدت  «فلسفي پيش از آن ايـن اسـت كـه ايـن مكتـب بـر                 
ترين آمـوزة خـويش تأكيـد دارد در           به عنوان اساسي  » وجود

وحـدت واجـب    « و حتي اشراقيون فقط بر       حالي كه مشائيان  
  ).94، ص  1382نصر، (تأكيد داشتند » الوجود

را » سـفر «اژة  برخلاف عرفا كه در آثار كلاسيك عرفاني و       
 اسفار در   براي بيان تكامل وجودي به كار مي بردند، ملاصدرا        

كـار    آن را براي توصيف فراينـد عقلـي و تفكـر اسـتدلالي بـه              
 ملاصدرا به معناي مراحل كسب معرفت كامل اسفار. گيرد  مي

 چهار سفر ). 13، ص   1347،  1ملاصدرا، ج (مابعدالطبيعي است   
سـفر  «اي عبـارت اسـت از          به تعبير آقا محمدرضا قمشه     اسفار

اين سفر خود شـامل هفـت مقـام         . يا فناء في االله   » اول من الحق  
، »مقـام روح  «،  »مقـام عقـل   «،  »مقام قلـب  «،  »مقام نفس «: است

من الحق الي   «سفر دوم   . »مقام اخفي «،  »مقام خفي «،  »مقام سر «
، سـفر   »خلـق بـالحق   مـن الحـق الـي ال      «، سفر سوم    »الحق بالحق 

  .است» من الخلق الي الحق بالحق«چهارم 
اند،    بسيار وسيع و گسترده     در حكمت متعاليه   منابع ملاصدرا 

 و  قرآن(ها خود سنت اسلامي       ترين آن   ولي مطمئناً يكي از مهم    
 بـه   قـرآن  او براي كشف معاني رمزي و بـاطني       . است) حديث

 و ديگـر    ،  عبـدالرزاق كاشـاني     آثار عرفايي همچون ابن عربـي     
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. كرد كه در علم تأويل آيات سرآمد بودنـد          استاداني رجوع مي  
. تسلط او بر سنت عرفاني و تصوف بـسيار قابـل توجـه اسـت              

هـايي    ن را داراي بط ـ   قـرآن كه حـديث و       ملاصدرا به دليل اين   
دانست، معتقد بود فقـط شـهود عرفـاني اسـت كـه               مختلف مي 

تـأثير  . كنـد   زمينة دستيابي به اين معارف را براي ما فراهم مي         
 در ملاصـدرا بـسيار      احياء علـوم الـدين    كتب عرفاني همچون    

در انديشة ملاصدرا پيروان عرفان از نوع ابـن عربـي بـا             . است
بـه هـم    ) 672- (الدين محمد بلخي مولـوي      ع جلال عرفان از نو  

. منبع ديگر او علم كلام، به ويژه كلام اشعري اسـت          . رسند  مي
سقراطيان نيز به دليل رويكردي اشـراقي كـه           سنت فلسفي پيش  

ملاصدرا در بـين فيلـسوفان      . داشتند مورد استفادة او بوده است     
او .  توجه داشـته اسـت     سقراطي بيش از همه به فيثاغورس       پيش

 آشنايي داشت، البتـه      با ارسطو  همچنين، در بين فيلسوفان يونان    
كـه آن     ارسطويي كه بيشتر فلوطيني و پروكلسي شده بود تا آن         

هـا، از منطـق و        ملاصدرا افزون بـر ايـن     . ارسطوي مشائي باشد  
ذيرفتـه اسـت تـا جـايي كـه واژة           طبيعيات رواقي نيز تـأثير پ     

را گاه به معنايي اشراقي و گاه معادل واژة اشراقي بـه            » رواقي«
 در سنت فلسفة اسـلامي امـا ملاصـدرا بـا فـارابي            . برد  كار مي 
اي كه از او      تر از ديگر فيلسوفان مشائي است، به گونه         نزديك
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خت امـا بـه     شـنا   او كندي را نيـز مـي      . كند  فراوان نقل قول مي   
  .ندرت به او ارجاعي داده است

 در بسياري از وجـوه بـا فلـسفة شـيخ اشـراق              فلسفة ملاصدرا 
توان بـر     از جمله، تأكيد هر دو مكتب را مي       . هايي دارد   مشابهت

اشراق و كشف و شهود عرفاني در كنار تفكـر اسـتدلالي و روش              
هايي نيز  ن دو تفاوتعقلي براي كسب معرفت در ياد آورد، اما اي  

ها، تأكيد ملاصدرا     ترين اين تمايزها و تفاوت      بنيادي. با هم دارند  
اصـالت  « بـر    در مقابـل تأكيـد سـهروردي      » اصـالت وجـود   «بر  

 از اين تغييـر رويكـرد ملاصـدرا در          هانري كربن . است» ماهيت
بنيـان انقلابـي در     «د  قياس با فيلسوفان پيش از خود با عنوان ايجا        

  )483، ص 1388كوربن، .(كند ياد مي» فلسفه
. شـود  مربـوط مـي  » قوة خيال«اختلاف بعدي اين دو حكيم به     

دانست و     قوة خيال را در نفس انسان مستقل از بدن مي          سهروردي
معتقد بود دقيقاً به همين دليل است كه بعد از مرگ جسم، ايـن              

 به دو عـالم  در مقابل، ملاصدرا. دهد  ادامه مي قوه به حيات خود   
خيـال  «يـا   » خيال صغير «و عالم   » خيال منفصل «يا  » خيال كبير «

معتقد بود و از اين دو عالم براي تبيين مسائل مربوط بـه             » متصل
. كـرد   صيرورت انسان پس از مرگ و معاد جسماني استفاده مـي          

گيرد و با     ز سهروردي فاصله مي   ملاصدرا همچنين، در طبيعيات ا    
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 نزديـك   بـه ابـن سـينا   مشائيان» ماده و صورت«برگرفتن نظرية  
هاي   كه از آموزه  » حركت جوهري «شود، اما او در پرتو اصل        مي

 است، تفـسيري نـوين از       مهم و زيربنايي انديشة حكمت متعاليه     
  ).483همان، ص (دهد  مشائيان ارائه مياين نظر 

 را در    و ابـن سـينا     ترين اختلاف ملاصـدرا     شايد بتوان اساسي  
اين نكته خلاصه كـرد كـه ايـن دو، از دو وجـه مختلـف بـه                  

ملاصـدرا وجـود را واقعيتـي مـشكك         . نگريستند  مي» وجود«
يك خود از دسـت    رغم تشك   كرد كه وحدتش را علي      تصور مي 

دهد، در حالي كه ابن سينا اگرچـه وحـدت وجـود را در                نمي
پـذيرد، معتقـد اسـت كـه وجـود هـر              مورد هر موجودي مـي    

همچنـين،  . موجودي متفاوت از وجود موجودات ديگـر اسـت        
داند كه صـرفاً      چون ابن سينا صيرورت را فرايندي خارجي مي       

ز وجـوه   در اعراض اشياء مؤثر است، حركت جوهري را كه ا         
ابـن سـينا همچنـين،      . كنـد   برجستة فلسفة صدرايي است رد مي     

را نيز نمي پذيرد تا وجـه افتـراق مهـم           » اتحاد عاقل و معقول   «
نـصر، همـان،    ( داشته باشـد     ديگري با فيلسوف حكمت متعاليه    

بـا  » الـنفس   علم  «اين دو فيلسوف همچنين، در      ). 150-146ص  
ابن سينا علم النفس را در ذيـل فلـسفة          . ارنديكديگر اختلاف د  

طبيعي آورده است و روش و رويكردي كاملاً عقلـي و مـشائي در              
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اين زمينه دارد، در حالي كه علم النفس براي ملاصدرا ذيل الهيات            
قرار گرفته و او روشي كاملاً اشـراقي و بـاطني را در ايـن زمينـه                 

 و  قـرآن  بعـد از     تـوان گفـت     اختـصار مـي     باري، به . برگرفته است 
ترين منـابع حكمـت     مهم و ابن سينا و ابن عربي     حديث، سهروردي 

  ).125-118نصر، همان، ص (متعاليه محسوب مي شوند 
. شود  آغاز مي » مبدأ مطلق « از   مابعدالطبيعه در نزد ملاصدرا   

. كنـد  عين و فراوجودشـناختي تفـسير مـي    او مطلق را كاملاً نام    
پس از مطلـق،    . ها است   مطلق براي او فراتر از همة محدوديت      

پـس  . رسد كه مبدأ خلقت و صادر اول است         مي» وجود«او به   
در دو وجه كلـي و جزيـي آن         » موجود«از وجود، او به سراغ      

 و  ترين وجه تفـاوت وجودشناسـي مـشائيان         شايد مهم . رود  مي
پرداختنـد و     ملاصدرا در اين باشد كه مشائيان به موجـود مـي          

علـم بـه    « بـود كـه مابعدالطبيعـه را         اين به تبعيـت از ارسـطو      
 اما در حكمت متعاليه   . كرد  تعريف مي » موجود بما هو موجود   

 كــه موجــود را موضــوع  و فــارابيبــرخلاف آثــار ابــن ســينا
دادند، ملاصـدرا از خـود فراينـد          مابعدالطبيعة خويش قرار مي   

. پـردازد   كند و سـپس بـه موجـود مـي           هستي و وجود آغاز مي    
اي از جانب وجود محـض        يافته  ملاصدرا وجود را اشعة سريان    

  ).483-484، ص 1388كوربن، . (دانست به سوي عدم مي
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ابق سـنت موجـود در فلـسفة اسـلامي كـه در              مط ملاصدرا
بحــث » ماهيــت«و » وجــود«مابعدالطبيعــه نخــست از تمــايز 

اند، بحث خود را با توضيحي مختـصر در ايـن رابطـه               كرده  مي
كند، اما برخلاف اين سنت، به سرعت بحـث مفـصل             آغاز مي 

كنـد و در ادامـه بـه ماهيـت            خود را دربارة وجود شروع مـي      
اي    مسئلة تمايز وجود و ماهيـت را بهانـه         ملاصدرا. پردازد  مي

او . را مطـرح كنـد    » وحدت در كثرت  «دهد تا مسئلة      قرار مي 
بخـش    بخش است و سرشـت وحـدت        معتقد است عقل وحدت   

عقل است كه ما را از مشاهدة كثرات عالم به سـمت وحـدت             
  ).169-167نصر، همان، ص (دهد  سوق مي

مابعدالطبيعه فصلي را بـا عنـوان        در مقدمة مبحث     ملاصدرا
كند   در اين فصل بر اين تأكيد مي      . آورده است » بداهت وجود «

ملاصدرا تعريف به جـنس و      . تواند تعريف شود    كه وجود نمي  
فصل را در نظر دارد و چون وجود مبري از هر جنس و فصلي              

وجـود بـه زعـم او، اولـي و         . داند  است، آن را قابل تعريف نمي     
ترين واقعيـت     واسطه  وجود بي . فهوم در ذهن است   ترين م   بديهي

وجـود صـرف نـه      . و بنياد همة شناخت ما از واقعيـت اسـت         
تواند در قالب يك شيء فيزيكي درآيد تا ادراك شود و نه              مي

مفهومي متناهي و مقيد در ذهن گردد تا قابل تعريـف منطقـي              
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را » اشتراك معنوي وجـود   «پس از اين مسئله، ملاصدرا      . باشد
رغـم شـكل يكـساني كـه در مـورد             وجود علي . كند  ح مي مطر

ماهيات مختلف دارد، در مورد هـر يـك از ماهيـات معنـايي              
از آن جا كه فيلسوفان در سنت فلسفي پـيش          . گيرد  متفاوت مي 

از ملاصـدرا غالبـاً بـه اشـتراك لفظـيِ وجـود معتقـد بودنــد،        
ملاصدرا براي اثبات اشـتراك معنـوي وجـود چنـد اسـتدلال             

ها اين است كه اگر قرار بود         از جملة اين استدلال   . استآورده  
شـد؛    وجود مشترك لفظي باشد، كل بحث عليـت بيهـوده مـي           

زيـرا در آن صـورت، در مـورد دو چيــز كـه علـت و معلــول      
در . رفـت   يكديگرند، وجود به يك معناي واحد به كـار نمـي          

از بـين   » ب«و  » الـف «اين صورت، رابطة عليت موجـود بـين         
اشـتراك معنـوي    ). 172-169نصر، همـان، ص     (ت  خواهد رف 

وجود بيانگر آن است كه علت از وجودي چنان قـوي و غنـي              
اي   تواند معلول را ظاهر كند، بـه گونـه          برخوردار است كه مي   

  .كه معلول همة وجود خود را مديون و نيازمند علت است
 . شـد  نـزد ملاصـدرا   » حركـت جـوهري   «اي به     پيشتر اشاره 

 و اصـرار ملاصـدرا      انكار حركت جوهري از جانب ابن سـينا       
هـايي    بر آن، اين دو فيلسوف را بر آن داشته است كه راه حـل             

براي حدوث و قدم عالم و نحوة رشـد نباتـات و حيوانـات در             
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ابـن سـينا در     ). 85-80، ص 1347،  3ملاصدرا، ج (آن ارائه دهند    
سطويي داشت و حركت را فقط      مسئلة حركت نگرشي كاملاً ار    

ممكـن  » ايـن «و  » وضـع «،  »كيفيـت «،  »كميت«در مقولاتي چون    
دليل ايـن   .  كلي با حركت در جوهر مخالف بود        او به . دانست  مي

مخالفت اين بود كه حركت بايد موضوعي غيرمتحـرك داشـته            
بنابراين، اگر جوهر يك شيء خود حركت داشـته باشـد،           . باشد

 وجود نخواهد داشت كه حركت بـر        ديگر موضوع غيرمتحركي  
در مقابل، ملاصدرا معتقد بود تغييـر در اعـراض       . آن عارض شود  

هر شـيء نيازمنـد تغييـر در جـوهر آن اسـت چراكـه اعـراض                 
ملاصدرا كل عالم طبيعت    . وجودي مستقل از جوهر خود ندارند     

دانست؛ زيـرا بـر آن بـود          را مشمول حركت و جنبشي دائمي مي      
ي در كار نباشد، فيض وجود بـه موجـودات          كه اگر چنين جنبش   

  ).201 ص  ،1386نصر، (مادي منتقل نخواهد شد 
يكي از انتقادهايي كه در وهلة اول بر حركت جـوهري بـه             

نزد » خلق مدام «رسد، خلط حركت جوهري با مسئلة         ذهن مي 
كند و در پاسـخ        اين انتقاد را مطرح مي     هانري كربن . عرفا است 

كنـد كـه از آن جـا كـه حركـت              ين نكتـه اشـاره مـي      آن به ا  
جوهري فقط در مورد عالم ماده صادق است و به عالم عقـول،             
مجردات و مثل ارتباطي ندارد، نبايد آن را با مفهوم خلق مدام            
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در آموزة خلق مدام عالم در هر آن نابود و دوباره           . عرفا خلط كرد  
گـردد و     دا بـازمي  صورت نابود شدة عالم نزد خ     . شود  از نو خلق مي   

صورت جديد همچون تجلي نويي از سـوي خـدا بـه جهـان اعطـا                
با اين حال، در حركت جوهري صورتي معدوم و صـورت           . شود  مي

شود بلكه نوعي فرايند و صيرورت هميـشگي در           جديدي خلق نمي  
جهان وجود دارد كه فـيض وجـود را از مبـدأ الهـي آن بـه عـالم                   

شدن ايـن جريـان جهـان معـدوم           شبا خامو . كند  فرُودين منتقل مي  
  ).95-85، ص  1347، 3، جملاصدرا(خواهد شد 

اتحاد عاقـل   «از ديگر وجوه اساسي انديشة صدرايي موضوع        
اين نظريه براي نخستين بـار در قـرن چهـارم           . است» و معقول 

و  هجري توسط ابوالحسن عامري ابراز شده بود امـا ابـن سـينا            
 ديگر فيلسوفان مشائي آن را رد كرده بودند تا اين كه ملاصدرا
. دوبــاره ايــن نظريــه را مطــرح كــرد و در اثبــات آن كوشــيد

ملاصدرا با تكيه بـر ديگـر وجـوه مـوردنظر خـود همچـون               
تفسيري جديدي از ايـن     » حركت جوهري «و  » وحدت وجود «

ملاصـدرا  . رود  ه شمار مي  هاي او ب    نظريه ارائه داد كه از ابداع     
و عقـل   ) معقـول (معتقد بود در هنگام تعقل، امر مـورد تعقـل           

شوند و هـر كـدام بخـشي از     با يكديگر متحد مي ) عاقل(آدمي  
تا زماني كه فعل تعقل كردن ادامـه        . شوند  ديگري محسوب مي  



                   فلسفه220

  

ــم وجــود دارد    ــاد ه ــن اتح ــد، اي ــته باش ، 3ملاصــدرا، ج(داش
  ). به بعد278ص  ،1347

ــة معرفــت  اتحــا ــي در نظري د عاقــل و معقــول ســهم فراوان
او با كمك اين نظريه سعي داشت نقش معرفت .  داردملاصدرا

او معتقد بود در بـستري كـه        . را در رسيدن به كمال نشان دهد      
ــة     ــل زمين ــل تعق ــان دارد، فع ــوهري در آن جري ــت ج حرك

عالم و معلوم يا او اتحاد . كند رسيدن انسان را فراهم مي     كمال  به
ــل و معقــول را نتيجــة منطقــي اتحــاد معرفــت و وجــود    عاق

دانست؛ چرا كه وجود آدمي از طريق نور معرفت است كه             مي
ملاصدرا همچنـين، معتقـد     . شود  متحول و به كمال نزديك مي     

كنندة چگونگي دانش ماست      بود كه چگونگي وجود ما تعيين     
  ).205: 1386نصر، (

دريافـت  » علـم حـضوري   « بر آن بود كه وجود به        ملاصدرا
شود و علم تصوري و تصديقي ما از آن، در مرحلة بعد و بر                مي

او همچنين، تأكيد دارد . گيرد پاية همين علم حضوري شكل مي    
واسـطه صـورت مـي گيـرد،          كه اگرچه درك ما از وجود بي      

درك كنه حقيقت وجـود فقـط از طريـق اشـراق و كـشف و                
از نظر ملاصدرا، ما فقـط بـا يـك          . ني ممكن است  شهود عرفا 
اين وجود .  كار داريم كه آن هم وجود مطلق است     و  وجود سر 
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داراي درجات مختلف است و از وجود لنفسه تـا سـطح مـاده              
او از اين وجود با كمك اصـطلاحات عرفـاني بـا            . امتداد دارد 

نام » فيض مقدس «يا  » نفس الرحمان «يا  » وجود منبسط «عنوان  
اين وجود منبـسط اگرچـه عـروض اشـياء مختلـف را             . برد  مي
پذيرد، تا ابد وحـدت و بـساطت خـود را حفـظ مـي كنـد         مي

كـه    رغـم ايـن     نويـسد بـه     ملاصدرا مـي  ).  4، فصل   1380نصر،  (
، به اصالت ماهيت گرايش داشـته و او خـود        استادش، ميرداماد 

اي عرفـاني از      بـه نيز بر اين مـسلك بـوده اسـت، در اثـر تجر            
او بر اين . دهد اصالت ماهيت به اصالت وجود تغيير نگرش مي    

اساس، همگان را نيز براي درك اصـالت وجـود و چگـونگي             
جريان يافتن آن در بطن عالم هـستي و موجـودات بـه تزكيـة               

در . كنـد  نفس و برگرفتن رويكردي اشراقي و باطني ترغيب مي     
  .ود لنفسه استبخش همه چيز وج عالم تكثرات وحدت

 عبارت از اين است     هاي اصلي حكمت متعاليه     يكي از آموزه  
. هاســت كـه علـم خــدا بـه اشــيا همـان وجــود و واقعيـت آن      

. كند   خود مطرح مي   اسفار اين نظر را در سفر سوم از         ملاصدرا
از زمـان   » معادشناسـي «و  » علـم الـنفس   «او در سفر چهارم به      

او در باب   . پردازد  پيدايش جنين تا رستاخيز نهايي و لقاءاالله مي       
دوم از همين سفر نيـز بـراي اثبـات اسـتقلال نفـس از مـاده و                 
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ايـن نكتـه گـواه آن اسـت كـه           . كنـد   جاودانگي آن بحث مـي    
تنها به بحث از معـاد توجـه دارد، بلكـه در آن از                ملاصدرا نه 

  .گيرد فاني بهره مياي اشراقي و عر شيوه

  حاج ملا هادي سبزواري
 حـاج ملاهـادي     ترين شارح و مفسر آثـار ملاصـدرا         مشهور

 ، اسـت كـه در دوران قاجـار        »حـاجي «سبزواري، معروف به    
رش  پرو زيست و شاگردان بسياري را در عالم اسلام و تشيع           مي
از نظر تـشكيل حـوزة گـرم فلـسفي و جـذب شـاگرد از                . داد

هـا سراسـر ايـران و         اطراف و اكناف و تربيت و پراكنـدن آن        
، كسي به پاي حكـيم      هاي مجاور، بعد از حكيم نوري       سرزمين

پس از ملاصدرا نمايندة مهم بينش بـزرگ        . رسد  سبزواري نمي 
اي كـه او را       بـه گونـه   و خاص او ملاهادي سـبزواري اسـت،         

حاجي در دوران قاجار از     . اند  نيز ناميده »  زمان خود  افلاطون«
: حكومـت  (چنان محبوبيتي برخوردار بود كه ناصرالدين شـاه       

 هجري، هنگامي كه به زيـارت       1274در سال   ) 1313 -1264
رفـت،    ، در مشهد مي   )ع(مزار امام هشتم شيعيان، حضرت رضا     

حتـي گفتـه    .  به ديدن حاجي رفـت     بر سر راه خود در سبزوار     
 را نيز به درخواست شـخص       اسرارالحكمشود حاجي كتاب      مي
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اين كتاب اثري بـا موضـوع حكمـت اشـراقي           . شاه نوشته است  
زواري افزون بـر    حاج ملاهادي سب  . براساس فلسفة مشائي است   

شد، در طريقـت و       كه حكيم و فيلسوفي برجسته شمرده مي        اين
او شاگردان بـسياري داشـت      . سير و سلوك نيز مهارت داشت     

حتي در برخي از . آموخت  ها رمز و رموز تصوف مي       كه به آن  
منابع ذكر شده است كه حـاجي صـاحب كرامـاتي نيـز بـوده               

ورشناسـان، دربـارة    تـرين خا    ، از برجـسته   1اداورد براون . است
  :نويسد ملاهادي سبزواري مي

ها   حاجي ملاهادي شاگردان بسيار داشت و اگرچه بعضي از آن         «
در وسط راه ماندند و نتوانستند تحصيلات خود را تمام كنند، ولـي             

  .»جمعاً هزار نفر محصل در محضر او فارغ التحصيل گرديدند
ه برخــي از اســتادان عــصر متــأخر حــوزة فلــسفي تهــران بــ

از اين ميان،   . شوند  اي از شاگردان سبزواري محسوب مي       واسطه
 از ديگــران  و شــيخ علــي فاضــل تبتــيملاعبــدالكريم قوچــاني

  ).143-158، ص 1950براون، (ترند  شناخته شده
يكي از دلايل محبوبيت و شهرت حاجي به اين دليل بود كه            

، كه همة آثارش جز يك اثر را به زبان          خلاف ملاصدرا او بر 
                                                
1. Edward Granville Browne (1862 – 1926) 
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عربــي نوشــت،  آثــارش را بــه هــر دو زبــان فارســي و عربــي 
اي را فـراهم كـرد تـا آثـار او             اين مسئله خود زمينـه    . نگاشت

حاجي به  . مخاطبان بسياري در سراسر جهان اسلام داشته باشد       
او بـه   . سـروده اسـت   هر دو زبان فارسي و عربي اشعاري نيـز          

 نيـز شـرحي      مولوي مثنوي معنوي كرد و بر      تخلص مي » اسرار«
موضوع اشعار فارسي او بيشتر عرفان و سير        . حكمي نوشته بود  

اش تعليمي اسـت و در    و سلوك است در حالي كه اشعار عربي       
  . زمينة منطق و حكمت سروده شده است

هاي بسياري    ها و رساله    سبزواري صاحب كتاب  حاج ملاهادي   
تـرين   از مهـم . انـد   ها امروزه در دسترس     است كه تقريباً بيشتر آن    

 حاشـيه بـر اسـفار   ، اسـرار الحكـم  تـوان بـه    آثار سـبزواري مـي   
حاشيه بـر شـواهد     ،  صدرا ملا حاشيه بر مفاتيح الغيب   ،  ملاصدرا
در بـين آثـار متعـدد       .  نام بـرد   رسالة اشتراك الوجود  و   الربوبيه

 و نگـارش    منظومـه حاجي، او بيش از هر چيز به دليل سـرودن           
منظومـه  . شرحي بر آن در بين اهـل علـم و فلـسفه شـهرت دارد          

ضوعات اساسي حكمت است كه به شكلي   شامل ابياتي دربارة مو   
حـاجي خـود در سـال       . كاملاً منظم و دقيق سـروده شـده اسـت         

ق اين منظومه را شرح كرده و بـر آن حاشـيه نيـز نوشـته                1239
در فلسفه و يك مقصد     » مقصد«شامل هفت    شرح منظومه . است
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 و» فريـده «در منطق است كه البته هر مقصد خـود بـه چنـدين               
وجـود و   «: هاسـت   گانـه ايـن     مقاصد هفت . شود  تقسيم مي » غره«

، »الهيــات بــالمعني الاخــص  «، »جــواهر و اعــراض «، »عــدم
  .»اخلاق«، »منامات معاد«، »نبوات«، »طبيعيات«

ي حاج ملاهـادي سـبزواري و حاشـية آن بـه              شرح منظومه 
قــدري در ميــان طــلاب و اســتادان فلــسفة اســلامي شــهرت و 

حتي هنوز هم در مـدارس علـوم قديمـه و           محبوبيت دارد كه    
در طول بيش از يـك قـرن كـه از           . شود  ها تدريس مي    دانشگاه
هـاي بـسياري بـر     گذرد، تاكنون شرح مي شرح منظومهنگارش  

ها خود گـواهي ديگـر    آن نگاشته شده است كه تعدد اين شرح      
. بر محبوبيت و اهميت اين كتـاب در بـين اهـل فلـسفه اسـت               

 و  توان به حواشـي مـلا محمـد هيـدجي           ازجملة اين شروح مي   
  و همچنين، تعليقات شيخ محمدتقي آملـي       ميرزا مهدي آشتياني  

 اشاره كرد كـه البتـه از ديگـر حواشـي            دررالفوائدمعروف به   
كه گفتـه شـد، كتـاب ديگـر           چنان. تر است   لنگاشته شده كام  

 است  اسرارالحكمحاجي كه از اهميتي خاص برخوردار است،        
 نوشـته شـده و      شود به درخواست ناصرالدين شـاه       كه گفته مي  

: نويسد  حاجي در مقدمة آن در بيان موضوع و هدف كتاب مي          
» ت ايماني و نه فقط فلسفة يوناني      كتابي است در زمينة حكم    «
  ).131، ص 1370، 4نصر، ج(
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رغـم نبـوغ خـود در فلـسفه، كـاملاً پيـرو        حاج ملاهـادي، بـه   
كه فقط آراي او   بوده و پا را از آن فراتر نگذاشته است        ملاصدرا

تَبع اين رويكـرد خـود از منـابعي           حاجي به . را شرح و بسط دهد    
 همـان منـابع فلـسفة صـدرايي اسـت، منـابعي             استفاده كرده كـه   

 در كنـار    هاي خود ملاصـدرا، عرفـان ابـن عربـي           همچون انديشه 
هاي برگرفته از مـذهب شـيعه، فلـسفة اشـراق و              تعاليم و آموزه  

حاجي همچون ملاصدرا نظر به امتـزاج و تركيـب          . فلسفة مشاء 
شايد بتوان  . شتهاي اين مشارب فكري و فلسفي مختلف دا         آموزه

فقط در اين نكته كار فكري حاجي را با ملاصدرا كمي متفـاوت             
، مخالفـت بـا     دانست كه در روزگار ملاصدرا، در زمان صـفويه        

تصوف زياد و ملاصدرا خود نيز از سـوي مخالفـان مـورد انتقـاد             
بوده است، اما در دوران قاجاريه حاجي بسيار مورداحترام شاه و           

اين مسئله سبب شـده     .  بود و مخالفان كمتري داشت     قاجارحكام  
هـاي عرفـاني بـسيار        بود كه حاجي بتواند در آثـارش بـه آمـوزه          

اين موضوع در آثار حاجي به وضـوح        . بيشتر و آشكارتر بپردازد   
  :اي كه گفته شده است قابل رؤيت است، به گونه

و حكمت الهي   اي متبحر در فلسفه       او بيشتر همچون صوفي   «
نـصر،  (» مند به اصول عرفـاني      رسد تا حكيمي علاقه     به نظر مي  
  ).132همان، ص 
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حاجي در زمرة آن دسته از حكماست كه هـم در فلـسفه و              
  ).19، فصل 1نصر، همان، ج(هم در عرفان تبحر دارد 

حاج ملاهادي سبزواري در همة مسائل بنيـادين حكمـت          
اد عاقــل و اتحــ«و » حركــت جــوهري«صــدرايي از قبيــل 

 پيـروي   از ملاصـدرا  » وحدت و اصالت وجـود    «و  » معقول
كرده است اگرچه وجوه اختلافي بسيار اندك نيز با اسـتاد           

رسد حاجي فقط در دو مـسئلة جـدي           به نظر مي  . خود دارد 
» حقيقـت علـم   «نخست، مـسئلة    . با ملاصدرا اختلاف دارد   

ــة    ــدرا آن را از مقول ــه ملاص ــت ك ــف «اس ــسانيكي » نف
دانست، اما حـاجي بـرخلاف او، علـم را ماننـد وجـود،         مي

او علـم را    . دانـد   برتر از كم و كيف و مقولات ارسطويي مي        
داند و از ايـن رو، بـر آن اسـت كـه               حاصل اشراق نفس مي   

اند، علـم نيـز بـراي         چون افراد داراي مراتب مختلف اشراق     
وم ايـن   اختلاف د . افراد مختلف داراي مراتبي متفاوت است     

كـه اتحـاد عاقـل و معقـول را            رغـم ايـن     است كه حاجي به   
داند كه ملاصـدرا در ايـن         پذيرد، اما برهاني را كافي نمي       مي

. كنـد   او خود در اين زمينه براهيني اقامه مي       . آورد  زمينه مي 
ــرح      ــاجي ش ــار ح ــذريم، آث ــه بگ ــتلاف ك ــن دو اخ از اي

  .هاي ملاصدراست ديدگاه
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نخـست،  : شـود    سه مرتبـه مـي     از نظر حاجي، واقعيت شامل    
وجود «دوم،  . كه برتر از هر تعين و وجودي است   » ذات الهي «

مراتـب  «كه نخستين فيض الهي است و سـوم،         » نور«يا  » بسيط
هـا    يا موجـودات خـاص كـه ماهيـات را از آن           » وجود بسيط 

او در عـين ايـن      ). 131-1، ص   1383سبزواري،(كنيم    انتزاع مي 
دانـد و بـراي       ا داراي وحـدت مـي     اختلاف مراتب، واقعيـت ر    
و مراتب مختلف آن در عين      » نور«توضيح اين وحدت از مثال      

: 1336صـالحي كرمـاني،     (كند    وحدت حقيقت نور استفاده مي    
ناپـذيري وجـود نيـز تأكيـد          حاجي بر بداهت و تعريـف     ). 55
. داند  او دليل اين امر را جنس و فصل نداشتن وجود مي          . كند  مي

رغم بداهتي كـه       است كه شناخت وجود به     او همچنين، بر آن   
بدين ترتيب، حـاجي بـه تبعيـت از اسـتاد     . دارد، ناممكن است  

او وجـود بـسيط را حاصـل        . خود قائل به اصالت وجود اسـت      
  .داند فيض الهي در هستي مي

.  مخالفت كرده است   حاجي در دو موضوع با آراي اشاعره      
ك لفظي يـا معنـوي وجـود        نخستين اختلاف در مسئلة اشترا    

اشاعره اطلاق لفظ وجـود را بـر خـالق و مخلـوق بـه               . است
ها اگر اين اطـلاق بـه         دانند زيرا به نظر آن      اشتراك لفظي مي  



  229               حكمت متعاليه

 

اشتراك معنوي باشد، آنگاه بـين خـالق و مخلـوق سـنخيت             
حـاجي ايـن    . شود و اين برخلاف توحيد الهي است        ايجاد مي 

 وجـود يـك حقيقـت       كند و معتقـد اسـت       استدلال را ردمي  
ــش در    ــه در اطلاق ــف اســت ك ــب مختل واحــد داراي مرات

صـورتي    بـه » انـسان وجـود دارد    «بـا   » خداوند وجـود دارد   «
با اين حال، اين اطلاق به يك معنـا         . رود  مشترك به كار مي   

نيست و هريك از اين دو با توجه به تشكيكي بودن وجـود             
ــه ــد  از درج ــبزواري،(اي از آن برخوردارن -1، ص 1383س

دومين انتقاد حاجي به اشاعره مربوط به صور اشـياي          ). 131
اشاعره معتقـد بودنـد در عـالم ذهـن،          . موجود در ذهن است   

هـا   وجود شيء با ماهيت آن يكي است، امـا حـاجي رأي آن         
گويد حتي در عالم ذهن هم        دهد و مي    را مورد انتقاد قرار مي    

ــدگاه اصــالت . وجــود و ماهيــت شــيء يكــي نيــستند  از دي
جودي، حاجي بين عالم ذهن و عالم عين به لحاظ ماهيـات            و

  ).135نصر، همان، ص(بيند  هيچ تفاوتي نمي
شايد گفتن اين سخن كه حاجي فقط به تكرار و شـرح آراي             

، پرداختـه اسـت تـا حـدودي         استاد پيـشگام خـود، ملاصـدرا      
آثــار ملاصــدرا بــسيار زيــاد و تــا حــدي . غيرمنــصفانه باشــد
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شــايد اگــر حــاجي و آثــارش بــراي شناســاندن . انــد وشمغــش
توانـستيم   ملاصدرا و انديشة او نبودند، امروز ما تا اين حد نمي        

حاجي با دقت و نظـم بـسيار و   . ملاصدرا و آثار او را بشناسيم  
همچنين به زباني ساده، خوانندگان و طالبان انديشة ملاصـدرا          

اي   ي او خلاصـه    شـرح منظومـه   . كند  را به مقصد راهنمايي مي    
اي بسيار خـوب بـر افكـار او           دقيق از آراي ملاصدرا و مقدمه     

  . شود محسوب مي
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل نهم
  فلسفة معاصر

  
هاي جديد و كوشش      اگر پيشرفت فلسفه ناشي از طرح پرسش      

ها و ناگزير، ظهور مفاهيمي نـوين         فيلسوفان در جهت پاسخ بدان    
 به حيـات     پس از ملاصدرا   ه فلسفة اسلامي  باشد، شك نيست ك   

فـرض ايـن تبـصره را         خود ادامه داده است، اما اگر بر ايـن پـيش          
هـاي بنيـادين بايـد        چون چـالش    هاي نوين هم    بيفزاييم كه پرسش  

هاي فلسفي  كم به ظهور نظام   فكري را تغيير دهد يا دست      1الگوي
                                                
1. Paradigm 
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فاني كه مؤسس باشند، و نه پيرو، بينجامد، آنگـاه          جديد يا فيلسو  
به سختي بتوان گفت كه پـس از صـدرالمتألهين شـيرازي اتفـاق              

  .اي در فلسفة اسلامي رخ داده است تازه
 در قــرن دهــم هجــري ظهــور حكمــت متعاليــة ملاصــدرا

ــيلادي ( ــانزدهم م ــه در آن،    ) ش ــت ك ــاهي اس ــان بزنگ چون
و ) تفكر مشايي و اعتزالـي (ي سنت اسلامي گرا هاي عقل  جريان
اگرچه پيـروان   . هاي اشراقي با كلام ديني ممزوج شدند        جريان

ديني، ايـن پيونـد را رخـدادي     اين جريان عمدتاً با نگاهي درون     
فرخنده در جهت اثبات كلام دينـي ضـمن دفـاع از عقلانيـت              

 كه  اند  چون اتفاقي نگريسته    اند، منتقدان بدان هم     فلسفي خوانده 
در هـر   . كردن دين، عقل را دينـي كـرده اسـت           به جاي عقلاني  
 مدارس سنتي   جا كه محمل اصلي فلسفة اسلامي       صورت، از آن  

ايم كه پيشرفت بعدي فلسفة اسلامي را پس  است، ناگزير از آن
بـر ايـن    . هاي ديني پيگيـري كنـيم       از مرحوم آخوند در حوزه    

حـوزة  «: حوزة اصـلي را بازشناسـي كـرد   توان چهار  اساس، مي 
بديهي . »حوزة قم «،  »حوزة تهران «،  »حوزة خراسان «،  »اصفهان

بندي ناظر به رشد و توسعة فلسفة اسـلامي           ست كه اين تقسيم     ا
 ـ     حال آن . در ايران است   ه سرنوشـت فلـسفة     كه اگر بخواهيم ب

ويـژه در غـرب تمـدن         اسلامي در ساير ممالـك اسـلامي، بـه        



  233               فلسفة معاصر

 

ظهـور  . دست خواهـد آمـد      اسلامي بنگريم، نتايجي متفاوت به    
 در  حنبليان جديـد و تـلاش انديـشمنداني چـون ابـن خلـدون             

ترين بحث قابل ذكر در اين حـوزه          گرايي مهم   اصلاح اين واپس  
مواجهة فيلسوفان و انديشمندان مـسلمان      از سوي ديگر،    . است

هايي منجر شده است كـه        هاي جديد غربي به واكنش      با انديشه 
دارند و بـه نظـر    كمتر در جهت سنت فلسفة اسلامي گام برمي    

زده در برخورد بـا مفـاهيم و        هايي شتاب   رسد عمدتاً واكنش    مي
  . هايي يكسره جديدند انديشه

به اجمال هر يك از ايـن       در ادامة اين فصل خواهيم كوشيد       
هاي يادشده در بالا را مورد مداقـه قـرار دهـيم تـا بـر                  جريان

  .وضعيت فلسفة معاصرِ اسلامي پرتوي افكنده شود

  حوزة اصفهان
 هاي روزگار از اصـفهان       اگرچه به دليل ناملايمت    ملاصدرا

 آن ديار بنا    اش را در روستاي كَهك       و اساس فلسفه    رفت به قم 
نهاد، شاگرداني بزرگ نيز تربيت كرد كه در اصفهان راه او را         

از اين ميان، نام سـه تـن        . هايش را پرورش دادند     ادامه و آموزه  
: انـد، قابـل ذكـر اسـت         كه دوتاي آنها دامـاد صـدرا نيـز بـوده          

ن چهره در مكتـب صدراسـت       ملامحسن فيض كاشاني بارزتري   
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اصفهان به تـدريس مـشغول      » عبداالله شوشتري «كه در مدرسة    
هاي عربي و فارسـي از او          عنوان اثر به زبان    120بود و بيش از     

  غزالي نالدي  احياء علوم او تقريري شيعي از     . برجاي مانده است  
و  عـين اليقـين  .  داشـت اي فراوان به ابن عربي     ه داد و علاقه   ارائ

ديگـر شـاگرد و دامـاد    . ترين آثار او اسـت      از مهم  تفسير قرآن 
هــا نــزد   اســت كــه مــدتملاصــدرا ملاعبــدالرزاق لاهيجــي

اثر بسيار مهم او است كه       گوهر مراد . ملاصدرا شاگردي كرد  
هايي فراوان ديده     در آن، از دانش فلسفي و ذوق عرفاني او نشان         

 نيز حدود دوازده اثـر      فرزند او، ميرزا محسن لاهيجي    . شود  مي
ديگر شـاگرد بلاواسـطة     . در فلسفة امامت شيعي نگاشته است     

 اسـت كـه رسـالاتي در حـدوث عـالم و             صدرا حسين تنكابني  
  ).486-485، ص 1388كوربن، (وحدت وجود نوشته است 

اي  علــي تبريــزي چهــره  رجــبدر ميــان فيلــسوفان اصــفهان
 مخالفـت كـرد و      شاخص است كه با اصالت وجود ملاصـدرا       

ابع حكمـت   او در فلسفه ت   . تشكيك مفهوم وجود را نپذيرفت    
 و  معارف الهيـه  . مشاء است و در مباني آن تبحري خاص دارد        

اي در اثبات واجب به زبان فارسي از           و رساله  الاصول اللاحقه 
تـرين    مهـم  قاضي سـعيد قمـي    .  است علي تبريزي   آثار ملارجب 
علي تبريزي است كه در اصفهان شاگرد او، مـلا            شاگرد رجب 
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او يكي از فضلاي دوران .  بود و عبدالرزاق لاهيجيمحسن فيض
 است كه در مباحث تصوف، عرفان و حكمت مـشاء و         صفويه

نظـر    ز صـاحب  اشراق تبحر داشته و در طب، فقه و حديث ني ـ         
قاضي سعيد در مواردي متعدد از آثار خود از جمله          . بوده است 

 حركــت در جــوهر را انكــار نمــود و تعليقــات بــر اثولوجيــا
،  را بـر ملاصـدرا       علي تبريزي   انتقادهاي استاد خود، ملا رجب    

در برخـي مـوارد،     تفصيل داد، ولي البته بايد در نظر داشت كه          
نقيض آن انتقادها را تحت تأثير تفكـرات اسـتاد ديگـر خـود،             

البته قاضي سعيد در تصوف و . ، تصديق كرده است فيض كاشاني 
عرفــان بــيش از فلــسفه خبرگــي دارد و بيــشتر شــروح او بــر 

شـرح او بـر كتـاب       . احاديث و اخبار بر عرفـان مبتنـي اسـت         
اي درخشان از ذوق عرفـاني قاضـي          نمونه) 381( صدوق   توحيد

توان به تعليقه و       مي از آثار فلسفي قاضي سعيد قمي     . سعيد است 
 خواجـه   شرح اشارات  و حاشيه بر     ي فلوطين ثولوجيااشرح بر   

  ).486-490، ص 1388وربن، ك( اشاره كرد نصيرالدين طوسي

  حوزة تهران
 در اوايـل قـرن       را بايد در حوزة اصـفهان      منشأ حوزة تهران  

حتـي پـس از   . جو كرد و  جست سيزدهم و حلقة ملا علي نوري     



                   فلسفه236

  

 و هجـوم    فهانهاي فلسفي بـا سـقوط اص ـ        كه مركز فعاليت    اين
 و انتقـال پايتخـت از       ها از سويي و تشكيل سلسلة قاجـار         افغان

سويي ديگر، به تهران منتقل شد، اصفهان همچنان يك مركـز           
ــام   ــسوفاني ن ــه فيل ــد ك ــاقي مان ــاپو ب ــسفي پرتك دار چــون  فل

اخيـر، آقـا ميـرزا رحـيم        هاي     و در سال   جهانگيرخان قشقايي 
  . را پرورش دادارباب

ــوان دوران طــولاني فعاليــت هــاي فلــسفي از زمــان  اگــر بت
را )  ش 1359 -1278 (الدين همـايي     تا ارباب و جلال    ميرداماد

نـام  » هانحوزة اصـف  «كه در حدود دو دهه پيش از دنيا رفت،          
قطـع  .  اسـت   ادامـة حـوزة اصـفهان      قين حوزة تهـران   ي  هنهاد، ب 

 وجود آمد كه سنت فلـسفة اسـلامي         ارتباط اين دو از جايي به     
براي اولين بار در تهران با تفكر غربي مواجه شد و در برخـي              

رضـوي،  (ص از حـوزة اصـفهان متمـايز گـشت           هاي خا   جهت
  ).75، ص 1388

 در سـال    ديري نگذشت كه پـس از تأسـيس سلـسلة قاجـار           
 ق تهران، كه پايتخت ايران شـده بـود، نـه تنهـا مركـز                1210

مـساجد  . اقتصادي و سياسي بلكه به مركز فكري ايران بدل شد  
ينـي جـذب    و مدارسي ساخته شد و اين امر باعث شد علماي د          

 يـك مدرسـة      ق محمدخان مروي   1237در سال   . تهران شوند 
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: حكومـت (مهم در مركز تهران بنا كرد و فتحعلي شاه قاجـار            
 به تهـران    از ملاعلي نوري خواست از اصفهان     ) 1250 -1211

مهاجرت و در مدرسة تازه تأسيس شده تدريس كند، اما نوري          
بـرد و در اصـفهان        سـر مـي     زمان در دوران كهولـت بـه      در آن   

. ها را ترك كنـد      توانست آن   شاگرداني متعددي داشت كه نمي    
به اين دليل، وي يكي از شاگردان برجستة خود را به نـام مـلا               

 ملا عبداالله در مدرسـة مـروي      .  به تهران فرستاد   عبداالله زنوزي 
ن شد و به مدت بيست سال، تا زمان مرگ خـود در سـال    ساك

او اولين اقـدامات    .  پرداخت ق به تدريس فلسفة اسلامي    1257
 برداشـت و ايـن   هاي فلسفي حوزة اصـفهان  را در انتقال فعاليت  

  .تبديل شد» حوزة تهران«حوزه به 
 و شـاگرد ملاعلـي       پيرو انديشة ملاصدرا    زنوزي ملا عبداالله 

 ويـژه حلقـة تـدريس        ، بـه  »حوزة اصفهان «هاي    نوري و آموزه  
او هماننـد اسـتاد خـود تفاسـيري متعـدد بـر آثـار               . نوري بـود  

، المبـدأ و المعـاد    ،  شواهد الربوبيـه  ،  اسفارملاصدرا و از جمله     
.  نوشـت  لاهيجـي  شوارق الالهام  و   ي ابن سينا  شفا،  اسرار الآيات 

ترين آثار او را  او همچنين، چند اثر مستقل تأليف كرد كه مهم       
انـد از     هاي فارسي مـلا عبـداالله عبـارت         رساله. دهد  ميتشكيل  

منسوب به حضرت علي    » حديث حقيقت «در شرح    انوار جليه 
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 بــه روش حكمــت متعاليــة  الهيــهلمعــات، )ع( طالــب بــن ابــي
ملاصدرا دربارة اثبات وجود و يگانگي خداوند و صفات الهي          

  ).495-494، ص 1388كوربن، ( الهيات به معناي اخص در
دومين شخصيت اصلي كه بايد در اينجا به نام او اشاره كرد،            

ــاني   ــي لاريج ــا سيدرض ــت) ق1270 (آق ــلا  . اس ــين، م همچن
ن و   نيز يكي از پيروان نامي عرفـا       محمدجعفر عبادي لاريجاني  

  در دورة اول حـوزة تهـران       ترين استاد مكتـب ابـن عربـي         مهم
ترين نقشي كه او در ايـن مكتـب ايفـا             بزرگ. رفت  شمار مي   به

ي و بسياري ديگر از استادان      ا  كرد، تربيت آقا محمدرضا قمشه    
 و ميـرزا محمـدعلي      شـتي عرفان، همچون آقا ميرزا هاشـمي ر      

  ).74 و 75رضوي، همان، ص (ي بود آباد شاه
، بـه    و سبزوار  با هجرت برخي از فلاسفه و عرفا از اصفهان        

خصوص شاگردان حاج ملا هادي سبزواري بـه تهـران حـوزة            
ايـن حـوزه بعـدها چنـان        . ص گرفـت  فلسفي تهران رونقي خا   

گسترش پيدا كرد كـه موفـق بـه تـشكيل محـافلي متعـدد در                
بـه هـر روي،     .  شد حكمت و فلسفه، از جمله حوزة فلسفي قم       

 و آقـا سيدرضـي لاريجـاني بايـد بـه            هاي زنوزي   پس از تلاش  
ايـن  . انـد   معـروف » حكماي اربعه «حكمايي اشاره كرد كه به      

اند   اين چهار نفر عبارت   .  بودند كننده حوزة تهران    كما تثبيت ح
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معروف اسـت، آقـا     » زنوزي«از آقا علي حكيم مدرسي كه به        
و ) 1314 -1238 (ي، ميرزا ابوالحـسن جلـوه     ا  محمدرضا قمشه 

اين چهـار اسـتاد حـوزه تهـران را بـر            . ميرزا حسين سبزواري  
اينـان  . هاي ملا عبداالله زنوزي و لاريجاني تثبيت كردنـد          تلاش

 بـه تهـران ايفـا كردنـد         نقشي مهـم در انتقـال حـوزة اصـفهان         
  ).72رضوي، همان، ص (

 است،  معروف» حكيم مؤسس « كه به    آقا علي حكيم مدرس   
شـاگردان بـسياري در     .  بـود  از بنيادگذاران اصلي حوزة تهـران     

تأثير محافل درس او در     . يافتند  محافل درس آقا علي حضور مي     
سراسر ايران و حتي در برخي از ديگر كشورهاي اسلامي نيـز            

او شاگردان بسياري را تعليم داد كه متعلق به نسل          . مشهور بود 
آقا علي پس از يك زندگي      . فان حوزة تهران بودند   بعدي فيلسو 

ق درگذشت و در ري     1307طولاني و پرثمر در تهران در سال        
  . به خاك سپرده شد

 اثر آقا علي مدرس كه  شـهرت بـسيار دارنـد،             27برخي از   
اند از تعدادي شـرح و تعليقـه          اين آثار عبارت  . باقي مانده است  

 حكمـهًْ شـرح    و   اسـفار  و به خـصوص      هاي ملاصدرا   بر نوشته 
.  لاهيجـي  شـوارق  و   شرح الاشارات  و شرح و تعليق بر       الاشراق

اي   ي پدرش، رسـاله    الهيه لمعاتهمچنين، از آقا علي شرحي بر       
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ــتعلاي   ــدت اس ــدت و وح ــورد وح ــستي در م ــدت (ي ه وح
، يــك ، تــاريخ كوتــاهي در زمينــة فلــسفة اســلامي)الوجــود
ــدگي ــستقل و    زن ــار م ــاه و ديگــر آث ــة خودنوشــت كوت نام

وجـود  (» وجود نسبي «و  » نفس«،  »فقه«مستقل در زمينة      نيمه
افزون بر اين، تعدادي مجموعة شعر      . باقي مانده است  ) الربطي

 نـام دارد و     بدايع الحكـم  تشر شده كه    هم از سوي آقا علي من     
اين اثر كه به زبـان      . آيد  ترين آثار او به شمار مي       يكي از مهم  

فارسي سروده شده از جهت وجه فلسفي اشـعار بـا كارهـاي             
. ايـسه اسـت   قابل مق و ملا هادي سبزواريالدين كاشاني   افضل

ــيوه   ــه ش ــز ب ــروده ني ــن س ــوق اي ــا   اي ف ــه ب ــاده و خلاقان الع
 افزون بر اين، ايـن آثـار        .مابعدالطبيعة ملاصدرا مرتبط است   

بايد به عنوان اولين آثاري قلمـداد شـوند كـه در آن، فلـسفة               
هـاي دكـارتي و    عمـدتاً فلـسفه  (سنتي اسلامي و فلسفة غربـي     

در اين آثار قـصد دارد      آقا علي   . شوند  با هم مواجه مي   ) كانتي
هايي فلسفي پاسخ گويد كه در اروپا مطرح شـده و             به پرسش 

بـه  . گويـد   زادة قاجـاري، آن را بـازمي        ا، شاه ميرز  بديع الملك 
ترين متن فلـسفة      تنها به عنوان مهم      نه بدايع الحكم همين دليل   

شود بلكه ايـن اثـر        نظر گرفته مي  صدرايي به زبان فارسي در      
  . اولين متن تطبيقيِ سنت فلسفة اسلامي است
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 نوشته است كل ايـن كتـاب را         اسفارتعليقاتي كه آقا علي بر      
اي از فلاسفة صدرايي را       در واقع، تعليقات حلقه   . گيرد  دربر مي 

، آقـا   بسياري از حكما بعد از ملاصـدرا      . به وجود آورده است   
تـرين چهـرة مكتـب حكمـت متعاليـه            علي مدرس را شاخص   

آقا علي فقط يـك مقلـد سـاده و شـارح دقيـق آثـار                . دانند  مي
هايي جديد را عرضه كـرد كـه در           ملاصدرا نبود بلكه ديدگاه   

شايد بتـوان گفـت او      . آثار صدرالدين و ديگران وجود نداشت     
از تكرار  يك نگرش جديد در تاريخ مكتب صدرايي گشود و          

تنهـا مبـاني      همچنـين، او نـه    . اين مكتـب فلـسفي فراتـر رفـت        
هايي متعدد را كه حاصل       صدرايي را مورد نقد قرار داد، نظريه      

شـهود  «،  »معرفـت «،  »معـاد جـسماني   «توجه به مسائلي نظيـر      
بودنــد » مبــادي وجــود«، »حركــت جــوهري«، »فلــسفي ثــاني

 ارتبـاط آقـا     از لحـاظ  . متفاوت از انديشة ملاصدرا پديد آورد     
علي بـا فلـسفة غـرب و دانـش او از آن، توجـه بـه آشـنايي و                

، فيلــسوف 1ســخني او بــا ژوزف آرتــور كنــت دو گوبينــو هــم
فرانسوي كه به مدت دو سال به عنوان سفير در تهران حـضور             

گوبينو در اثر معروف خود بـه نـام         .  دارد  داشت، اهميتي ويژه  
                                                
1. Joseph Arthur Comte de Gobineau (1816 -1882) 
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 به آقا علـي و ديگـر   يني ـ  فلسفي در آسياي مركزي مكاتب د
هـا    زبان كه از طريق ملاقات با آقـا علـي بـا آن              فلاسفة فارسي 

آور كـه بـا       اي شـگفت    نكتـه . آشنا شده بود، اشاره كرده است     
 و سير آن در دنياي اسلام، به خصوص         توجه به فلسفة اسلامي   

هـاي معـروف الهيـات و         در غـرب رخ داد، سـفر چهـره        ايران  
حكمت اسلامي مانند آقـا علـي مـدرس در قـرن نـوزدهم بـه                

برخي علماي ديني ايرانـي ماننـد آقـا علـي دعـوت             . فرانسه بود 
گوبينو را پذيرفتند و براي تدريس فلسفة اسـلامي بـه سـوربن             

وسيلة جمعي از شاگردان خود از اين         رفتند اما برخي ديگر، به    
   .سفر منصرف شدند

ي حكـيم ديگـري از حكمـاي اربعـة          ا  آقا محمدرضا قمـشه   
 است و افـزون بـر       او استاد مسلم فلسفة ملاصدرا    . تهران است 

 بـه خـوبي      را نيز بـه روايـت ابـن عربـي          فلسفه، عرفان نظري  
سومين حكيم از حكماي تهـران ميـرزا        . ه است كرد  تدريس مي 

 ق بـه علـت نارضـايتي از         1273در سال   .  است ابوالحسن جلوه 
 خارج شد، به تهران آمد و تا پايان عمر خـود در سـال         اصفهان
او غالبـاً در  .  ق به تعليم و نگارش فلسفه مشغول گـشت  1304

حكـيم جلـوه بـسيار      .  به تدريس مشغول بـود     مدرسة دارالشفا 
، ، ناصـرالدين شـاه    اي كه شاه مقتدر قاجار      مشهور بود، به گونه   
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جلـوه بيـشتر بـه      . هر از گاهي تقاضاي ملاقـات بـا او داشـت          
منـد بـود، ولـي البتـه در تـدريس آثـار               حكمت مشائي علاقـه   

ــين، از . ا و تفــسير آن نيــز مهــارت داشــتملاصــدر او همچن
كنـد كـه از       علت يادنكردن از افـرادي انتقـاد مـي          ملاصدرا به 

آثـار جلـوه شـامل شـرحي بـر          . عقايد آنان بهره جـسته اسـت      
، شـرح  شرح المبدأ و المعاد،  شرح الهدايه ،  المشاعراصطلاحات  

فـصوص  ،   قيصري مقدمة ملاصدرا و همچنين، شرحي بر       اسفار
حركـت  «،  »حـادث و قـديم    «اي مستقل دربارة       و رساله  الحكم

، 1359صدوقي سـها،    (است  » تركيب و قواعد آن   «و  » جوهري
  ).172-159ص 

گذار حوزة فلـسفي      ، چهارمين بنياد  از ميرزا حسين سبزواري   
كـه شـاگرد حـاج مـلا هـادي            دانيم، جـز آن     تهران چندان نمي  

او از قبـل نيـز سـابقة        . سبزواري بود كه به تهـران سـفر كـرد         
اگرچـه  .  را در بـازار داشـت      تدريس در مدرسة عبداالله خـان     

كرد، علت شـهرت او        فلسفه تدريس مي   ميرزا حسين سبزواري  
او شـاگرداني مـشهور     . بيشتر به دليل تبحر در رياضيات اسـت       

  .چون حاجي ميرزا ابراهيم رياضي زنجاني را پرورش داد
تـوان بـه      گفتـه مـي     در ميان شاگردانِ مهمِ چهار استاد پـيش       

ائي، ، متخـصص تـدريس فلـسفة مـش        ميرزا حسين كرمانـشاهي   
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پـرداز عرفـان و       ، نظريـه  رياضيات و طب و ميرزا هاشـم رشـتي        
شاگردان تربيت شدة آنان بيش از آن است كه         . اشراق اشاره كرد  

افـزون بـر افـراد يادشـده،        . هـا اشـاره كـرد       بتوان در اينجا به آن    
توان به ميرزا محمود و ميرزا احمد كه هر دو مدرس اخلاق              مي

انـد و ميـرزا محمـدعلي         وده و در تهران اقامت داشـته      و عرفان ب  
 ساكن بود و به فلسفه و عرفان نيز         ي اشاره كرد كه در قم     آباد  شاه

ميرزا محمدتقي آملـي نيـز يكـي ديگـر از           . توجهي كامل داشت  
چهـرة  سـه   .  در دورة پهلوي است    برجستگان فلسفة حوزة تهران   

فلسفي شاخص ديگر كه همگي در دورة پهلوي از دنيا رفتند ولي            
ميـرزا  : انـد از  انـد عبـارت    بـوده آموختگان دوران قاجار  از دانش 

 و سـيدمحمدكاظم    ، سيدعبدالحسين رفيعي قزويني   مهدي آشتياني 
  ).72و73رضوي، همان، ص  (عصار

 آخـرين نماينـدة   سيدمحمدكاظم عـصار  در ميان اين سه تن،
وي به منظور فراگيري علـوم      . مكتب تهران شناخته شده است    

 رفت و در آنجا تحصيلات خود را تكميـل          جديد به دارالفنون  
ن علــوم در كنــار اســتادان ســپس، از او بــراي تــدريس آ. كــرد

از اين زمان بـه بعـد، او روابطـي          . عمل آمد   فرانسوي دعوت به  
 الاسـلام تبريـزي     هًْثق ـنزديك با علمـاي دينـي مـشهور ماننـد           

 را  پس از چنـدي، عـصار تبريـز       . برقرار كرد ) 1330 -1277(



  245               فلسفة معاصر

 

او پس از مـدتي  . وپا ترك كردبراي مطالعه و تحصيل به مقصد ار    
به سرزمين مـشرقي خـود بازگـشت و چهـارده سـال بـه تكميـل                 

 پـس از آن، عـصار در مدرسـة سپهـسالار          . هايش پرداخـت    آموزه
در اين مدرسه، پـيش از      . تهران به تدريس فقه و فلسفه مشغول شد       

در ايـن   همچنـين،   . شـد   ي سبزواري تدريس مـي     شرح المنظومه وي  
 بـه تعلـيم   زمان او در دانشكدة معقـول و منقـول دانـشگاه تهـران            

  ).1350عصار، : بنگريد به( پرداخت فلسفة اسلامي
، از ديگر حكماي اين دوران      افزون بر سيدمحمدكاظم عصار   

ي، فاضـل تـوني، احمـد       ا  توان به ميرزا مهـدي الهـي قمـشه          مي
ميـرزا  .  و يداالله كجـوري اشـاره كـرد        ، علامه شعراني  آشتياني

ي از جمله استاداني بود كه فصلي نوين را در          ا  مهدي الهي قمشه  
شگاه حوزة فلسفي تهران گشود؛ چرا كه وي پس از تأسيس دان          

 ش شمسي از اولين كساني بود كه اسـباب          1312 در سال    تهران
هــاي  هــاي علمــي قــديم را بــا عرصــه پيونــد و تفــاهم حــوزه

). 68، ص   1359صـدوقي سـها،     (دانشگاهي جديد فراهم آورد     
اي افزون بر تـدريس حكمـت، منطـق و ادبيـات در            الهي قمشه 

» دانـشكدة معقـول و منقـول      « كه اينك بـه      مدرسة سپهسالار 
تبديل شده بـود، در دانـشگاه تهـران نيـز بـه تـدريس فلـسفه                 

 بـه دريافـت     توحيـد هوشـمندان   او با نگارش رسالة     . پرداخت
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قدر   اي طي عمر گران     حكيم الهي قمشه  . درجة دكتري نائل آمد   
 و حكمـت ايـن مـرز و         خود خدماتي شايان توجه به فرهنگ     

تـوان بـه ترجمـة سـليس و روان      از جمله آثار او مي . بوم كرد 
 و   فـارابي  فـصوص الحكـم    در شـرح     حكمت الهي ،   مجيد قرآن

  . اشاره كرد ابوالفتوح رازيتفسيرتصحيح و حاشيه بر 
 در تنها در پيگيري و گسترش فلسفة اسـلامي     نه حوزة تهران 

 و دوران پهلوي حايز اهميت است، بلكه به دليـل           زمان قاجار 
. مركزيت تربيت فلاسفه نيز از اهميتي شايان برخوردار اسـت         

هاي بعد به مركز ارائة عقايد فلـسفي غـرب            اين حوزه در سال   
تـرين محـل برخـورد عقايـد سـنتي و       ايران و همچنين، مهم  در  

 بـراي اولـين      دكارت گفتار در روش  در تهران،   . مدرن بدل شد  
بار به فارسي ترجمه شد و عقايد فلـسفي غربـي مـورد نقـد و                

ضعف سياسي قاجـار و سـاختار فرهنگـي         . بررسي قرار گرفت  
اندك موجب گسـست در ارتبـاط آن بـا           جامعة ايراني اندك  

هاي تحصيلي جديد     اين عاملي براي ايجاد دوره    . فلسفة قديم شد  
ويژه   و جدايي فلسفة سنتي و تأثيرپذيري آن از فلسفة غرب، به          

فلسفة فرانسوي در اواخر دوران قاجار شد، چنان كـه فلـسفة            
   .رفته اقتدار خود را در برابر فلسفة غرب ازدست داد سنتي رفته

ظهور فلسفة غرب در تهران فقط يك دورة تدريس در ايـن            
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رسـيد كـه فلـسفة غربـي و فلـسفة             شهر نبود بلكه به نظر مـي      
اسلامي دو مسير جداگانـه بودنـد كـه بـه دلايـل فرهنگـي و                

هاي ماهوي خود بايـد ديـر يـا زود از         همچنين، به دليل تفاوت   
 ـ      . شدند  يكديگر جدا مي   رن نتيجـة ايـن جـدايي در نيمـة دوم ق

 در اين زمـان، محمـدعلي فروغـي    . چهاردهم هجري نمايان شد   
برخي آثار فلـسفي اروپـايي را بـه فارسـي           ) ش1321 -1254(

ايـن كتـاب    .  را تأليف كـرد    سير حكمت در اروپا   برگرداند و   
ر يگانه نوشتة تأثيرگذار در معرفـي فلـسفة غـرب در ايـران د             

 محـسوب شـود و      زمان حيات تعدادي از اعضاي حوزة تهـران       
. دهــد مــي نظريــات و واژگــان فلــسفي موجــود را نيــز بــسط 

شكوفايي فلسفة ايرانـي در دوران پهلـوي در واقـع، زيـر نفـوذ               
 آغاز هاي غربي متفاوت از طريقي بود كه از زمان قاجار  فلسفه

نجا كه به فلسفه مربوط مـي شـود، انتـشار آثـار             تا آ . شده بود 
هاي مربـوط   ها و ترجمه    هاي اسلامي به تأليف     فلسفي از نوشته  

در ايـن دوران، حـوزة تهـران را         . به فلسفة غرب گرايش يافت    
نخست، تشكيل گروه فلسفه  : توان در دو موضع بررسي كرد       مي

هـاي ديگـر و        بعد در دانشگاه  هاي     و در سال   در دانشگاه تهران  
همچنين، حضور  . »انجمن حكمت و فلسفة ايران    «دوم، تأسيس   

هاي غربـي نيـز تـا حـدي آشـنايي             استادان مجربي كه با فلسفه    
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هـا    از ميان اين استادان اين چهـره      . داشتند بر رونق فلسفه افزود    
، مرتـضي   رهبـر خـرد   ، نويـسندة    محمـود شـهابي   : ترند  شاخص
، سيدحـسين   ، مهدي حـائري يـزدي     )ش1358 -1299 (مطهري

  ).76و75رضوي، همان، ص  (، جواد مصلحنصر
، تـوجهي احياشـده و      1357بعد از انقلاب اسلامي در سـال        

هـاي غربـي      هاي اسلامي به علوم و فلسفه       قوي براي ارائة پاسخ   
. به وجود آمد، اگرچه نتوانست به موفقيتي كامل دسـت يابـد           

با اين حال، اين توجه توانست فضا را بـراي توجـه بـه فلـسفة                
ن،  در تهـرا   در وضعيت فعليِ فلسفة اسلامي    . اسلامي آماده كند  

توان از فرد يا افرادي بـه عنـوان           ديگر مانند دوران گذشته نمي    
. پردازنـد   فيلسوفاني مستقل نام برد كه فقط به كار فلـسفي مـي           

آنـان اغلـب در مـدارس سـنتي يـا       . شمار اين افراد اندك است    
هـا و مراكـز تحقيقـاتي          ها يا مؤسسه    هاي فلسفي دانشگاه    گروه

هـا در ايـن ميـان         ن چهـره  تـري   برخي از مهم  . مشغول به كارند  
، مهـدي   ، يحيي يثربـي   اند از غلامحسين ابراهيمي ديناني      عبارت
ها به همـراه ديگـر        اين چهره . ، سيدمصطفي محقق داماد   محقق

هـاي    ها و مؤسـسه     اكنون در دانشگاه    استادان فلسفة اسلامي هم   
عالي پژوهشي كشور به تدريس و آموزش ايـن فلـسفه اشـتغال             

ساله، فلسفة اسلامي     هاي ايران همه    اكنون در دانشگاه    هم. دارند
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عنوان يك رشتة اصلي در مقـاطع كارشناسـي و كارشناسـي              به
  . پذيرد ارشد و دكتري دانشجو مي

  حوزة خراسان
حوزة فلسفي مشهد در دوران معاصـر دو شخـصيت مهـم را           

ميـرزا محمـد    نخست آقا:  عرضه كرده استدر فلسفة اسلامي
 به تحصيل فلسفه پرداخـت؛ و ديگـري          كه در سبزوار   صدوقي

 شـش سـال در سـبزوار        كه بـه مـدت    ) 1318 (ملا غلامحسين 
الاسـلام    شاگرد حاج ملا هادي سـبزواري بـود و سـپس، شـيخ            

ياد ) 1355 (از سوي ديگر بايد از آقا بزرگ حكيم       . مشهد شد 
پرداخـت امـا در پـي     كرد كه در مشهد به تدريس فلـسفه مـي   

مرگ آقا بـزرگ    . انتقاد اهل ظاهر مجبور به ترك فلسفه شد       
 شـد، امـا      عظيم در آموزش فلـسفه در خراسـان        موجب فترتي 

ــار ديگــر روح   ــشگاه مــشهد ب ــشكدة الهيــات دان تــشكيل دان
ايـن بيـداري دوبـاره      . ورزي را در اين ديـار بيـدار كـرد           فلسفه

 او اي بود كه هانري كربن     هاي چهره   ويژه زير نفوذ و فعاليت      به
  الـدين      سـيدجلال   علامـه . خوانـد   مـي » ملاصدراي ديگـري  «را  

 از جمله حكمـاي صـدرايي بـود كـه در شـهر مـشهد                 آشتياني
اقامت گزيد، شهري كه بـه ديـار هـواداران مكتـب تفكيـك              
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مكتب تفكيك جرياني دينـي و مخـالف فلـسفه          . شهرت دارد 
ــه دور از     ــالص ب ــورت خ ــه ص ــي را ب ــان دين ــه ايم اســت ك

خواهد و به اين منظور، عقلانيت ايماني          يوناني مي  ورزيِ  فلسفه
 توانـست در    آشـتياني . كنـد   را از عقلانيت فلسفي تفكيك مـي      

مـصباح  (تنهايي فلسفة صدرايي را اشـاعه دهـد           چنين فضايي به  
  ).102-87، ص 1368، 2، جيزدي

بـه سـمت تـدريس در دانـشگاه          ش،   1338 در سال    آشتياني
مشهد در رشتة فلسفه و تصوف اسلامي انتخاب و دو سال بعـد             

 سال، تا   40نزديك به   . به دانشياري در همان رشته ارتقا يافت      
ــشگاه پرداخــت و  1380ســال  ــدريس در حــوزه و دان ــه ت ، ب

زمان به نگارش آثاري در حكمـت دينـي و تـصحيح متـون            هم
 80آشتياني در   . ه مشغول شد  خطي حكما و عرفاي قرون گذشت     

وي از . سالگي پس از ابتلا به بيمـاري دار فـاني را وداع گفـت             
شـد كـه      بازماندگان حكمت صدرايي در ايـران محـسوب مـي         

برخـي از آثـار وي    .فـرد را خلـق كـرده بـود     آثاري منحصربه
ح حـال و آراي     شر،  هستي از نظر عرفان و فلسفه     اند از     عبارت

 ملاصـدرا، شـرح مقدمـة       زادالمسافر، شرح بر    فلسفي ملاصدرا 
تفـسير  ،   فـارابي  فصوص الحكم ، شرح   فصوص الحكم  بر   قيصري

او . تخبــاتي از آثــار حكمــاي الهــي ايــرانمن و ســورة توحيــد
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 فــيض اصــول المعــارف ملاصــدرا،  المــشاعرهمچنــين، رســالهًْ
 ملاصـدرا،   شـواهد الربوبيـهًْ    ابن تركـه،     تمهيدالقواعدكاشاني،  

 لنصوص في شرح نقش النصوص    نقد ا  ملاصدرا و    المبدأ و المعاد  
، عارف قرن نهم هجري، را تصحيح و منتشر         عبدالرحمن جامي 

   ).76و75رضوي، همان، ص (كرد 

  حوزة قم
 هجري شمسي به همت شـيخ       1300 در سال    حوزة علمية قم  

در زمان تأسيس حوزة . نهاده شد بنيان عبدالكريم حائري يزدي 
هايي مختصر در حكمـت اسـلامي وجـود           علميه در قم فعاليت   

 در اين شهر سـاكن بـود و         اكبر حكمي يزدي    ميرزا علي . داشت
او از  . پرداخـت   در نهايت غربت به تدريس علـوم معقـول مـي          

 و ميـرزا  اي و ميـرزاي جلـوه     شاگردان برجستة حكـيم قمـشه     
حسين سبزواري است كه در اواخر عمر در شهر قم مقيم شـد             

االله شيخ عبدالكريم حائري يـزدي بـه ايـن            و پس از ورود آيت    
بعـضي از   . شهر و تشكيل حـوزه بـه تـدريس در آن پرداخـت            

االله سـيدمحمدتقي       بزرگان فقه و حكمت شيعه همچـون آيـت        
  و امام خمينـي    االله حاج سيداحمد خوانساري      و آيت  خوانساري

، از مراجع تقليد بـزرگ شـيعه، در قـم از            )ش1368 -1279(
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  در علوم معقول استفاده كردنـد اكبر حكمي محضر ميرزا علي

اي در ملل     توان به رساله     مي از آثار او  ). 75رضوي، همان، ص    (
معرفـه  ، بديعه الهيه في بيان مفهوم الماهيـه و الوجـود       و نحل،   

،  ملاصـدرا  مـشاعر ، ترجمه و شرح رسالة      بالر فهًْالنفس و معر  
فـصوص   ملاصدرا و حواشـي بـر         اربعة اسفارحواشي بر كتاب    

  .اشاره كرد لحكما
 بـدين مركـز     شخصيت ديگري كه پس از تأسيس حوزة قـم        

ي است كه پيشتر نيز     آباد  پيوست، مرحوم ميرزا محمدعلي شاه    
دنيا آمد و در نزد ميـرزاي         به او در اصفهان  . به نام او اشاره شد    

ي مـدتي بعـد     آباد  شاه.   و هاشم گيلاني حكمت آموخت     جلوه
ــف  ــازم نج ــاني  ع ــد خراس ــضر آخون ــد و از مح  -1255 ( ش

 نيـز   االله ميـرزا حـسن خليلـي        ، شيخ الـشريعه و آيـت      )ق1329
او در سـال    .  رفـت  مـدتي بـه سـامرا     سپس، براي   . استفاده كرد 

ش به ايران بازگشت و به تبليغ شريعت حقه پرداخت و  1330
از .  رفـت  هجـري بـه حـوزة تـازه تأسـيس قـم      1347در سال  

 اسـت كـه بـه مـدت     ي امام خمينـي آباد  شاگردان برجستة شاه  
پـس  . را درس گرفت   مفاتيح الغيب  و   صوصفهفت سال نزد او     

ي به تهران بازگـشت و بـه        آباد  از هفت سال اقامت در قم، شاه      
او را جـامع علـوم      . تدريس فقـه، اصـول و حكمـت پرداخـت         
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اند از  ي عبارتآباد برخي از آثار شاه . اند  منقول و معقول دانسته   
القـرآن و   ،  الايمان و الرجعه  ،  الانسان و الفطره  ،  رشحات البحار 

  .فصوص الحكم و شرح رسائلي در عقل و جهل و نبوات، العتره
 نيز از مشاهير و معـاريف اسـتادان          ميرزا ابوالحسن قزويني  

او نيز جامع منقول و معقول بود       . قرن اخير است    علوم عقلي نيم  
 سـبزواري را    منظومـة  و    اربعـه  اسـفار  و در مدرسة علمية قم    

رفيعي از محضر حاج شيخ عبدالكريم حـائري        . كرد  تدريس مي 
وي بر بسياري از آثـار فلـسفي        .  برده است  هاي فراوان   نيز بهره 

 منظومـة تـوان بـه شـرح     ها مي شرح و حاشيه نوشت كه از آن     
ي بوعلي سينا،   شفا ملاصدرا،   عرشية،   ملاصدرا اسفارسبزواري،  

برخـي از   .  اشـاره كـرد     لاهيجي گوهر مراد  و    ميرداماد قبسات
واسطه نـزد ابوالحـسن       استادان متأخر و فعلي فلسفة اسلامي بي      

تـوان بـه      هـا مـي     انـد كـه از آن        فلـسفه خوانـده    رفيعي قزويني 
 ـ    و حسن حسن   الدين آشتياني   سيدجلال ي و غلامحـسين    زادة آمل
 و  الـدين انـواري     ، محـي   و سيدحسن مـصطفوي     ديناني ابراهيمي

  ).1361رفيعي قزويني، : بنگريد به( اشاره كرد سيدحسين نصر
 از  ،يكي ديگر از حكماي متأخر آقا ميـرزا مهـدي آشـتياني           

او مبـاني   . استادان مسلم و متبحر فلـسفه در قـرن اخيـر اسـت            
ــان   ــرزا جه ــزد مي ــيات را ن ــردي  رياض ــش بروج ــيخ بخ  و ش
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 ـ   و ميرزا عبدالغفار نجـم     عبدالحسين سيبوبه  ه و آقـا شـيخ      الدول
 در طـب نيـز تحـصيل كـرد و           آشـتياني .  آموخت محمدحسين

 و  مباني طب قديم را نزد سلطان الفلاسفه، ميرزا محمدحـسين         
خـان    اكبر   و طب جديد را نزد ميرزا علي       ميرزا ابوالقاسم نائيني  

و ميــرزا ) ش1303 -1226(الاطبــا   مــشهور بــه نــاظمنفيــسي
جامعيت وي  .  مطالعه و تحقيق كرد    خان رئيس الاطبا    ابوالحسن

در فقه، ادب، رياضي، هيئت، كلام، فلسفه و حكمت و عرفـان       
 حكمت   او همچنين، . مورد ترديد هيچ يك از معاصران نيست      

 و حكمـت   و ميـرزا حـسن كرمانـشاهي   زاي جلـوه را نزد مير  
او نثـر فلـسفي     .  آموخـت  اشراقي و عرفان را نزد آقا ميرشهاب      
 1365آشـتياني در سـال      . بسيار لطيف، سـليس و فـصيحي دارد       

ن شـهر بـه      مهاجرت كـرد و در حـوزة علميـة آ          هجري به قم  
از شـاگردان مبـرز وي      ). 1352،  ايزوتـسو (تدريس مشغول شد    

 و  و مرتــضي مطهــريتــوان بــه اســتاد ابوالحــسن شــعراني مــي
جواد  و عبـدال   ، مهـدي حـائري يـزدي      الـدين موسـوي     سيدجلال
انـد از حواشـي       برخي از آثار وي عبارت    .  اشاره كرد  فلاطوري

 سبزواري، رسـالة    منظومة، حواشي بر    شفا، حواشي بر    اسفاربر  
، ترجمـة   جبـر و تفـويض    ، رسالة   قاعدهًْ الواحد ،  وحدت وجود 

رسـاله در   ،   فـارابي  فصوص الحكم ، حواشي بر    اشارات و   اسفار
  ).66-64، ص 1359صدوقي سها،  (معاد
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رهبر انقلاب اسلامي ايران و بنيادگذار جمهوري اسـلامي،         
 نيز يكي از استادان برجستة فلسفه و عرفـان          )ره(امام خميني 

در زمان حيـات اسـتاد خـود،     او. لامي در قرن اخير استاس
، فلـسفة اسـلامي را نـزد        حاج شيخ عبدالكريم حائري يـزدي     

 و   و ميـرزا ابوالحـسن رفيعـي قزوينـي         اكبر حكمي   ميرزا علي 
، پس از وفـات     امام خميني . ي فراگرفت آباد  عرفان را نزد شاه   

، خـود بـه تـدريس علـوم         1315  حائري يزدي در حدود سال    
هاي درس ايـشان افـرادي        در نخستين جلسه  . معقول پرداخت 

الدين   محدود شركت داشتند كه از آن ميان بايد به سيدجلال         
، ، شـيخ مهـدي حـائري يـزدي        ، سيدعبدالغني اردبيلـي   آشتياني

  و شيخ عبدالوهاب روحـي يـزدي       ميرزا جواد حجت همداني   
 پيرو حكمت صدرايي بـود      امام در فلسفة اسلامي   . اشاره كرد 
ي حـاج    منظومـه  و شـرح     ملاصدرا اسفاره تدريس   و بيشتر ب  

او در حوزة عرفان نظـري و       . پرداخت  ملاهادي سبزواري مي  
 را  نالـسائري   منـازل  و   سالان  مصباح و   فصوصها    عملي نيز سال  

. كــرد خـصوصي تـدريس مـي    صـورت خـصوصي يـا نيمـه     بـه 
مجموعة برخي از دروس، شروح و تقريرهـاي فلـسفي او در            

   .هاي اخير منتشر شده است سال
اشاره به    گمان هر تحقيقي در فلسفة اسلاميِ معاصر بي         اما بي 
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ــايي   ــسين طباطب ــه سيدمحمدح ــشة علام ــام و اندي  -1281 (ن
 ـ ،  يكي از مطرح  )ش1360 سوفان و متألّهـان  ترين مفسران و فيل

اهميـت وي در احيـاي   . اسلامي در سه قرن اخير،  ناتمام است 
هاي تفكر شـيعي پـس         در حوزه  قرآنحكمت، فلسفه و تفسير     
كه او بـه بـازگويي و شـرح           ويژه اين   از دوران صفويه است، به    

اي   حكمت صدرايي اكتفـا نكـرده اسـت و بـه تأسـيس گونـه              
همچنـين، علامـه   . پـردازد   كتـب مـي   شناسـي در ايـن م       معرفت

طباطبايي با انتشار كتب فـراوان و تربيـت شـاگردان برجـسته             
هـاي غربـي       در دوران مواجهه با انديـشه      نظير مرتضي مطهري  

 به انديشة ديني حياتي دوباره بخشيد و حتـي          1نظير ماركسيسم 
در . زمين نيز كوشـيد    در نشر فلسفه و عرفان اسلامي در مغرب       

يك كلام، اهميت و تأثير طباطبايي را بر انديشة دينيِ شيعي و 
توان با تأثير سياسـي و اجتمـاعي امـام            ايراني در قرن بيستم مي    

  ).74 و73رضوي، همان، ص (  قابل مقايسه دانستخميني
 آذربايجـان   علامه طباطبـايي از دودمـان سـادات طباطبـايي         

سـالگي مـادر و در        در پنج .  متولد شد   در تبريز  1281در  . است
پس از مرگ اين دو، وصي . نه سالگي پدر خود را از دست داد      

                                                
1. Marxism 
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پدر و تنها برادرش محمدحسين را بـراي تحـصيل بـه مكتـب              
 و كتـب ادبيـات      تحصيلات ابتـدايي را شـامل قـرآن       . فرستادند
 فراگرفت و سپس، از سـال       1296 تا   1290هاي    در سال فارسي  
بـدين ترتيـب،    .  به تحصيل علوم ديني پرداخت     1304 تا   1297

را بـه   » دروس متن در غير فلـسفه و عرفـان        «او به تعبير خود     
  :طباطبايي دربارة دوران تحصيل خود نوشته است. پايان رساند

لاقـة  در اوايل تحصيل كه به صرف و نحو اشتغال داشتم، ع   «
خواندم،  زيادي به ادامة تحصيل نداشتم و از اين رو، هر چه مي         

پـس از آن،    . فهميدم و چهار سال به همـين نحـو گذرانـدم            نمي
گيرم شده، عوضم كرد و در خـود          باره عنايت خدايي دامن     يك

تـابي نـسبت بـه تحـصيل كمـال حـس              يك نوع شيفتگي و بي    
 ـ           ام تحـصيل كـه     نمودم، به طوري كه از همان روز تا پايـان اي

تقريباً هفده سال طول كشيد، هرگز نسبت بـه تعلـيم و تفكـر              
سردي نكردم و زشـت و زيبـاي جهـان را          درك خستگي و دل   

پنداشـتم    فراموش نموده و تلخ و شيرين حـوادث در برابـر مـي            
در . بساط معاشرت غير اهل علـم را بـه كلـي برچيـدم            ]. كذا[

ل ضـروري   خورد و خواب و لـوازم ديگـر زنـدگي بـه حـداق             
شـد    بـسيار مـي   . پـرداختم   قناعت نموده، باقي را به مطالعه مـي       

ويژه در بهار و تابستان كه شب را تا طلوع آفتاب با مطالعـه           به
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كردم   گذرانيدم و هميشه درس فردا را شب پيش مطالعه مي           مي
نمـودم    آمد، با هر خودكشي بود حل مي        و اگر اشكالي پيش مي    

گفـت    افتم، از آنچه اسـتاد مـي      ي  و وقتي كه به درس حضور مي      
قبلاً روشن بودم و هرگز اشكال و اشـتباه درس را پـيش اسـتاد           

  ).1362طباطبايي، : بنگريد به(» نبردم
 تــصميم  بعــد از مــدتي اقامــت در تبريــزعلامــه طباطبــايي

ا در  سرانجام ايـن تـصميم خـود ر       .  عزيمت كند  گيرد به قم    مي
فرزنـد علامـه طباطبـايي در ايـن     . كنـد   ش عملي مي  1325سال  

  :گويد مورد مي
در ...  شـديم   ش وارد شـهر قـم      1325زمان با آغاز سـال        هم«

ابتدا به منزل يكي از بستگان كه ساكن قم و مـشغول تحـصيل              
علوم ديني بود وارد شـديم ولـي بـه زودي در كوچـة يخچـال                

وحانيان كه هنوز هم در قيـد حيـات         قاضي در منزل يكي از ر     
است، اتاق دو قسمتي كه با نصب پرده قابل تفكيك بود اجاره            

طبقة زيـر ايـن     . اين دو اتاق قريب بيست متر مربع بود       . كرديم
ها انبار آب شرب منزل بود كه در صورت لزوم بايستي از              اتاق

. درب آن به داخل خم شده و ظـرف آب شـرب را پـر كنـيم                
قد آشپزخانه بود، پخت و پز هم در داخـل اتـاق            چون خانه فا  

شـمار    پدر ما در شهر قم چند آشناي انگشت       ... گرفت  انجام مي 
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اولـين  . االله حجـت بـود      ها مرحـوم آيـت      داشت كه يكي از آن    
كم بـا     آمد مرحوم علامه به منزل آقاي حجت بود و كم           و  رفت

  .»آمد آغاز شد و اطرافيان ايشان دوستي برقرار و رفت
 دو اثر شاخص دارد كه بيشتر از ساير آثـار           ه طباطبايي علام

 اسـت   الميزاننخست، تفسير   : او مورد توجه قرار گرفته است     
 سال به زبان عربي تـأليف شـده         20 جلد و در طول      20كه در   
اسـتفاده  »  بـه قـرآن    تفسير قرآن «در اين تفسير از روش      . است

هـاي لغـوي، در       ده است و افزون بـر تفـسير آيـات و بحـث            ش
هايي جداگانه، با توجه به موضوع آيات، مباحث روايي،           بخش

اين اثر  . تاريخي، كلامي، فلسفي و اجتماعي نيز طرح شده است        
نخست، در چهل جلد . دو بار به زبان فارسي ترجمه شده است     

ميـه  اى از شـاگردان و بزرگـان حـوزة عل           و حاصل كـار عـده     
.  اسـت   و ناصر مكارم شيرازى    همچون محمدتقي مصباح يزدي   

ــم    ــه قل ــشر شــده، ب ــد منت ترجمــة ديگــر كــه در بيــست جل
  ).74رضوي، همان، ص ( است سيدمحمدباقر موسوى همدانى

.  اسـت  اصول فلسفه و روش رئاليسم    ي  ديگر اثر مهم طباطباي   
اين كتـاب شـامل چهـارده مقالـة فلـسفي اسـت كـه در طـول             

بخــش .  شمــسي تــأليف شــده اســت1330 و 1320هــاي  دهــه
، بـا   بزرگي از اين كتاب را شاگرد برجستة او، مرتضي مطهري         
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ا رويكرد فلسفة تطبيقي،    در نظرگرفتن مباحث فلسفة غربي و ب      
ايـن شـرح گـاه      . هايي شرح داده اسـت      از طريق نگاشتن پاورقي   

فراتر از موضوع اصلي كتاب رفته و اينـك اهميـت و شـهرتي     
به اصول فلسفه و روش رئاليسم      . همچون متن اصلي كتاب دارد    

هـايي اسـت كـه بـه          ترين كتاب   نخستين و يكي از مهم     معنايي،
شته و با توجـه بـه رويكردهـاي        دست يك فيلسوف سنتي نگا    

حكمـت فلـسفي اســلامي و فلـسفة جديـد غربــي بـه بررســي      
  ).1332علامه طباطبايي، (مباحث فلسفي پرداخته است 

ها علامه طباطبايي به سبك فيلسوفان سـنت          اما افزون بر اين   
ايـن آثـار    . اسلامي آثاري را نيز به زبان عربى تأليف كرده است         

حاشـيه  ،  رسائل التوحيديه ،  سنن النبى ،  رسائل سبعه اند از     عبارت
، تعليقه على الاصول من الكافى    ،  تعليقه على بحار الانوار   ،  الكفايه

علـى  ،   الاسفار الاربعه  تعليقه على ،  العقول هًْتعليقه واحده على مرآ   
بدايـه  ،  رسـاله فـى العلـم     ،  رساله فى التوحيـد   ،  و الفلسفه الالهيه  

برخـي آثـار فارسـيِ      .  الولايـه  لهًْرسـا  و    الحكمـه  يهًْنها،  الحكمه
توان چنين     را نيز مي   اصول فلسفه و روش رئاليسم    طباطبايي جز   

يداحمد تذئيلات و محاكمات بـر سـه مكتـوب اول س ـ     : برشمرد
 در مـورد بيتـى از    و شيخ محمد حسين غروى اصـفهانى  كربلايى

اين اثر كامل نيست و ادامة كـار تـا نامـة هفـتم را                (شيخ عطار 
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مجموعـة  : شيعه ،) نگاشته است  سيدمحمدحسين حسيني طهراني  
، شـيعه در اسـلام    ،   فرانـسوى  مذاكرات با پروفسور هانرى كربن    

، ىهاى اسـلام  بررسى، آموزش دين براى كودكان ،   در اسلام  قرآن
هـاى    بررسىن كتاب در واقع، جلد دوم       اي (اسلام و انسان معاصر   

اى در نبـوت،      اى در مبـدأ و معـاد، رسـاله          ، رساله ) است ىاسلام
 شيخ  مكاسباى در مشتقات، حاشيه بر        اى در عشق، رساله     رساله

اى در    ، منظومـه  سلسلة انساب طباطباييان در آذربايجان    انصارى،  
  .در اسلامروابط اجتماعي خط نستعليق و 

 در دوران معاصر ماننـد گذشـته نيـست و           اگرچه حوزة قم  
قوت بـر طـلاب علـوم عقلـي           فلسفة جديد نيز آثار خود را به      

گذاشته است، هنوز نيز افرادي هستند كه به تعلـيم يـا انتـشار              
هاي برجستة    از جمله شخصيت  . پردازند  آثار فلسفي اسلامي مي   

 در دوران اخير بايد به حاج شـيخ محمـدتقى          اهل فلسفه در قم   
ــزدى ،  مــدير مؤســسة آموزشــى ـ پژوهــشى امــام    مــصباح ي

او اكنـون از مـشاهير فلـسفة اسـلامي        .  اشاره كـرد   )ره(خمينى
ده اسـت   آيد و آثاري فلسفى و كلامي را پديـد آور           شمار مي   به

كه به عنوان متون درسي مورد اسـتفادة طـلاب و دانـشجويان             
 بـا شـركت در دروس خـارج فقـه           مصباح يزدي . گيرد  قرار مي 

، درس تفــسير و فلــسفة علامــه طباطبــايى و  )ره( امــام خمينــى
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 دروس عرفاني و اخلاقى آيات عظام انصارى و بهجت توانست         
. دسـت آورد    در معارف عقلي و عرفاني مهارتي قابل توجـه بـه          

قوت زير تأثير انديشة صدرايي       بايد يادآور شد كه او گرچه به      
كنـد ضـمن احيـاي        است، با نقد آن از منظري مشائي تلاش مي        

  .فلسفة سينوي تلفيقي سازگار از سنن فلسفيِ مختلف ارائه كند
االله شيخ عبـداالله      ، بايد همچنين از آيت    افزون بر مصباح يزدي   

 ياد كرد كه پيـرو حكمـت صـدرايي اسـت و در              جوادي آملي 
 اهتمــام هــاي تدريــسي خــود بــه شــرح آراي ملاصــدرا حلقــه

رحيـق  تـوان بـه       ترين آثار جـوادي آملـي مـي         از مهم . ورزد  مي
 است،   كريم قرآناين كتاب البته تفسيري بر      .  اشاره كرد  مختوم

آيت . اما در آن، به كثرت از معارف فلسفي استفاده شده است          
ي نيز از ديگر استادان فلـسفه و عرفـان   زادة آمل   االله حسن حسن  
  .رايي استاو نيز پيرو انديشة صد.  معاصر استاسلامي در قمِ

هـاي    در سـال محصول تلاش استادان فلـسفة اسـلامي در قـم        
اخير تربيت شاگرداني است كه اكنون خود استادان جوان ايـن           

توان بـه علـي شـيرواني         براي نمونه مي  . آيند  فلسفه به شمار مي   
ي  ه الحكم ـ يـهًْ نها و    الحكمـه  يـهًْ بدااشاره كرد كه شروحي بر      

او .  را در چنــد مجلــد منتــشر كــرده اســتعلامــه طباطبــايي
همچنين، يك فهرست تحليلي دقيق از واژگـان اصـلي ايـن دو             
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نمونة ديگر  ). 76رضوي، همان، ص    (كتاب به دست داده است      
في مهـم در سـنت       است كه برخي از آثار فلس      غلامرضا فياضي 

  .اسلامي را تدريس كرده است
كـم از دو فيلـسوف        هـا، بايـد دسـت       در كنار همـة ايـن نـام       

غيرايراني نيز ياد كرد كه با علاقة بسيار بـه عرفـان و فلـسفة               
تنهـا در معرفـي        و حضور فعال خود در اين عرصه، نـه         اسلامي

ثر برداشـتند بلكـه     حكمت اسلامي به جهانيان گامي بسيار مؤ      
در كشف، گردآوري و شرح بسياري از منابع ناشناختة فلـسفة           

  : اسلامي نيز نقشي اساسي داشتند
      ن، كـه خـود از شـاگردان        فيلسوف فرانـسوي، هـانري كُـرب

انـدك    فيلسوف بزرگ قرن بيستم بود، اندك  1،مارتين هايدگر 
منـد و      به فلسفة اشراق علاقـه     2ي وجودي از طريق پديدارشناس  

كــاري بــا  او ضــمن هــم. بــا جــديت مــشغول مطالعــة آن شــد
 در تدوين منتخبات آثار حكماي ايـران        الدين آشتياني   سيدجلال
، در انجمـن    هاي طولاني و پربار با علامـه طباطبـايي          و مباحثه 

 بـه تـدريس پرداخـت و آثـاري را در            حكمت و فلسفة ايران   
                                                
1. Martin Heidegger (1889-1976) 
2. Existential phenomenology 
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از بـين   ). 79رضوي، همـان، ص     ( نگاشت   زمينة فلسفة اسلامي  
ابن  و   مجموعة مصنفات شيخ اشراق   توان به تصحيح      اين آثار مي  

، تخيل خلاق در عرفان ابـن عربـي       ،  هاي تمثيلي    و حكايت  سينا
: كالبد انسان و ارض ملكوت در روز رسـتاخيز         و   اسلام ايراني 

  .  اشاره كرداز ايران مزدايي تا ايران شيعي
 1دار ژاپني، توشيهيكو ايزوتسو     ديگر، فيلسوف برجسته و نام    

است كه او نيز افزون بر خبرگي و تخصص در فلـسفة غـرب،              
با سنت اخلاقي و فلسفي در اسلام و ايران آشنايي بسيار عميقي      

 مدتي در ايران به تـصحيح و  ايزوتسو نيز همچون كربن   . داشت
 و غربـي را بـه       ترجمة آثار حكمي پرداخت و فلسفة اسـلامي       

 تـدريس   اي در انجمن حكمت و فلـسفة ايـران          قايسهصورت م 
هاي برجسته در فلسفة اسـلامي در روزگـار           برخي چهره . كرد

اي   پاره. اند  حاضر به طور مستقيم زير نفوذ تعاليم ايزوتسو بوده        
 ديني  -مفاهيم اخلاقي : توان چنين برشمرد    از آثار مهم او را مي     

خدا و انسان در    ،  مفهوم ايمان در كلام اسلامي    ،   مجيد در قرآن 
  .بنياد حكمت سبزواري و نقرآ

با توجه به مواجهة متفكران ايرانـي بـا فيلـسوفان مـدرن و              
                                                
1. Toshihiko Izutsu (1914 -1993) 
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ترجمة گستردة آثار فيلسوفان غربي در ايران، بايد در نظر داشت          
ه حكمت سنتي اسلامي اكنون در داخل ايران با رقبايي مواجه           ك

ــا تحــصيل در مراكــز دانــشگاهي ايــران و غــرب،   اســت كــه ب
گرچـه  . كننـد   هاي فيلسوفان غربي را تدريس و تبليغ مـي          انديشه

اند،   كلي با سنت اسلامي و ايراني بيگانه        برخي از اين فيلسوفان به    
 و غلامرضـا     داوري اردكـاني   ها مانند رضا    ترين آن   اي از مهم    پاره

 هريك به طريقي حكمـت اسـلامي         و عبدالكريم سروش   اعواني
تعامـل  . انـد   زمان با فلسفة غربي بررسـي و تـدريس كـرده            را هم 

را براي  اي مناسب     فيلسوفان سنتي و جديد در ايران معاصر زمينه       
ايِ كلامـي و فلـسفي ايجـاد كـرده            هاي مقايـسه    گسترش پژوهش 

ترديـد بـه غنـاي     ها بي اين پژوهش). 80رضوي، همان، ص  (است  
بيشتر فلسفة اسـلامي و كارآمـدي آن در مواجهـه بـا مـسائل و                

  . هاي انسان مدرن خواهد انجاميد دغدغه
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 .مركز نشر دانشگاهي
 .، لندنزندگي و فلسفة حاج ملاهادي، )1950(براون، ادوارد
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 .، قاهرهالفرق بين الفرق، )1948(بغدادي 
، ترجمة كامران   »انديشة ايراني قبل از اسلام    «،  )1389(بوزاني، الكساندر   

مركـز  : ، تهـران  تاريخ فلسفه در اسـلام    محمد،    فاني، در شريف، ميان   
 .1نشر دانشگاهي، ج

االله عــالمي، در نــصر،  ، ترجمــة روح»فــارابي«، )1389(بــلاك، ببــورا ال 
 .حكمت: تهران ،1، جتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 

 .، قاهرهاشارات المرام، )1349(كمال الدين البياضي، 
 .، ويراستة حسن سندوبي، قاهرهالامتاع ، المقابسات، )1929(التوحيدي
 .، ويراستة نورمحمد، كراچيشرح العقائد النسفيه، )بي تا(تفتازاني 

پاشـايي،  .، ترجمة ع  تاريخ فلسفة چين  ،  )1386(جاي، چو و وينبرگ چاي    
 .تهران، نگاه معاصر

 .پور، تهران توحيدي. ، به تصحيح منفحات الانس، )1336(جامي 
 .، تهران تعبد و تعقل در فقه اسلامي،)1373(جعفري، محمد تقي 
، تهـران، دفتـر     ترجمه و شرح نهج البلاغـه     ،  )1376(جعفرى، محمد تقى    

 .9نشر فرهنگ اسلامى، ج
 .دانشگاه تهران: ، تهرانمحي الدين عربي، )1384(جهانگيري، محسن 

، ترجمة محسن جهـانگيري، در نـصر،        »ابن عربي «،  )1389(، ويليام   چيتيك
 .2حكمت، ج: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 

، ترجمة علـي اصـغر      »ابن باجه «،  )1389(حسن المعصومي، محمد صغير     
 تهـران، مركـز     تاريخ فلسفه در اسلام،   محمد،    حلبي، در شريف، ميان   

 .1نشر دانشگاهي، ج
، ترجمة رضا   »خواجه نصيرالدين طوسي  «،  )1389(سين صديقي، بختيار    ح

 تهران، مركـز    تاريخ فلسفه در اسلام،   محمد،    ناظمي، در شريف، ميان   
 .1نشر دانشگاهي، ج
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، ترجمـة   »ميردامـاد و تاسـيس مكتـب اصـفهان        «،  )1386(دباشي، حميد   
، تاريخ فلسفة اسلامي  حسن فتحي، در نصر، سيدحسين و ليمن، اليور،         

 .3حكمت، ج: تهران
، ترجمــة جــواد تــاريخ فلــسفة غــرب، )1382(راداكريــشنان، ســروپالي 

 .2علمي فرهنگي، ج: يوسفيان، تهران
، تاريخ فلسفة غـرب، ترجمـة نجـف دريابنـدري،           )1340(راسل، برتراند   

 .هاي جيبي تهران، شركت سهامي كتاب
 .، قاهرهلباب الاشارات، )1343(رازي، فخرالدين 

دايره : ، حيدرآبادكتاب الاربعين في اصول الدين   ،  )1353(الدين  رازي، فخر 
 .المعارف العثمانيه

 .دايره المعارف العثمانيه: ، حيدرآبادالمباحث المشرقيه، )1924(رازي، فخرالدين 
، شرح مختصر فارابي بر تحلـيلات اولاي ارسـطو        ،  )1963(رشر، نيكلاس   
  .پترزبورگ

: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهـران     هنهج البلاغ ،  )1378(رضي، سيدشريف   
 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي
 .، تهراناتحاد عاقل و معقول، )1361(رفيعي قزويني، سيدابوالحسن 

جـو در تـصوف ايـران،         و  دنبالة جـست  ،  )1369(زرين كوب، عبدالحسين    
 .اميركبير: تهران

بـه تـصحيح يحيـي      شـرح منظومـه،     ،  )1383(سبزواري، حـاج ملاهـادي      
 .بوستان كتاب قم: رازي، قمانصاري شي

، ، الرساله الكماليه في الحقيقـه الالهيـه       )1335(سبزواري، سيدمحمد باقر    
 .دانشگاه تهران: تهران

مكتبه الانجلو  :  قاهره محي الدين بن عربي،   ،  )1951(سرور، طه عبدالباقي    
 .المصريه



                   فلسفه272

  

 بـه   مجموعـة مـصنفات شـيخ اشـراق،       ،  )1349(الـدين     سهروردي، شـهاب  
پژوهـشگاه علـوم    : شيه و مقدمة سيدحسين نصر، تهـران      تصحيح، تح 

 .انساني و مطالعات فرهنگي
، تهـران،   1، ج هـاي فلـسفي هنـد       اديان و مكتب  ،  )1383(شايگان، داريوش 

 .اميركبير
، تهـران، علمـي و      نخستين فيلسوفان يونـان   ،  )1382(شرف الدين خراساني  

 .3فرهنگي، چ
تهـران، مركـز نـشر    سلام، تاريخ فلسفه در ا ،  )1389(شريف، ميان محمد    

 .دانشگاهي
، ترجمة جـلال الـدين مجتبـوي، در      »تفكر يوناني «،  )1389(شريف، ميرمحمد   
 .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانتاريخ فلسفه در اسلاممحمد،  شريف، ميان

، بـه كوشـش      الملل و النحل   ،)1846(الدين محمد     شهرستاني، البوالفتح تاج  
 .كورتن، لندن

، ترجمـة نـصراالله پورجـوادي، در شـريف،          )1365(» ليغزا«شيخ، سعيد،   
 .2مركز نشر دانشگاهي، ج: ، تهران تاريخ فلسفه در اسلاممحمد، ميان

 .، تبريزتصحيح الاعتقاد، )1364(شيخ مفيد 
 . تهراناوايل المقالات،، )1993(شيخ مفيد، محمد بن نعمان 

 .1سمت، ج: ، تاريخ فرق اسلامي، تهران)1383(صابري، حسين 
 .، قم، پيروزوجود از نظر فلاسفة اسلام، )1336(صالحي كرماني، محمدرضا

ــيرازي  ــدرالمتألهين شـ ــه، )1347(صـ ــفار الاربعـ ــه كوشـــش الاسـ ، بـ
 .سيدمحمدحسين طباطبايي، قم

بنيـاد حكمــت  : ، تهـران خلـق الاعمـال  ، )1384(صـدرالمتألهين شـيرازي   
 .اسلامي صدرا

: ه تصحيح هانري كربن، تهران     ب المشاعر،،  )1964(صدرالمتألهين شيرازي   
 .مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
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 . ، تهرانتاريخ حكما و عرفاي متأخرين، )1359(صدوقي سها، منوچهر 
: ، تهـران  تـاريخ علـوم عقلـي در تمـدن اسـلامي          ،  )1374(صفا، ذبـيح االله     

 .1دانشگاه تهران، ج 
ر نـصر،   ، ترجمة يوسف شـاقول د     »سنت اشراقي «،  )1389(ضيايي، حسين   

 .حكمت: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 
بنيـان گـذار مكتـب      : الـدين سـهروردي     شـهاب «،  )1389(ضيايي، حسين   

، ترجمة يوسف شاقول و سيما نوربخش در نصر، سيدحسين و        »اشراق
 .1، تهران، حكمت، ج تاريخ فلسفة اسلاميليمن، اليور، 

ترجمـة  اشراق در انديشه سـهروردي،      معرفت و   ،  )1389(ضيايي، حسين   
 .فرزان روز: سيما سادات نوربخش، تهران

 . قماصول فلسفه و روش رئاليسم،، )1332(طباطبايي، سيدمحمدحسين 
: ، بيــروتتــاريخ الامــم و الملــوك، )1408(طبــرى، محمــد بــن جريــر 

 .دارالكتب
 بـه كوشـش مجتبـي       اخلاق ناصـري،  ،  )1356(الدين    طوسي، خواجه نصير  

 .خوارزمي: ي و عليرضا حيدري، تهرانمينو
، محـسن جهـانگيري، در نـصر،        »كلام قديم «،  )1389(عبدالحليم، محمد   

 .1حكمت، ج: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 
، ترجمة نصراالله پورجوادي    »مذهب اشعري «،  )1389. (م. ك. عبدالحي، ا 

تـاريخ فلـسفه در     محمـد،     و عبدالحسين آذرنـگ، در شـريف، ميـان        
 .1مركز نشر دانشگاهي، ج : ، تهراناسلام

 .، قاهرهشرح العقايد العضديه، )1332(عبده، شيخ محمد 
ــدا، )1350(عــصار، ســيدمحمدكاظم  ــصحيح وحــدت وجــود و ب ــه ت ، ب

 .الدين آشتياني، مشهد سيدجلال
، ترجمـة غلامرضـا اعـواني، در شـريف،          »ماتريدي«،  )1389(علي، ايوب   
 .1مركز نشر دانشگاهي، ج: ، تهرانتاريخ فلسفه در اسلاممحمد،  ميان



                   فلسفه274

  

 .، قاهره معيارالعلم،)1329(غزالي 
 .، بي جاعيون المسائل، )بي تا(فارابي 
 .قاهرهآراء اهل المدينه الفاضله، ، )1948(فارابي 
 .، به تصحيح عثمان امين، قاهرهاحصاء العلوم، )1949(فارابي 
 .ويراستة جعفر ياسين، بيروتيل السعاده، ، التنبيه علي سب)1958(فارابي 
 .ويراستة رفيق العجم، بيروتالتوطئه المنطق عندالفارابي، ، )1958(فارابي 
 .، بي جاشرح مختصر منطق، )1963(فارابي 

تـاريخ فلـسفه در جهـان اسـلامي،         ، حنا و خليـل جـر،        )1386(فاخوري  
 .علمي و فرهنگي: ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران

 ترجمــة گــروه ، ســير فلــسفه در جهــان اســلام،)1389(اجــد فخــري، م
 .مركز نشر دانشگاهي: مترجمان، تهران

، ترجمة علـي محمـد كـاردان، در شـريف،           »اخوان الصفا «،  )1389(فروخ، عمر   
 .1مركز نشر دانشگاهي، ج: ، تهرانتاريخ فلسفه در اسلاممحمد،  ميان

تـاريخ  االله عالمي، در    ترجمة روح   ،  »كندي«،  )1389(فليكس كلاين، فرانك    
 .1حكمت، ج : تهران  نصر، سيدحسين و ليمن، اليور،فلسفة اسلامي،

، ترجمة غلامرضا اعواني، در شريف،      »ابن رشد «،  )1389(فؤاد الاهواني، احمد    
 .1مركز نشر دانشگاهي، ج: ، تهرانتاريخ فلسفه در اسلاممحمد،  ميان

 .ي جا، ب، شرح المواقف)بي تا(قاضي ايجي، سيدشريف 
الـدين     ترجمـة سـيدجلال    تـاريخ فلـسفه،   ،  )1380(كاپلستون، فردريـك    

 .سروش: ، تهران1مجتبوي، ج
ترجمة سيدجواد طباطبـايي،  تاريخ فلسفة اسلامي، ،  )1388(كربن، هانري   

 .كوير: تهران
مانهايم .، ترجمة ر  زمان ادواري و عرفان اسماعيلي    ،  )1983(كربن، هانري   

 .موريس، لندن.و ج
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 .، پاريسكتاب جامع الحكمتين: ناصر خسرو، )1983(انري كربن، ه
 ترجمـة محمـد هـونزاي،       رائحـه العقـل،   ،  )1986(كرماني، حميدالـدين    

 .دانشگاه مگ گيل
 .، بيروت، الكافي، محمد بن يعقوف كليني)بي تا(كليني 

، ترجمـة محمـود خـاتمي، در نـصر،          »غزالـي «،  )1389(كمپيني، ماسيمو   
 .1حكمت، ج : تهران ،تاريخ فلسفة اسلامي، سيدحسين و ليمن، اليور

 .، كتائب اعلام الاخيار، نسخة خطي، قاهره)بي تا(الكوفوي، محمود 
، مجلـة پژوهـشگاه مطالعـات       »هاي كلام   سرچشمه«،  )1980(كوك، ام   

 .شرقي و افريقايي
 .، پاريستاريخ فلسفة شرق، )1923(گروسه، رنه 

فـر، در نـصر،       ة عبدالرزاق حـسامي   ، ترجم »ابن باجه «،  )1389(ال  .گودمن، لن 
 .3حكمت، ج: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 

فـر، در نـصر،       ، ترجمة عبدالرزاق حـسامي    »ابن طفيل «،  )1389(ال  .گودمن، لن 
 .3حكمت، ج: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 

 .نبول و حيدرآباد نسخة خطي استاتأويلات،، )بي تا(ماتريدي 
 . نسخة خطي كمبريج، قاهرهكتاب التوحيد،، )1893(ماتريدي 

 .، تهران)ره(يادنامة علامه طباطبايي ، )1362(مجموعة نويسندگان 
، ترجمــة علــي محمــد كــاردان، در »فــارابي«، )1389(مــدكور، ابــراهيم 
مركـز نـشر   : ، تهـران تـاريخ فلـسفه در اسـلام   محمـد،    شريف، ميـان  

 .1ج دانشگاهي، 
 .، بيروتتهذيب الاخلاق، )1966(مسكويه، ابوعلي 

پژوهشگاه علوم  : ، تهران آموزش فلسفه ،  )1368(مصباح يزدي، محمدتقي    
 .انساني و مطالعات فرهنگي

 .صدرا: تهران ،)ع( جاذبه و دافعة علي،)1389(، مرتضي مطهري
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 .صدرا: ، تهرانمجموعة آثار، )1389(مطهري، مرتضي 
دارالكتـب  :  تهـران پيام امـام، ، )1375(صر و همكاران مكارم شيرازى، نا  
 .1الاسلاميه، ج
، ترجمة مهدي قوام صـفري، در نـصر،         »شيعه«،  )1389(مهاجراني، عباس   

 .1حكمت، ج: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و اليور ليمن، 
، با تصحيح و مقدمة مهدي      كتاب القبسات ،  )1356(ميرداماد، محمد باقر    

 .شيهيكو ايزوتسو، تهرانمحقق و تو
، ترجمـة شـهرام اسـماعيلي، در    »فلسفة اسـماعيلي  «،  )1389(ناجي، عظيم   

 .1حكمت، ج: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 
، ترجمـة   »)اخـوان الـصفا   (برادران پاكي و صـفا      «،  )1389(نتون، ريچارد   
تـاريخ فلـسفة    الدين مجتبوي، در سيدحسين و ليمن، اليـور،           سيدجلال
 .1حكمت، ج: ، تهراناسلامي

 .1، بيروت، جتبصره الادله، )1405(نسفي، ابومعين 
: ترجمة احمد آرام، تهـران    سه حكيم مسلمان،    ،  )1354(نصر، سيدحسين   

 .هاي جيبي شركت سهامي كتاب
اصغر حلبـي، در      ، ترجمة علي  »فخرالدين رازي «،  )1365(نصر، سيدحسين   

مركـز نـشر   : ، تهـران فلـسفه در اسـلام   تـاريخ  محمـد،   شريف، ميـان  
 .2دانشگاهي، ج 
حـاج ملاهـادي    : رنـسانس فلـسفي در ايـران      «،  )1370(نصر، سيدحـسين    

تـاريخ  محمـد،    اي، در شـريف، ميـان       سبزواري، ترجمة محمدعلي اژه   
 .4مركز نشر دانشگاهي، ج : ، تهرانفلسفه در اسلام
، متعاليــهصــدرالمتألهين شـيرازي و حكمـت   ، )1382(نـصر، سيدحـسين   

 .دفتر نشر و پژوهش سهروردي: ترجمة حسين سوزنچي، تهران
، ترجمـة   تـاريخ فلـسفة اسـلامي     ،  )1383(نصر، سيدحسين و اليور لـيمن       
 .حكمت: جمعي از مترجمان، تهران
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، ترجمة حسين غفاري، در نـصر،       »تعاليم: ملاصدرا«،  )1386(نصر، سيدحسين   
 .3حكمت، ج: ، تهرانيتاريخ فلسفة اسلامسيدحسين و اليور ليمن، 

، ترجمـة رضـا     »شهاب الدين سهروردي مقتول   «،  )1389(نصر، سيدحسين   
مركـز  : ، تهران تاريخ فلسفه در اسلام   محمد،    ناظمي، در شريف، ميان   

 .1نشر دانشگاهي، ج 
 ترجمة ابوالفـضل    فلسفه و كلام اسلامي،   ،  )1370(وات، ويليام منتگمري    

   .علمي فرهنگي: عزتي، تهران
، ترجمـة بـزرگ نـادرزاده،    سير حكمـت در يونـان     ،  )بي تا (شارل  ورنر،  

 .تهران، زوار
: ، تهـران  تاريخ علم كـلام و مـذاهب اسـلامي        ،  )1367(محمد    ولوي، علي 
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  243، حسين، يكرمانشاه
  29كرونوس، 

  83كندي، ابويوسف، 
  69، 68بن اسحاق،  كَندي، يعقوب
  23، 22، 21كنفوسيوس، 

ــون ــساد ك ، 64، 61، 60، 58،  و ف
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73 ،89  
  233كهك، 

  
  36 ،اسيگرگ

  246، گفتار در روش
  241، آرتور كنت دو، نويگوب

  253، 234، گوهر مراد
  198سودراز، سيدمحمد، يگ
  
  238، سيدرضي، يجانيلار
ــيلاه ــدالرزاق، ،يجـ  ،207 ملاعبـ

234 ،235 ،237 ،239 ،253  
  234، ميرزامحسن، يجيلاه

  239، 238، 196، لمعات
  35، پوسيكيلو
  

مؤسسة آموزشى ـ پژوهـشى امـام    
  261، )ره(خمينى

  58، الماء و الهواء
  256، سميماركس
  52، 50، 47، 46، 12، مأمون

  146ماوراءالنهر، 

  153، 148، مباحث المشرقيه
  198، يمبارزاالله آباد

  251، 243، 237، المبدأ و المعاد
  70، 56، يمتوكل عباس

  224، مثنوي معنوي
  193 اسحاق، نيمجدالد

  63، المجسطي
،  اشــراقخيمجموعــة مــصنفات شــ

264  
  57موسي،   بني محتشم

 ،202 محقق دامـاد، سيدمـصطفي،    
248  

  248محقق، مهدي، 
  145، محمد بن حميدين
  236، يمحمدخان مرو
ــي  ــصر ف ــول مخت ــن الاص ــم  م    عل
  63، الاخلاق

  60،   المنطق  الي المدخل
  242مدرسة دارالشفا، 

  245مدرسة سپهسالار، 
  243مدرسة عبداالله خان، 

  237، يمدرسة مرو
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  142ظهر، المست
  70مستعصم، 

  122مسلمهًْ بن قاسم اندلسي، 
ــشائيان،  ، 91، 76، 75، 74، 13مـ

108   ،112   ،114   ،116 ،
162   ،166   ،168   ،169 ،
173   ،175   ،203   ،211 ،
214 ،215  
  251، 243، المشاعر

ــزدي،  ، 250  محمــدتقي،مــصباح ي
259 ،261 ،262  
  255، الانس مصباح
  5، مصر

  253مصطفوي، سيدحسن، 
  248واد، مصلح، ج

  161، مطارحات
ــر ــضي، ،يمطهـ  ،254، 248 مرتـ

256 ،259  
  234، معارف الهيه

  148، المعالم في اصول الفقه
  153، 133، 75معتزله، 
  70، 63معتضد، 

  252، الرب فهًْمعرفه النفس و معر
  156، ، ابوالعلايمعر

  106، 90، 76، معلم اول
  202معلم ثالث، 

ــاتيح الغيــب ، 153،224 ، 148، مف
252  

  144، 135، مقاصد الفلاسفه
  57،  قزح  قوس  في مقاله

  161، مقاومات
  61،  الشّرطيه المقاييس
  250، يصريمقدمة ق

  259مكارم شيرازى، ناصر، 
  249، نيملا غلامحس

، 167، 117، 91، 13ملاصــــدرا، 
168   ،178   ،202   ،206 ،
207   ،209   ،210   ،211 ،
213   ،214   ،215   ،216 ،
217   ،219   ،220   ،221 ،
222، 223    ،224    ،226 ،
227   ،229   ،231   ،232 ،
233   ،234   ،237   ،239 ،
241   ،242   ،250   ،252 ،
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253 ،255 ،262  
  134، يشاه سلجوق ملك

  160ملك ظاهر، 
  255، 196، نيمنازل السائر

  148 در تاريخ، مناقب الشافعي
 ي الهــي از آثــار حكمــايمنتخبــات

  250، رانيا
  196،  المداركيمنته

  173، منصور بن كمونه
  50، نصور بن محمدم

  47منصور دوانيقي، 
  184، جيمز، سيمور

موسوى همـدانى، سـيدمحمدباقر،     
259  

  254الدين،  موسوي، سيدجلال
  51، موصل

  224، 212مولوي، 
، علاءالـــدين ي گجراتـــيميمهـــائ

  198بن احمد،  علي
، 203،  202،  180،  178ميرداماد،  
204   ،205   ،206   ،207 ،
210 ،221، 236، 253  

  236 ارباب، مي رحرزايم
  254ميرزا محمدحسين، 

  254، 252، 251ميرزاي جلوه، 
  207، ميرفندرسكي

  259، زانيالم
  

  254نائيني، ابوالقاسم، 
  198، عبدالغني، ينابلس

  242، 225، 222ناصرالدين شاه، 
  252نجف، 

  254الدوله، عبدالغفار،  نجم
  50، انينسطور

  198، عزيزالدين، ينسف
  253 ،248، 123نصر، سيدحسين، 

  194، نظم السلوك
  254اكبرخان،  نفيسي، علي

، 57،  و الحكمـاء نـوادر الفلاسـفه  
60  
  61، نواميس

  235، ملاعلي، ينور
  24نومينوس، 

  262،  الحكمههًْينها
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  43، 11، البلاغه نهج
، 53،  49،  47،  45نهضت ترجمه،   

56 ،67  
  135، 134، شابورين

  
  184، تهديوا
  

  238، ي رشتيهاشم
  263ن، ، مارتيدگريها

  31، 30 ،24 ،توسيهراكل
  30، وديهز

،  از نظــر عرفــان و فلــسفهيهــست
250  
  113، 70هلاكو، 

  236الدين،  ، جلالييهما
  198، سيدعلي، يهمدان
  21، 19هند، 

  30هومر، 
  225هيدجي، محمد، 

  140، 139، ديويد، وميه
  
  248، يحيي، يثربي

  76، 60 عدي،   بن يحيي
  48يوحنا بن ماسويه، 

 ،24 ،21،  19،  15 ،13،  11 ،وناني
30  ،31  ،33  ،35  ،36  ،42 ،
51 ،69 ،133 ،212  

  


